
احداث پالایشگاه یعنی مرگ زریبار

بحران آب؛ خشونت و
 آینده مبهم 

کشــور با بحرانی نرم و بســیار جدی روبرو اســت  امنیــت 
و این تهدید نه از ســوی نیروهای خارجی، بلکه توسط 

داعیه¬داران وفا و دلســوزی و از درون رقم می¬خورد 

صفحه 3

سیاست زبانی و آموزش 
چندزبانگی در بلژیک

دکتر محســن رنانــی: در طول هفتاد ســال گذشــته، 
فرزنــدان نزدیک بــه نیمی از جمعیت کشــور را مجبور 
کرده ایم که از سال اول دبستان زبان فارسی بیاموزند و 

به زبان فارسی آموزش ببینند                                                            

صفحه5

کۆڵبەرنامە

کۆڵبەر کێیە؟ ژیانی چۆناوچۆنە؟ چەندە ئازار 
کراوە؟  دەچێژێت؟ چەندە سووکایەتی پێ 

بۆچی مرۆڤێک دەبێتە کۆڵبەر؟ 

یەمامە – یەکیەتی 
مامۆستایانی ئایینی 
مەریوان و هەورامان 

ســاڵانێکە ناوچەی خۆرهەڵاتی ناوەڕاست 
لە قازانگی توندئاژۆیی و بیری توندرەوی و 
کردەوەی رووخێنەردا دەکوڵێ و میدیاکان 
بــەردەوام پیشــاندەری ســیمایەکی زبر و 
خوێنــاوی لــە رووبەرێکــی بەرفراوانی ئەم 

ناوچە هەستیارەی جیهانن. 

بارهێنان و پرسی 
ژینگەپارێزی

تــا ئێســتا ھیــچ کتێبێــک لەســەر 
ژینگەپارێزی بــۆ خوێندنگاکان چاپ 
نەکــراوە و ئەگەریــش چــاپ کرابێت 

نەخراوەتە بەر پرۆسەی خوێندن

تیراندازی ب‌هسوی کولبران؛ 
قانونی یا غیرقانونی؟  

 تصریــح قانونگــزار بــه اســتفاده مأمورین 
از ســاح را نمی‌تــوان به معنــی تیراندازی 
کلیه موارد  کرد و مأمورین مسلح در  تعبیر 
ج در قانــون در صورتــی مجازنــد از  منــدر
کــه چــاره‌ای جز  ســاح اســتفاده نماینــد 

به‌کارگیری سلاح نداشته باشند

تأثیر طبیعت بر روان 
و رفتار انسان‌ها   

را  آدم  طبیعــی،  نامســاعد  محیط‌هــای 
کثــراً مردم ایــن مناطق  جســور می‌کنــد و ا
کنــش  انســان‌هایی عمل‌گــرا هســتند و وا
آن‌ها نســبت به محیط‌زیست جسورانه و 

رقابت جویانه است 

■ سخن چیا  ■

▐ زریباردوستی مردم و مسئولین!

امروزه اهمیت، نقش و جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد بر همگان آشکارشده 
و مشــارکت محلــی در جامعه مدنی یکــی از اهرم‌های اساســی پیش برنده 
توسعه پایدار است و سازمان ملل متحد نیز از ان جی اوها، به‌عنوان ناظران 
و بــازوان توانمنــد در دولت‌ها یاد می‌کند و بیش‌ازپیش نقش و جایگاه این 

سازمان‌ها در پیش برد اهداف توسعه هزاره ارج می‌نهد.
ایران به‌عنوان یکی از تخریب گران محیط‌زیست در جهان

بــدون شــک ایــران نیــز به‌عنــوان بخشــی از جامعــه جهانــی، از ایــن قاعده 
مستثنا نمی‌باشد و اهمیت وجود این سازمان‌ها، زمانی بیشتر می‌شود که 
گران محیط‌زیســت در جهان  به یاد بیاوریم ایران، به‌عنوان یکی از تخریب 
معرفی‌شده و در بسیاری از شاخص‌های محیط‌زیستی در رتبه آخر جدول 

قرار دارد. به‌عنوان‌مثال:
 اولین کشور در جهان است که بیش از ٨٠% ذخایر آبی خود را مصرف نموده 

است. 
رتبه اول جهان در فرونشست زمین را دارد. 

در سی سال گذشته نیمی از جنگل‌های خود را ازدست‌داده است.
از خشــک شدن دریاچه ارومیه به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد بیابان‌زایی قرن 

اخیر یاد می¬شود.
گر بخواهیم از این  در همه این موارد عامل انسانی رتبه اول را دارا می‌باشد و ا

رتبه‌ها بیشتر بنویسیم! مثنوی هفتاد من کاغذ شود. 
گرچــه عمــر ان‌جی‌او ها، بدین شــکل کنونی در ایران بســیار کوتــاه و به دو  ا
دهه هم نمی‌رســد؛ اما باز علی‌رغم همه مســائل و مشکلات بر سر راهشان 
تا حدودی توانسته‌اند به لطف فضای مجازی در معادلات اندک تغییراتی 

ایجاد نمایند.
بخشی از خدمات "انجمن سبز چیا" به زریبار

کــه به‌زعم  دراین‌بیــن، ســازمان مردم‌نهــاد "انجمــن ســبز چیــا"ی مریوان 
کثر قریب به‌اتفاق ان جی اوهای زیســت‌محیطی کشــور، مردم و عده‌ای از  ا
مســئولین، یکی از موفق‌ترین و تأثیرگذارترین این ســازمان‌ها در ایران بوده 
اســت، یکــی از اقدامات اساســی خــود را بــر روی تالاب زریبار در شهرســتان 

مریوان متمرکز نموده است.
 ازجمله این اقدامات:

کمیته‌ای تخصصی تحت عنوان " ئاژین " برای بررسی مسائل و  - تشکیل 
مشکلات و ارائه راهکارها در مورد زریبار،

-  اجرای طرح آموزش مسائل زیست‌محیطی به روستاهای حاشیه تالاب، 
- خارج نمودن ٥ هزار تن زباله و فضولات حیوانی از رودخانه داخل روستای 

ده ره تفی، به‌عنوان یکی از حوزه‌های آبریز زریبار،
-  احــداث ســازه بتنی جایگاه دفع فضولات حیوانی بــر روی رودخانه ده ره 

تفی برای اهالی روستا،
ک‌سازی روستاهای حاشیه تالاب با کمک روستائیان، -  پا

کت آموزشــی، ســی دی، بروشــور، پوســتر،  -  پخــش و توزیــع ده‌هــا هــزار ترا
ماهنامه چیا در رابطه بااهمیت حفظ محیط‌زیست و تالاب زریبار، 

کید بر مذمت  - حضور چندین‌باره آموزش در روستاهای حاشیه تالاب با تأ
شکار و نشست چهره به چهره با شکارچیان و قانع نمودن آن‌ها برای ترک 
شــکار، به‌گونه‌ای که چندین شــکارچی حاشیه تالاب به‌طور کامل شکار را 
کنون از ســتون‌های اصلی انجمن ســبز چیا در امر مبارزه با  کنار گذاشــته و ا

شکار و مسائل آموزشی در این مورد می‌باشند، 
- تشکیل تیم پرنده‌نگری " زریبار " انجمن سبز چیا برای ثبت و رصد پرندگان 
کنون در ایران صاحب‌منصــب و جایگاه بوده و  تالاب و حاشــیه تــالاب که ا

حرف‌ها برای گفتن دارد،

-  همکاری با اساتید دانشگاه برای رساله‌های دکترا در مورد زریبار،
کشــور و ســازمان حفاظت  -  همکاری با دفتر طرح حفاظت از تالاب های 
کردن مدیریت زیست بومی در زریبار و  کشور در اجرایی  کل  محیط زیست 
انجام برخی اقدامات اولویت در راستای مدیریت واحد در تالاب باعث شد 

که در سال 2016 میلادی موفق به دریافت جایزه قهرمان تالاب شود.
طناب داری که به گردن زریبار آویختند

مواردی که اشــاره گردید تنها بخشــی از اقدامات یک سازمان مردم نهاد در 
راستای حفاظت از تالاب زریبار بود 

امــا در دیگــر ســو ازجمله اقدامات دولت در این راســتا کامــاً برعکس بوده و 
لطمــات جبران‌ناپذیــری به زریبار وارد نموده اســت. ازجملــه این اقدامات 
که عملًا به طناب  کرد  کی بر روی زریبار اشــاره  می‌توان به احداث دایک خا
داری برای زریبار تبدیل شد و یا انحراف کانال از بخش شمالی به داخل تالاب 
که واقعا مشــکل جدی و اصلی تالاب در ورود ســموم، کودهای شــیمایی و 
رسوبات از شمال یعنی دشت بیلو به سمت  تالاب است و چندین مورد دیگر 
که  تنها این دو مورد، علاوه بر نابود کردن  از این نوع اقدامات موجود است  
زریبار و تخریب‌های گســترده این زیســت بوم از لحاظ مختلف، تالاب را در 
حالتی بسیار حساس و شکننده قرار داده و مرگ تدریجی زریبار را در نهایت 

رقم خواهند زد.
"ستاد نجات بخشی دریاچه زریبار"، در پی احداث مینی پالایشگاه در 

نزدیکی زریبار!
کــه با وعده نجــات زریبار، راهی مجلس و شــورای شــهر  چــه بســیار افرادی 
شدند و بعدتر زریبار و قولشان را فراموش کردند، گل سر سبد آنها دولتی بود 
که ادعای زیســت‌محیطی بودن را با خود یدک می کشــد، که در این راســتا 
"ستاد نجات بخشی دریاچه زریبار " را با کمک اهل‌فن و به ریاست استاندار 
تشکیل داد؛ اما دیری نپایید و در کمال تعجب و ناباوری ریاست این ستاد، 
خبــر از احــداث مینی پالایشــگاه در نزدیکی زریبار، در منطقه شــکارممنوع 
دشــت بیلو نمود! ســتاد نجات بخشی و زیرمجموعه‌هایشــان، آن‌چنان با 
آب‌وتاب خبر از احداث این پالایشگاه جهت ایجاد اشتغال و رفع محرومیت 
از چهره‌ی مریوان را اعلام می‌نمایند، گویی نمی دانند که تالاب هورالعظیم 
که ده‌ها برابر زریبار وسعت دارد به خاطر فعالیت‌های نفتی،  در خوزســتان 
کنون به  پالایشــگاهی و ورود گســترده فاضلاب ها، خشــک‌ و آلوده شــده و ا

بحرانی برای خوزستان و ایران تبدیل‌شده است.
ادعای اشتغال و رفع محرومیت بر اثر احداث مینی پالایشگاه، به لطیفه 

شباهت دارد!
کــه پیرامــون خــود این ســتاد، نحــوه  و  جــدای از انتقــادات و بحــث هایــی 
کنندگان آن هست، نسخه پیچیدن  چگونگی اجرا و صرف هزینه توسط اجرا
برای شهرستان مریوان با نام توسعه، ادعای اشتغال و رفع محرومیت بر اثر 
احداث مینی پالایشــگاه از ســوی افرادی در این ســتاد به مانند لطیفه ای 
مــی ماند. قصد بر ورود به مســائل تخصصی نیســت تنهــا یک نکته جهت 
اطلاع، غالب شــهرهای نفت‌خیز جنوبی، سهمشــان از این صنایع آلوده و 
درآمدهایش، نبود آب شرب، نابودی زمین‌های کشاورزی، ریزگرد، بیکاری 

بالا و بعضاً هنوز هم جزو استان‌های محروم؟!
از ایجاد مینی پالایشگاه در کنار زریبار منصرف شوید

کوسیستم  با توجه به آسیب های جدی و جبران ناپذیر مینی پالایشگاه بر ا
منطقه و به ویژه تالاب زریبار، امید اســت حامیان احداث مینی پالایشگاه 
در مریــوان هرچه ســریع‌تر به خــود آیند و از ایجاد چنین طــرح ویرانگری در 
گر ادعای دغدغه مردم در ایــن دیار را دارید،  این شــهر تجدید نظر نمــوده و ا
هزینه اجرای این طرح ) بالغ بر 500 میلیارد تومان ( را صرف زیرساخت‌های 
کو توریسم نه‌تنها مریوان،  بلکه کل استان بنمایید تا ضمن حفظ  توسعه ا

محیط‌زیست منطقه، شاهد اشتغال ده‌ها برابر باشیم. 
کــه بحــران خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه، تــالاب  در پایــان، همان‌گونــه 
بحران‌هــای  ایجــاد  بــر  عــاوه  کــه  مــی‌رود   ... و  زاینــده‌رود  هورالعظیــم، 
زیســت‌محیطی، کشــور را بــا چالش‌هــای امنیتــی و اجتماعی جــدی روبرو 
سازد، انتظار بر این است که از ایجاد مینی پالایشگاه در کنار زریبار و منطقه 
شکارممنوع دشت بیلو منصرف شده چون این وضعیت در مریوان به‌مراتب 
شــدیدتر و بغرنج‌تر خواهد بود زیرا مردمان این دیار دیرزمانی است با زریبار 
گر بودن برنابودیش نیســتند، نزد همگان  گرفته‌اند و حاضر به نظاره  انــس 
تقــدس دارد و حاضرنــد در راه مانــدن و حفاظتش هــر هزینه ای را متحمل 

شوند.
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نگذاریم زریبار نابود شود

که دارای ذخایر آب زیرزمینی و تنوع زیستی  کشاورزی و منطقه شکارممنوع دشت بیلو  احداث واحدی به‌شدت آلاینده در مکانی بافاصله اندک از تالاب زریبار و در حوضه آبریز آن بر روی زمین‌های 
کاهش سطح آب زیرزمینی و آسیب به جنگل و تهدید  کشاورزی و دامداری منطقه، افزایش فقر و مهاجرت،  غنی است، بدون شک تبعات منفی و شدیدی همچون نابودی تالاب زریبار، نابودی 

سلامت جامعه را به همراه خواهد داشت. 
کشاورزی صورت می‌گیرد با نام احداث مینی پالایشگاه بدون اعلام رسمیِ  کنون در آن  که ا کشاورزی و تجاوز با ماشین‌آلات سنگین به زمین‌هایی  گذاری چهل هکتار از زمین‌های  در همین راستا، وا

نتیجه ارزیابیِ زیست‌محیطی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست، هیچ‌گونه توجیهی نمی‌تواند داشته باشد و مکان‌یابی اشتباه و اصرار بر توجیه آن اشتباهی بزرگ‌تر است.

احداث پالایشگاه
 یعنی مرگ زریبار

■ سیوان امینی

امروز یکی از زیباترین مناظر 
طبیعت با ترکیبی از دریاچه 
چشمانم  جلوی  خشکی  و 
ــد.  ــنـ ــی‌کـ خــــودنــــمــــایــــی مـ

چشم‌اندازی دلربا از پویایی و زندگی، نسیمی 
گــل سرمستت  و  گیاه  و  بــوی آب  بــه  معطر 
می‌کند، سکوتی رؤیایی و کمی دور‌تر دسته‌ای 
از اردک‌هــا و چنگرها به‌آرامی در آب زلال در 
تکاپویند. رقص نی‌زار و در دوردست جنگل 
سرسبز و کوهستان برفی دیدگان شمارا مملو 
از زیبایی می‌کند. آنچه در مقابل چشمانم 
به‌راستی  اســت،  آفرینش  شاهکار  می‌بینم 

جلوه‌ای از بهشت، اینجا تالاب زریبار است.
انسان در درون خود پیوسته تمایل رؤیای با 
طبیعت بودن در سر دارد و تالاب این آرزو را 
بــرآورده می‌کند. تالاب‌ها جلوه‌ای از بهشت 
هستند. ما باید میراث دار این زیبایی‌های 
بی‌بدیل باشیم برای آیندگان، باید بتوانیم 
از یک  ــرداری  ــهــره‌ب ب بـــردن و  ــذت  ل در عین 
کنیم. آشنا شدن  تالاب پایداری آن را حفظ 
به راز تالاب، صبر، حوصله، رفتار آرام و دور از 
شتاب، چشم‌ها و گوش‌های باز و زبان‌بسته 
را می‌طلبد.‏ رد پا تنها چیزی است که باید در 
تالاب از ما بماند و عکس‌ها و خاطرات، تنها 
چیزهایی که به یادگار از تالاب داشته باشیم.
دریایی،  و  خشکی  بوم‌سازگان‌های  ترکیب 
ــدار شــــدن زیــســتــگــاه‌هــایــی  ــ ــدی ــ مـــوجـــب پ

که به آنان »تالاب« می‌گویند. این  می‌شوند 
محیط‌های حیاتی بارورترین، پیچیده‌ترین 
ــگــاه‌هــا مــحــســوب  ــســت و حــســاس‌تــریــن زی
می‌شوند.‏ تالاب‌ها، هم‌غذا را تأمین می‌کنند 
و هم آب‌وهــوای خوبی را در اطــراف خود به 
وجود می‌آورند و بسیاری از اوقات، در نقش 
آلاینده‌های هوا عمل می‌کنند و  فیلترینگ 

همچنین ارزش تفریحی و توریستی دارند. ‏
تالاب‌ها به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی

خدمات  و  کــارکــردهــا  تــالاب‌هــا  به‌طورکلی، 
کــرده‌انــد  ــه  ارائـ انسانی  جــوامــع  بــه  بسیاری 
در  را  افـــرادی  توانسته‌اند  دلیل  همین  به  و 
کنند. از میان ارزش‌های  حاشیه خود جمع 
اقتصادی متعدد تالاب‌ها، می‌توان به حفظ 
آب،  تأمین  جــانــوری،‌  و  گیاهی  ژنــی  ذخایر 
کــشــاورزی،  محصولات  تولید  ــروری،  ــزی‌پ آب
گیاهی،  و  لجنی  مــواد  تولید  انـــرژی،  تأمین 
کاربردهای تفریحی و توریستی  حمل‌ونقل و 
کــرد. عــاوه بر ایــن تالاب‌ها به‌عنوان  ــاره  اش
بخشی از میراث فرهنگی بشر اهمیت ویژه‌ای 
باورهای جهان‌شناسی و مذهبی  با  دارنــد، 
زیبایی‌شناختی  تعالی  منشأ  داشته،  رابطه 
می‌شوند و شالوده سنن مهم بومی را شکل 

می‌دهند.
کارکردها، مجموعه‌ای  تمامی این خدمات و 
و  تفریحی  اقتصادی،  فرصت‌های  از  وسیع 
گردشگری را فراهم می‌آورد که خود زمینه‌ساز 
منطقه  فرهنگ  اشاعه‌ی  و  اقتصادی  رشد 
کارکردها منجر به  که این  است. واضح است 
کاهش فقر و افزایش رفاه انسانی به‌خصوص 

در مناطق محروم می‌شود.
نبود سیستم مدیریت یکپارچه در تالاب

مناطق  روی  پیش  رایــج  مشکلات  از  یکی 
حفاظت‌شده تالابی در سراسر جهان، افزایش 
بهره‌برداران  مصرف‌کنندگان/  تنوع  و  تعداد 

است که باعث افزایش روند استفاده از منابع 
محیطی تالاب‌ها شده )تقاضاهای جدید، 
فن‌آوری نوین( و این افزایش به‌نوبه‌ی خود 
باعث افزایش مناقشات شده و نتیجه این 
دادن  دســت  از  سبب  درنهایت  مناقشات 
تـــالاب مــی‌شــود. رقــابــت مــیــان بخش‌های 
مختلف برای بهره‌برداری و تعرض به حریم 
توسعه  ــزرگ،  بـ صنایع  شکل‌گیری  ــالاب،  تـ
آبزیان در بسیاری  کشاورزی و صید بی‌رویه 
از تــالاب‌هــا، همگی باعث بــه وجــود آمــدن 
وضعیت سختی شده‌اند که امروز در تالاب‌ها 

با آن مواجهیم.
متولیان  و  ذی‌نفعان  ایــران  در  تــالاب‌هــا 
آن‌هـــا  مــهــم‌تــریــن  کـــه  دارد  مـــتـــعـــددی 

عبارت‌اند از:
حفاظتی  صرفاً  دیدگاه  که  محیط‌زیست   *

دارد و قادر به انجام‌وظیفه خود نیست.
* جوامع محلی رویکرد بیشتر بهره‌برداری و 

درآمد از تالاب را دارند.
و  صنایع‌دستی  فرهنگی،  مــیــراث  اداره   *
تفریح  و  گردشگر  جــذب  فکر  در  گردشگری 

بیشتر است.
* وزارت نیرو / شرکت آب منطقه‌ای عمدتاً 

به‌عنوان یک مخزن آب به آن نگاه می‌کند.
کشاورزی در فکر برداشت آب تالاب  * جهاد 

برای کشاورزی و زراعت است.
با  بیشتر  سود  کسب  فکر  در  شهرداری‌ها   *

صرف کمترین هزینه هستند.
همه این موارد باعث شده که ما شاهد وضع 
که هرکدام  درهم‌تنیده و پیچیده‌ای باشیم 
از ارگان‌ها نگاه بخشی دارند و هرکدام در فکر 
بــدون توجه به سایر  رسالت سازمانی خود 

بخش‌ها می‌باشند.

ادامه در صفحه 7

آزادی عقیده وبیان از نظر 
جان استوارت میل

گر بیشتر مردم جهان از یک عقیده پیروی  ا
کنند، به همان اندازه حق ندارند که صاحبان 

عقیده مخالفشان را خاموش کنند.
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مرگ و دشنام
■ افراسیاب جمالی
گـــــــــــون  ــا واژ ــ ــرهـ ــ ــکـ ــ ــانـ ــ تـ
ــا جــرقــه  ــ ب و  ــد  ــونـ ــی‌شـ مـ
ماشین‌هایی  و  مشتعل 
ــاد،  ــ ــا ســـرنـــشـــیـــنـــان ش ــ ب
مــضــطــرب، خــوشــحــال، 

آتش  و مسافر در دامن  غمگین، منتظر 
مــی‌ســوزنــد و زغـــال مــی‌شــونــد، آلــودگــی 
و  می‌کند  سیاه  و  تنگ  را  سینه‌ها  هــوا 
دود  و  آهــن  و  شهر  از  خسته  آدم‌هــایــی 
در  نــمــور  بیمارستانی  ــاق  اتـ گــوشــه  در 
می‌دهند،  جان  گرفته  شهر  از  گوشه‌ای 
گـــون مــی‌شــود و دو دلــداده  قــطــاری واژ
جوان، دانشجویی در شوق دیدار مادر 
می‌میرند  آهنی  گن‌های  وا و  ریل‌ها  زیر 
آتــش  ساختمانی  ســادگــی،  همین  ــه  ب
و  فــرومــی‌ریــزد  و  مــی‌شــود  دود  می‌گیرد 
و  می‌افتند  گیر  دو  هــر  نــاجــی  و  قربانی 

می‌میرند.
ــای خـــامـــوش و  ــرگ‌هـ ــد مـ ــاه ــه ش ــ ــ روزان
دوربینی  هیچ  کــه  هستیم  بی‌صدایی 
عزای  برایشان  نمی‌کند،  ثبت  را  آن‌هــا 
نیمه  ــرچــم‌هــا  پ نــمــی‌گــیــرنــد،  عــمــومــی 
کــســی پــیــام  ــه نــمــی‌شــونــد و  ــت ــراش ــراف ب
ایــن  در  ــردن  ــ م نــمــی‌فــرســتــد،  تسلیت 
حل  بــــرای  راه  آســـان‌تـــریـــن  ســرزمــیــن 

مشکلات است.
ــرد هــیــاهــو شـــروع  ــی ــی‌م کــســی م ــا تـــا  ــ ام
می‌شود، هیچ‌کس مقصر نیست و همه 
وزیر  مقصر  است  زیاد  تصادف  متهم‌اند 
راه است، نماینده است، فرماندار است، 
مــی‌شــود متهم ســوزن  مــنــحــرف  قــطــار 
ــت و رئیس  ــان اســـت، مــدیــر رجـــاء اس ب
می‌گیرد  آتــش  ساختمانی  اداره،  فــان 
مقصر  طــایــی  اســـت،  مقصر  قــالــیــبــاف 
است، رضازاده مقصر است، دبیر مقصر 
است، ساعی مقصر است و در این میان 
گردن نمی‌گیرد  هیچ‌کس مسئولیت را بر 

و نهایتاً مقصر اصلی عزرائیل است،
و  اتــهــام  و  ــزار فحش و دشــنــام  ه صدها 
برای  کرده‌ایم  آمــاده  برچسب  و  تهمت 
نشسته‌ایم  اتــفــاق  منتظر  و  مــبــادا  روز 
ــد،  ــی‌رون م ــالا  بـ آن  نـــردبـــان  از  عــــده‌ای 
عده‌ای هم برچسب می‌خورند و ما هم 
کارمان  فقط  وســط  ایــن  سیاهی‌لشکر 
کسی  ــاه  هــیــچ‌گ نـــاســـزاســـت،  و  تــهــمــت 
ــازاده  رض حسین  به  کسی  چه  نپرسید 
دبیر  به  شــود؟  شهر  شــورای  تا  داد  رأی 
بە رئیس  رأی داد؟ به ساعی رأی داد؟ 
پلیس رأی داد رئیس آتش‌نشانی شود؟ 
کجا  شهر  مــدیــریــت  نپرسید  هیچ‌کس 
کسی  کــجــا؟ هــیــچ‌گــاه  و یــک وزنـــه‌بـــردار 
و  شهرت  و  پــول  خاطر  بــه  چــرا  نپرسید 
کس رأی دادیم شورای  قدرت به فلان 
شهر شد؟ نماینده مجلس شد؟ شهردار 
ــده رســتــه تــوپــخــانــه مدیر  ــان ــرم ــد؟ ف شـ
کــاراتــه‌بــاز متخصص  شــهــری مــی‌شــود، 
صدها  و  می‌شود  کلان‌شهر  برنامه‌ریزی 
مسبب  خودمان  که  احمقانه‌ای  رفتار 
آن هستیم خودمان رأی دادیم و اینک 
هم خودمان دشنام و فحش می‌دهیم 
تنزل  می‌کنیم،  لجن‌مالی  را  همدیگر  و 
قــربــانــی  کــه هــمــه  ــانــی  ــای پ ــاق و در  ــ اخ
کــمــر هــمــت به  مــی‌شــویــم و مــی‌مــیــریــم 
ایــن  بــســتــه‌ایــم در  ــودی هــمــدیــگــر  ــابـ نـ

کالاست.  سرزمین مرگ ارزان‌ترین 

فاتحه مع¬الدشنام

سووڕی مێژوو
               ■ موحەمەد دانش

ئاڵمانی  دیکتاتــۆری  هیتلــر"  ▐"ئادۆلف 
بــاوەڕی وەها بــوو کە ڕەگــەزی جێرمەن 
لە هەموو نەتەوەکان ســەرترە و پێویســتە 
هەموان ڕێزێکی جیــاواز بۆ ئەوان دانێن، 
لــە  نازییەکانــەوە  تریبوونــی  پشــت  لــە 
درێژەی قسە کردنە چەن سەعاتییەکانیدا 
بــە جــل و بەرگــی نیزامییــەوە و ئارمــی 
خاچە شــکاوەکەی سەرشــانی ئەینەڕاند 
کە شــکۆی جێرمەنەکان ڕووخــاوە و ئەو 
ئەیــەوێ زینــدووی کاتــەوە، بــەو بۆنەوە 
پێویســتە  نەتەوەکانــی تــر )بــە تایبــەت 
بــدەن،  ئــەوە  باجــی  جوولەکــەکان( 
وڵاتەیان خــواردوەو  ئــەم  جوولەکــەکان 
ئەبێ لە چنگییــان دەربێنینــەوە، هەموو 
ئەبــێ  و  گڵاون  جێرمەنییــەک  غەیــری 
گڵاوییەکەی خۆی ئەگەر بە نرخی گیانی 
ملوێنــان نەفەریــش بووبێــت، دەربکات. 
بۆیــە کوورەیەلی زەبەلاحی ســووتاندن و 
زیندانــی تایبــەت و ... درووس کرد و بە 
ملوێنان مرۆڤی بە بێڕەحمانە ترین شــێوە 
بە زیندوویی ســووتاند و ئەشــکەنجە دراو 

کوژران.
 “ســەدام حســەین" بــە تەقلــەو جامانەو 
بــەردەم  لــە  عەرەبییــەوە  دەرەدامانــی 
پشــتی  لــە  "ئەڵاهوئەکبــەردا"،   ئــاڵای 
تریبوونی بەعســەوە فیشەکی سەرەڕۆیی 
ئەتەقانــد و ئەیــوت کــە مــن شــەرەفی 
دۆڕاوی عەرەبــەکان ئەســێنمەوە، ئەیوت 
ئێــراق وڵاتــی عەرەبی ســونەیەو نەتەوەو 
ئایینەکانی تر چارەنووســییان کوشــتنەو 
کوشتن، ئەو خۆی بە ڕزگارکەری نەتەوەی 
عــەرەب و ئێراق ئەزانی، بۆیە لەشــکەری 

خستە ڕێ و ئەنفالی خولقاند، هەڵەبجەی 
خنکاند و بــە کردەوە قۆلــی هەڵماڵی بە 

ژینۆساید کردنی نەتەوەیەک.
مەعمەر قەزافی، پینۆشــە، میلووشــویچ، 
ئستالین، مووسیلینی و زۆر دیکتاتۆری تر 
کە لە ژێر ئاڵای جۆراوجۆردا لە ڕاســتەوە 
هەتــا چەپ لە دینــدارەوە تا بــێ دین لە 
ئیدۆلۆژییــە جۆراوجۆرەکانەوە کە خۆیان 
بە ژیرتر لە هەموان زانیوەو مافی ئەوەیان 
بە خۆیان داوە کــە لە جیاتی خەڵکانێکی 

زۆر بیر بکەنەوەو بڕیار بدەن.
 ٢٠١٧ ژانویــەی  ٢٠ی  هەینــی  ڕۆژی 
دەســەڵاتی  فەرمــی  شــێوەی  بــە 
چــوار  مــاوەی  بــۆ  ئەمریــکا  دەوڵەتــی 
ســاڵ تەحوێڵــی دۆناڵد ترامپ ســەرۆک 
کۆمــاری هەڵبژێــردراوی ســەربە حزبی 
درا،  وڵاتــە  ئــەو  خوازەکانــی  کۆمــاری 
لــەو ڕێوڕەســەمەدا ترامــپ لــە درێژەی 

قســەکانیدا بــە پێچەوانــەی نەریتی ئەو 
ڕێوڕەســمەو ســەرۆک کۆمارەکانــی تــر 
هەندێ قســەی هێنایە ئاراوە کە نەک لە 
ئامانجــی یەکێتی ئەمریکا نەبوو بەڵکوو بە 
قازانجی فاشیسمی جیهانیدا ئەشکایەوە! 
ترامپیش وەکــوو ئەو کەســایەتییانەی لە 
سەرەوە باس کرا لە تەوەهومی هەیبەتێکی 
ئەمریکایەکــی  خولیــای  بــوو،  بابــردووا 
جیــاواز لەوەی کە هەیــە، بۆیە ئەیوت من 
فەخر و شانازی و شکۆی دۆڕاوی ئەمریکا 
ئەســێنمەوە، مــن گەورەیــی و هەیبەتی 

واقعی ئەمریکا زیندوو ئەکەمەوە! 
دەوڵەتانــی پێشــووی بە تاوانبار ناســاند 
بــۆ ئەوەی شکســتییان داوە بــە ئەمریکا. 
ترامپ بە کۆت و شواڵی ڕەش و کەراواتی 
ســوورەوە کاتێ لەو ڕێوڕەســمەدا قسەی 
ئەکرد ڕوخســاری هیتلەر و ســەدام و ... 
ئەهانییەوە یاد، ترامپ نە وەک ســەرۆک 

کۆمــارێ کە لە دەرەنجامی پرۆســەیەکی 
دیمکوراسیدا هەڵبژێردراوە، بەڵکوو زیاتر 
لــە دیکتاتۆرێکی ســەردەمی نــوێ کە لە 
ڕۆژاوای گۆی زەوی چەن ساڵێکە بەرچاو 

ئەکەون، دەچوو.  
هێشــتا نیــو کاتژمێــر لــە گواســتنەوەی 
دەســەڵات تێنەپەڕیبــوو، کــە دەســتەی 
بەڕێوەبــەری مالپــەڕی کۆشــکی ســپی 
هەندێ گۆڕانکارییان لە ماڵپەڕەدا ئەنجام 
دا. لــە یەکەم هەنــگاودا بــڕێ لاپەڕەیان 

یەکسەر سڕیوەتەوە کە بریتین لەوانە؛ 
- هەموو ئــەو لاپەڕانەی پێوەندی بە گەرم 
بوونــی زەوی گازە گوڵخانەییەکانەوە بوە، 
واتە ئەو گرفتــە ژینگەییانە کە پێشــر لە 
هەڵبژاردنەکانــی  کێبەرکێــی  دەورانــی 
ئەمریکادا باســی ئەکراو هــەر ئەو کاتیش 
ترامپ گاڵتەی بەو شــتانە ئەکرد. شایانی 
باســی لە کۆبوونەوەی پاریس کە تایبەتی 
دۆخی ژینگەی زەوی بــوو، ئەمریکا یەک 
لەو وڵاتانە بوو کە زۆرترین ئەرکی لەســەر 
دانــرا بۆ ڕەچاو کردنی ئەو بەربەســتانەی 

دانراوە بۆ کەمتر پیس کردنی ژینگە.
- هەموو ئەو لاپەڕانەی لەســەر مافی ژنان 
و گرفتەکانی ژنانــی ئەمریکا و وڵاتانی تر 

باس کراوە.
- هەمــوو ئــەو لاپەڕانــەی پێوەنــدی بــە 
هەیە،  جنســییەکانەوە  کەمینە  مافەکانی 
کە لە چەن خولی ڕابــردووی هەڵبژاردنە 
سەرۆک کۆمارییەکانی ئەمریکا لانی کەم 
لە بانگەشــەی کاندیداکانــدا باس کراوە، 
لەگەل ئــەوەی کە کەمینە جنســییەکان 
لە ئەمریکا خاوەن هەڵوێست و پرەنسیبی 
خۆیانن و بەردەوامیش لە میدییاکانی ئەو 

وڵاتە بەرچاو ئەکەون.
دنیا لەمەودوا ڕەنگە زیاتر بەرەو فاشیســم 
بچێت، ڕەنگە پێکەوە ژیان زیاتر لە جاران 

کەوێتە ژێر هەڕەشەوە...

فرزند ناخلف
"به بهانه انتشار ویدیوهای 

خانوادگی"

■ مختار زارعی
کــه دعــوای  ▐ چــه ناخلــف فرزنــدی 
کوچه می‌برد.   خانوادگی را به داخل 

دکتر شریعتی 

خانــواده، نهــادی نســبتاً مقــدس اســت یا 
کار  بهتر اســت بگویم شــبه مقــدس. در به 
بــردن این عبارت تعمــد دارم و البته دلیل 

هم.
کشــید،  امــروزه هــر آنچــه را نتــوان به‌نقــد 
گوینــد. بــه عبارتــی تقــدس نوعی  مقــدس 
مصونیت از نقد اســت. نقد، فرصتی است 
کــردن درســت از  بــرای بررســی امــور و ســوا 
نادرســت امــا وقتــی شــما به‌درســتی امر یا 
گــزاره‌ای ایمان داشــته باشــید دیگــر نقد و 
بررســی آن را بــر نخواهی تابیــد چون نقد را 
فقــط در مســائل مشــکوک و غیرقطعــی راه 

هست و نه در مسائل یقینی و ایمانی.
اســت  مقــدس  حیــث  یــک  از  خانــواده 
نگهبــان  مرزهایــش  و  اســت  چــون حریــم 
خصوصی‌ترین امور. از منازعات خانوادگی 
گرفتــه تا لذت‌های اتاق‌خواب. شــاید بهتر 
است بگویم مرزهای آن مقدس است و نه 
که  خــود آن یا همان عبارت دکتر شــریعتی 
کرده‌اند و  به‌درســتی مرزهای آن را تعریــف 
کوچه بردن  عبــور از آن مرزهــا یــا به داخــل 

آن را روا نمی‌دانند.
امــا از یــک حیث هم مقدس نیســت، آنجا 
پایمــال  انســانی  کــه بنیادی‌تریــن حقــوق 
گر مــردی بخواهد به زنش  می‌شــود. مثلًا ا
آیــا می‌تــوان حریــم خانــواده  آزار برســاند، 
را مقــدس دانســت و از دخالــت ممانعــت 

نمود؟
هر انســانی برای خــودش حریمی را تعریف 
دارد  مرزهایــی  حریــم  ایــن  اســت.  کــرده 
کــه "خانــواده" را از "کوچــه" جــدا می‌کنــد. 
خانــواده، اســم رمــز حوزه خصوصی اســت 
کــه هیچ‌کــس را حق ورود به آن نیســت جز 
کوچــه حــق همگانــی اســت یــا  اهلــش امــا 

همان حوزه عمومی.
تکنولــوژی  بی‌لطافــت  لطــف  بــه  امــروزه 
ک  اشــترا بــه  و  انتشــار  امــکان  موبایــل،  و 
گذاشــتن خصوصی‌ترین روابــط خانوادگی 
در حــوزه عمومــی بــه یــک عــرف نامتعارف 
گرچــه بعضی‌هــا صرفاً  بــدل شــده اســت. ا
قصــد ضبــط و حفــظ لحظه‌هــای خــوش 
زندگی‌شــان را دارنــد امــا هــر اتفاقی ممکن 
یــک  بــه  را  آرشــیو خصوصــی آن‌هــا  اســت 
چــه  امــا  کنــد  تبدیــل  همگانــی  نمایــش 
و  عامدانــه  کــه  انســان‌هایی  ناخلــف 
گاهانه خصوصی‌ترین روابط خود را افشــا  آ

می‌کنند.
زندگــی  ضــروری  گی‌هــای  ویژ از  کــه  شــرم 
شــرافتمندانه اســت به‌شــدت ترک‌خــورده 
اســت. شــرم مقــدس نیســت امــا حرمــت 
کــودن بدانند  دارد. بگذاریــد شــمارا ابله و 
امــا هیچ‌وقت پرده‌های شــرم را پاره نکنید 
دســت  از  بــرای  هیچ‌چیــزی  بعــدازآن  کــه 
دادن ندارید. شــرم آخرین مرزهای زندگی 

شرافتمندانه است. مواظب باشیم.

مشاهده و ثبت چند گونه از پرندگان برای اولین بار در زریبار

▐ تیــم پرنده‌نگــری انجمــن ســبز چیــا مریــوان در ادامــه فعالیت‌هــای خــود در 
گذشــته در پناهــگاه حیات‌وحــش زریبــار به پایش، عکاســی و ثبــت پرندگان  مــاه 
کمک دوربین و تلســکوپ صورت  که با  پرداختنــد. اعضــای تیم در ایــن پایش ها 
گونــه دیگــر را بــه لیســت پرنــدگان زریبــار اضافــه و از آن  می‌گرفــت، توانســتند 5 

گونه‌ها به ترتیب تاریخ ثبت شــامل: عکاســی نمایند. ایــن 
کایی سرســیاه  کا کایی نوک‌ســبز،  کا کایی ارمنــی،  کا کوچــک،  غــاز پیشانی‌ســفید 

خ ریســک نی‌زار بودند. بزرگ، چر
کــه در ایران هم  گونــه درخطر انقراض جهانی اســت  کوچــک   غــاز پیشانی‌ســفید 
برنامــه حفاظتــی بــرای آن تشکیل‌شــده و تیــم پرنده‌نگــری زریبــار هــم عضو این 
گونــه مهم در زریبار نشــان از غنای زیســتی و  کارگــروه حفاظتــی اســت. ثبــت این 
پتانســیل بــالای تــالاب زریبــار در پشــتیبانی از نظــام طبیعــی پرندگان اســت. هر 

کشــور رســیده اســت. کمیته ثبت پرندگان غرب  پنج ثبت به تائید 
لازم بــه ذکر اســت به دلیل زحمــات، توانایــی و تخصص تیــم پرنده‌نگری انجمن 
کمیته ثبت  ســبزچیا، به نمایندگی از این تیم، ســید ناصح حســینی راد از ســوی 
کوردســتان معرفی  کمیتــه ثبت پرنــدگان  کشــور به‌عنــوان یکــی از اعضــا  پرنــدگان 

گردید.

ادامه فعالیت‌های کمیته حمایت از حیوانات انجمن سبز چیا 

▐در پــی تمــاس مــردم مســئولیت‌پذیر در قبــال حیوانــات مبنی بر زخمی شــدن 
کــه منجر بــه زخمی  پرنــده شــکاری براثــر برخــورد باســیم‌های انتقال بــرق پرنده 
کمیته حمایت از  شــدن پرنده از ناحیه بال و عدم پروازش شــده اســت. اعضای 
گردید پرنده شــاه بوف  که مشــخص  گرفتن پرنده  حیوانــات ضمــن قبــول تحویل 
گرفــت و خوشــبختانه بعد  اســت، اقدامــات لازم درمانــی و تقویــت پرنــده صورت 
گرفــت. این پرنده زیبا بــا حضور چند  کامل قرار  از یــک هفتــه در حالــت بهبودی 
نفر از اعضا انجمن ســبز چیا در محدوده روســتای ســیف ســفلی رهاســازی شد و 

به طبیعت بازگشــت.
کمیتــه همچنیــن در پی تماس یکی از شــهروندان مریوانــی با دفتر   اعضــای ایــن 
انجمــن ســبز چیــا مبنی بر زخمی شــدن ســگی، در محــل موردنظر حضــور یافتند 
کمیته  گردید حیوان دچار شکســتگی شــدید پا شده اســت، اعضای  که مشــخص 
کانی ســانان انتقال  حمایــت از حیوانــات انجمــن بلافاصلــه ســگ را بــه روســتای 
کانی ســانانی تحــت معاینــه و درمان قــرار بگیرد.  کمک آقای ناجــی  دادنــد تــا بــا 
کمیته، محل پای شکســته ســگ را مشــخص  کمــک اعضا  کانــی ســانانی با  آقــای 
کمیتــه مشــغول نگهــداری از آن حیــوان باوفــا  کنــون توســط  گرفتنــد و هم‌ا گــچ  و 

می‌باشند.

کۆچکردوو لە سەردەشــت کۆڵبەرانی  هاوخەمی بۆ 

▐ کۆڵبــەر هێمای بەشــخوراوی و زەوت کردنــی ســەرەتاییترین مافەکانی ژیانە، 
بوونــی کۆڵبــەری نیشــاندەری ناعەداڵەتــی کۆمەڵایەتــی و غــەدری ئابــووری و 
نابەرابــەری دابەشــکردنی هەلەکانی کارە، کۆڵبــەری کار نییــە پەلەقاژەیەکە بۆ 
ڕزگار بــوون لە برســیەتی، کۆڵبەران قوربانی ترین قوربانییانی ئەم نیشــتیمانەن، 
پەپوولەی ڕۆحییان لە کەم شوێنی ئەم دەڤەرە نەفڕێ، بۆ نووکی فیشەک ناسراون، 
جادەکانی کوردســتان غەریبییان ناکەن، کەژ و سەرماو بەفر و هەرەس بیرەوەری 

تاڵ و شیرینییان هەیە لە کاروانی کۆڵبەران.
هەواڵی گیان لە دەســت دانی چەن هاوڵاتییەکی کۆڵبەر لە شــاری سەردەشــتی 
هەمیشــە بریندار،  خەمێکی گەورەی خستە دڵی هەموومانەوە، بەداخەوە کوشتن 
و گیــان لە دەســت دانی کۆڵبــەران برینێکی تــازە نییە، هەمــوو ڕۆژێ خوێ لەم 

برینەمان ئەچێنرێت و ساڕێژ بوونی ئێجگار ئەستەمە.
ئەنجومەنی ســەوزی چیا وێڕای دەربڕینی خەم و پەژارە بۆ ئەم کارەســاتە، پرســەو 
سەرەخۆشــی خۆی بۆ بنەماڵی ئەو ئازیزانــە ڕائەگەیەنێت و داواکارین ئێمەیش بە 

شەریکی خەمی خۆیان بزانن.

ئەنجومەنی سەوزی چیا
10ی ڕێبەندانی 2716

 

یەمامە – یەکیەتی 
مامۆستایانی ئایینی 

مەریوان و هەورامان– 
هێمایەکی دیکە لە 

پێشاهەنگی و رۆشنبیری
ــەی خــۆرهــەڵاتــی  ــاوچ ▐ســاڵانــێــکــە ن
و  توندئاژۆیی  قازانگی  لە  ناوەڕاست 
بیری توندرەوی و کردەوەی رووخێنەردا 
ــەردەوام  ــ بـ ــاکــان  مــیــدی و  دەکـــوڵـــێ 
خوێناوی  و  زبر  سیمایەکی  پیشاندەری 
ناوچە  ئەم  بەرفراوانی  رووبەرێکی  لە 

جیهانن.  هەستیارەی 
تەسکی  بیری  و لایەنگرانی  بناژۆخوازن 
ــردەوە  ک رەوایـــی  بۆ  ئایینی  و  تایفی 
ئیسلامیان  ئایینی  ناحەزەکانیان، 
رزیوی  بیرۆکەی  دەستاوێزی  کردوەتە 
بەکارهێنانی  لــە  هــاوکــات  و  خــۆیــان 
پێشکەوتوەکان  چەکە  و  ئامێر  هەموو 
و  ترۆر  و  ترس  نانەوەی  و  تۆقاندن  بۆ 
داسەپانی خۆیان بە کوشتن و سەربڕین 

و سزای نەیارانیان خۆ نابوێرن. 

ئاشتی  دژی  لە  بیرتەسکە،  تاقمە  ئەم 
ئایینی  پێکەوەژیانی  رەوتی  و  جیهانی 
رۆژهــەڵاتــی  نــاوچــەی  لە  نەتەوەیی  و 
بەکارهێنانی  ــی  ڕێ لــە  نـــاوەڕاســـت، 
رواڵەتی ئیسلامی و خڵەفاندنی لاوان و 
بیروڕای گشتی لە هەوڵی دامەزراندنی 
سەر  بە  شمشێر  و  خوێن  خەلافەتی 

گەلانی ئەم ناوچەدان. 
ــە  رەوت و  بیر  ــەم  ئ سەندنی  تەشەنە 
لە  پڕ  و  گرنگ  ناوچە  لەم  توندئاژۆیە 
جۆراوجۆرە،  ئایینزای  و  ئایین  و  نەتەوە 
ــکــی بــۆ بــیــدەنــگــی و  ــاســاوێ هــیــچ پ
مامۆستایانی  و  ــان  ــای زان بێلایەنی 
هەمبەر  لە  شوێنکەوتوانیان  و  ئایینی 
و  ئاشتیانە  ژیانی  رەوتی  بەلاڕێدابردنی 
پێکەوەژیان لە ناوچە و بە تایبەت ناوچە 

نەهێشتوەتەوە.  کوردنشینەکان، 
ئــەگــەرچــی  ئــیــســام  ئایینی  ــارە  ــ دی
ــۆرە  ــ ــووج ــ ــەم ــ ــانـــســـیـــەلـــی ه پـــوتـ
خوێندنەوەیەکی توندڕەوی و میانەڕەوی 
بەڵام  تێدایە،  بۆ   ... و  نیانی  و  نەرم  و 
تایبەت  بە  ئایین،  بێت  بڕیار  ئەگەر 
بۆ  بێت  ــەک  ــرۆژەی پ ئیسلام،  ئایینی 
پێکەوەژیانی  شێوازی  و  ئاشتی  و  ژیان 
ــان  ــای زان و  ــارەزایـــان  ــان، شـ ــەک ــرۆڤ م
و  پێشکەوتن  و  سەقامگیری  ــزی  رەم

کۆمەڵایەتی،  ــەروەری  دادپـ و  ئاشتی 
و  نەرم  و  ناتوندڕەوانە  خوێندنەوەی  لە 
پیرۆزەدا  ئایینە  لەم  میانەڕەوی  و  نیانی 

دەبیننەوە.
زۆربەی  کە  کوردستانیش  نیە؛  شاراوە 
لە  موسڵمانن،  دانیشتوانی  زۆری 
ژێر  کەوتوەتە  رنگتردا  کەم  ئاستێکی 
توندئاژۆکان  لە لایەنە  بڕێک  کاریگەری 
لە  ئیسلامەوە  ئایینی  نــاوی  بــە  کــە 
چاوەڕوان  وەک  بوەتەوە.  بڵاو  ناوچەدا 
و  زانـــایـــان  زۆری  زۆربــــەی  کــــراوە، 
لە  کوردستان  ئیسلامی  مامۆستایانی 
بەکارهێنانی  لە  ناویندا،  رۆژهەڵاتی 
ئــامــرازێــکــی  وەک  ئــیــســام  ئایینی 
و  داسەپاندن  و  بۆ ستەمگەری  سیاسی 
دەسەڵات و ترۆر و تۆقاندن،  بە کارێکی 
ناڕەوا و دژ بە ئایین و مرۆڤایەتی زانیوە 
و  سەقامگیری  و  ئاسایش  هەمبەر  لە  و 
زانیوە  بەرپرس  بە  خۆیان  دادپەروەری، 

و بێ هەڵوێست نەبوونە. 
ــوان و  ــەری ــەی م ــاوچ ــە ن بــەخــتــەوەران
هەورامان، بەوجۆرەی کە لە هەموو بوارە 
و  ژینگەیی  و  کۆمەڵایەتی  و  فەرهەنگی 
پێشەنگ  مەدەنی  و  هونەری  و  ئەدەبی 
ئەنجومەن  دەیان  دامەزرانی  بە  و  بووە 
رێکخستوە،  خۆیان   ،NGO و  ناوەند  و 

گرینگەشدا  پرسە  ــەم  ئ هەمبەر  لــە 
پێشاهەنگی و پێشڕەوی خۆی نواند و لە 
سەر دەستی کۆمەڵێک لە مامۆستایانی 
بە  ــرس،  ــەرپ ب و  هەڵوێست  ــاوەن  خـ
مامۆستایانی  یەکیەتی  ــی  ــەزران دام
)یەمامە(،  هەورامان  و  مەریوان  ئایینی 
بەرپرسایەتی  بــە  هەست  ــەڕی  ــەوپ ئ
لە  کە  ئەوەن  خوازیاری  و  نواند  خۆیان 
ئاشتی  ئایینی  تیشکی   کاریگەری  ژێر 
راستەقینەی  سیمای  پێکەوەژیان،  و 
ئاشتی  و  برایەتی  دینی  وەک  ئیسلام 
و  بیر  ئافەتی  لە  و  بنوێنن  کۆمەڵگا  بە 
توندڕەوانە  و  بناژۆخوازانە  ــردەوەی  ک

بیپارێزن. 
هیوا و ئارەزووی سەرکەوتن بۆ ئەم  رەوتە 
پیرۆزە و بۆ ئەم کۆمەڵە مامۆستا ئایینیە 
ئومیدوارین،  دەخوازین.  بەڕیزانە  زانا  و 
و  بستێنێت  پــەرە  گەشاوەیە  بیرە  ئەم 
ئایینی  زانایانی  پۆل پۆل مامۆستایان و 
بن  هاوهەنگاویان  خەڵک  کۆمەڵانی  و 
هەنگاوە  و  بیرە  ئەم  رۆشنایی  بەر  لە  و 
کەناری  لە  کۆمەڵگاکەمان  بوێرانە، 
دادپـــــەروەری  و  ــی  ــارام ئ و  ئــاشــتــی 
جۆرە  هەر  لە  بێت  دوور  و  بحەسێتەوە 
غیرە  و  ئایینی  توندڕەوانەی  ئافەتێکی 

ئایینی. 



3دیدگاه )ڕوانگه(

■ خەلیل خاوەری

▐سێزدە ساڵ پێش ئێستام، 
واتە یەکەمین ڕۆژی چوون بۆ 
قوتابخانەم ئەمەیان فێر کردم 
کە قوتابخانە ماڵی دووھەمی 

تۆیە و مامۆســتاکانیش جێگەداری دایک و 
باوکتن؛ ھەرچەن کە بیســتنی شــتێک لەو 
شــێوەیە ســەرەتا مێشــکمی ئاڵوز کردبوو و 
خســتبوومیە نــاو دونیایەکی پڕ لــە داڵغە، 
کە چۆن کەســێکی‌تر ئەبێت بە جێگەداری 
دایک و باوکم؛ کەســێک کە قەد نەمبینیوە 

و نەیناسم.
تــا دواتر کە گــەورە بووم بــۆم دەرکەوت کە 
قوتابخانە بە قەد ماڵەوە پیرۆزە و مامۆستایش 
جێگەداری دایک و باوکم. تا ڕادەیەک بیرم 
دێت لە پۆلی چوارەمی سەرەتاییش لە ئاخر 
ڕۆژدا بەکوڵ گریاین بۆ مامۆستا‌کەمان. هەر 
بــە هۆی ئــەو گرنگایەتییەوە کــە قوتابخانە 
وەک ماڵــی دووهەمی ئێمە هەیەتی و جێی 
گرتووە، ئەمەوێ باســێک لەسەر سیستمی 

پەروەردە و بارهێنان بکەم.
ئەرکی مامۆستای قوتابخانە قورسە

پرۆســەی فێرکاری و بارھێنــان بۆ ماوەی نۆ 
مانــگ، لە یەکــەم ڕۆژی ڕەزبەرە‌وە دەســت 
پێ دەکات. لــەم ماوەیەدا کــە ئەرکێک بە 
ناوی فێرکاری و بارھێنان دەچێتە پێشــەوە، 
منــداڵان هــەر ڕۆژەو ٥ تــا ٦ کاتژمێــر لــە 
کاتی خۆیان لە قوتابخانە بەســەر دەبەن و 
کاتێکیش بــۆ پرۆچە و موتالاکــردن لە ماڵ 
تەرخان ئەکەن؛ بێگومان کاتێکی کەم نییە 
بــۆ ئەوەی کە هــەوڵ بدرێت ئاســۆی بیری 
منداڵ گەشــە بکات. بیری، بــێ لەبەرچاو 
گرتنــەوەی تەمەنــی زیاتــر، بــەرەو باس و 

بابەتەکانی ڕۆژ ھەتەر بکات. 
بێگومان تەنیا بە مامۆســتا ئەم ئیشە قورسە 
ڕاناپەڕێــت و لێــرەدا باســی کتێــب و ئــەو 
کەرەســتە فێرکارییانــە دێتــە پێشــەوە کە 
بەڕێوەبەرایەتیی فێرکاری و بارھێنان ئەبێت 
بیخەنە ناو پرۆسەی خوێندنەوە. کە ئەتوانرێ 
بەم شێوەیە بێت کە من لە خوارەوە بە چەن 

خاڵێک ئاماژەیان پێ ئەکەم:
لە کتێبی سەرەتاییدا نابێ باسی شەڕ و 

کوشتن بکرێت
نووســینی کتێبگەلێــک کــە دژ بــە بــاری 
ڕۆحــی و ئەخلاقیاتــی منــداڵان نەبێت. بۆ 

وێنە پێویســت ناکات لە کتێبی سەرەتاییدا 
باسی شەڕ و کوشــن بکرێت؛ لەبەر ئەوەی 
منداڵ بە شــەڕ نامۆیە و جیهان لە ڕوانگەی 
خاوێنانــەی خۆیــەوە ئەبینێت و زۆر شــتی 
‌تر کــە ئەبێــت ڕەچــاو بکرێــت و لەبەرچاو 

بگیردرێت. 
ئامــرازە  و  کەرەســتە  ئــەو  پێکھێنانــی 
فێرکارییانەی کە لە ڕەوتی فێربوونی منداڵدا 
کاریگەرییان ھەیە؛ کە بەداخەوە زۆربەیەک 
لــە قوتابخانەکانــی ئاواییــەکان و تەنانەت 
شارەکان دەستیان بەم کەرەستانە ناگات و 

لێی دوورن. 
تەرخانەکردنی بڕە پارەیەک بۆ قوتابخانەکان 
و سەربەخۆبوونی ئەوان لە باری ئابوورییەوە؛ 
ھەرچەنــد کــە ئــەم چەند ســاڵە تــەواوی 
قوتابخانــەکان بەناچاری پــارە لە بنەماڵەی 
منــداڵان وەردەگــرن و ئەمیشــە گلەیــی و 
گازنــدەی زۆری لێ دەکەوێتــەوە لە لایەن 
دایک و باوکەکان و بە تێکڕایی کۆمەڵگاش. 
ئێســتا بەم پێشــەکییە و بەم پێیە کە بچینە 
قوتابخانــە،  مامۆســتایانی  باســی  ســەر 
کەســانێک کە ماوەی نۆ مانــگ لەگەڵیان 
هەڵســوکەوتمان دەبــێ و شــتیان لێوە فێر 
دەبیــن و بلیمەتیــان زۆر تیایــە؛ ھەیانە بۆ 
ڕزگارکردنــی قوتابییەکــەی لــە خنکان لە 

چەمی ئاوایی، دەســت ئەخاتە ناو گەرووی 
لافاو و گیانی خۆیی پێشکەش دەکات.

کتێبــی ژینگەپارێــزی نەخراوەتــە بــەر 
پرۆسەی خوێندن

و  ئاگــردار  بــە  ئەکــەن  بــاوەش  ھەیانــە 
ئەســووتێن، ھەیانــە ســەریان ئەتاشــن بۆ 
دڵداری دانەوەی قوتابییەکەی خۆیان و زۆر 

لەخۆبردوویی ‌دیکە...
ھەرچــەن کــە بڕێــک جــار گەورەکانمــان 
دیوارێــک نزمتر لــە دیواری مامۆســتایانی 
قوتابخانە شک نابەن و بەپڕی بەرھەڵستیان 
ئەوەستن. بێگومان قوتابخانە کاریگەرییەکی 
ئامۆژگارانــەی بەرچــاو  و بەھێزی لەســەر 
منــداڵان و یا باشــرە بڵێم کۆمەڵــگا ھەیە. 
ھەرچەن کە تا ئێســتا ھیچ کتێبێک لەسەر 
ژینگەپارێزی بۆ خوێندنگاکان چاپ نەکراوە 
و ئەگەریــش چــاپ کرابێــت نەخراوەتە بەر 

پرۆسەی خوێندن. 
درێغ لە خوێندن بە زمانی دایکی

ئەتوانرێت ھەر لــە قوتابخانەوە ئەم چەمکە 
گرنگە بخرێتە بەر باس و لە ڕەوتی فێرکاریی 
منداڵــدا کاریگــەری ھەبێــت. زۆرێــک لە 
لاپەڕەی کتێبەکان بۆ شتانێک تەرخان کراوە 
کــە بــوون و نەبوونی ھیــچ کاریگەرییەکی 
لە ســەر فێرکاریی منداڵ نەبــووە و نابێت. 

بــەڵام تەنانەت درێغ لە کتێبێک ســەبارەت 
بە ژینگەپارێزی، درێغ لە خوێندن بە زمانی 
دایکی و ھەزار درێغ و داخ و خوزگەی ‌تر کە 

نازانم هەتاکوو کوێ بەردەوام ئەبێت.
ئێســتە ســەرەڕای ئــەو ھەمــوو تەنگــەژە و 
کۆســپانەی ســەر ڕێگە و گوێنەدانــە، تەنیا 
کەســێک کە ئەتوانێت مەشخەڵی ئەو ڕێگە 
پیرۆزە کە ڕێگەی فێرکاریــی ژینگەپارێز‌ییە 
ڕۆشن کاتەوە، مامۆستایانی قوتابخانەکانن، 
کــە ھەرچەن بــەو شــێوەیەی کە مــن بۆم 
دەرکەوتووە دڵســۆزانێک بەردەوام شــانیان 
خاڵی نەکردووە و ئەم ئەرکەیان ڕاپەڕاندووە. 
بڕێک لە مامۆســتایان، تەنیا کات بە ســەر 

ئەبەن و نەبوونیان باشترە لە بوونیان
ھەرچەن کــە بەداخەوە و لەگەڵ ڕێزیشــدا 
مامۆســتایانێکیش ھەن کە ھەســت ئەکەم 
نەبوونیــان باشــرە تــا بوونیــان. بــێ ھیچ 
خوێندنەوەیــەک، بــێ ھیــچ گوێدانێک بە 
بابەتی ڕۆژی کۆمەڵگا و  بە نەھانینە بەرباس 
و لێکۆڵینــەوەی ئەو بابەتانە لــە پۆلەکاندا، 
تەنها بــە وتنەوەی هەندێک وانەی وشــکی 
قوتابخانــە، کات ئەبەنــە ســەر و وادەزانــن 
تەنها نمرەگرتن لــە تاقیکاراییەکاندا گرنگە 
و ھیچــی ‌تــر. پرۆســەی فێــرکاری تەنیا بە 
لایەنێــک ناچێتــە پێــش؛ ئەم پڕۆســەیە بە 
ھــاوکاری و ھاویاریــی ھەمەلاینە لە لایەن 
دایــکان و بــاوکان، مامۆســتایان، منداڵان 
بارھێنــان  و  پــەروردە  بەڕێوەبەرایەتیــی  و 

دەچێتەسەر. 
منــداڵان ئەبێ لە پۆلەکاندا ڕێگە و یاســای 
ژیان فێر ببن و بتوانن لە داھاتوودا ئەو یاسا و 
شێوە ژیانە بەڕێوە ببەن. بردنەسەرەوەی ئەم 
ئامانجە ئەبێتە ھۆی گەشــە و پێشــکەوتنی 
ھەمەلایەنەی کۆمەڵگا و دوور بوونی لە ھەر 

چەشنە شەڕ و ئاڵۆزی و تووندوتیژییەک. 
بابەتەکانی  بوونــەوەی  بێگومان ھەســتیار 
کۆمەڵــگا و بەتایبەت پرســی ژینگەپارێزی، 
لــە  ئەبێــت  کــە  بەربــاس  دێنێتــە  ئــەوە 
داھاتوویەکی نزیکــدا کتێبگەلێک تایبەت 
بــە ژینگەپارێــزی ئامادە بکرێــت و بخرێتە 
بــەر پرۆســەی خوێنــدن؛ تــا ئــەو ئامانجە 
ژێنگەپارێزییە کە ئەبێت بێتە دی بە ئەنجام 
بگات. تا منداڵانی دوێنێمان کە گەورەکانی 
ئەمــڕۆن، کارەســاتێکی دڵتەزێنــی دیکــە 
وەک کارەســاتەکەی "شــەختان" دووپــات 

نەکەنەوە. 

■ ایرج قادری
حرکت‌های  دیــگــر  ــروزه  ــ ▐امـ
نمی‌توان  را  زیست‌محیطی 
حــول مــحــورهــای مــربــوط به 
حقوق حیوانات و پایش تنوع 
زیستی و تلاش جهت حفظ 

هرچند  نــمــود.  تفسیر  جــانــوران  و  گیاهان 
دیدگاه غالب مردم ایجاد ارتباط آن‌ها فقط با 
کمیت نیز در هرجایی  این مسائل است و حا
آن‌هــا  فعالیت  نــمــودن  کانالیزه  در  سعی 
به مسائل طبیعت  مربوط  تنگ  ــره  دای در 
ورای انسان می‌نماید و این تأویلات نیز تا 
حدی از سوی فعالین عرصه‌های مختلف 
قرارگرفته  تائید  مــورد  اجتماعی  و  فرهنگی 
است اما واقعیت این است که در نظم نوین 
جهانی با پیچیدگی‌های بیشمار و ارتباطات 
گسستنی مفاهیم و واقعیات آن، انتظاری  نا
کارآمد نبوده  چنین تک‌بعدی, دیگر نه‌تنها 
خواهد  همه‌جانبه  پیشرفت  راه  سد  بلکه 

بود.
بالاخره صدای طبیعت درآمد

ایــران و  کشوری مثل   واقعیات موجود در 
محیط‌زیست  پیکره  بر  مدیریت  زخم‌های 
گرفتن  دوری  چرایی  نشان‌دهنده  شاید 
به  و  محیط‌زیست  از  مدیران  و  سیاسیون 
طبع آن تشکل‌ها و مفاهیم زیست‌محیطی 
ــوده و  ــ بـــاشـــد. ایـــن الــبــتــه یـــکـــروی ســکــه ب
ــتــه  ــاف عـــدم‌مـــداخـــلـــه جــــدی و ســازمــان‌ی
با جَورها  متخصصین و فعالان این عرصه 
طبیعت  قبال  در  که  چشم‌پوشی‌هایی  و 
نیز ســوی دیگر سکه  گرفته اســت  صــورت 
اوهــام،  با  این وادی همیشه  می‌باشد. در 
تئوری‌ها و آماری مبهم روبرو خواهیم شد 
که منجر به نتایج فاجعه باری شده است 
دروازه‌ی  وادی  این  در  ابهام  اصل  شاید  و 
که در این راه نه‌تنها  کلانی باشد  سودهای 
که باورها و دهــان ایشان را نیز  کیسه افــراد 
ایـــن میان  اســـت. در  نــگــاه داشــتــه  بسته 
گاهان و دلسوزان  صدای تعداد معدودی از آ
گاه‌سازی داشته‌اند  آ که سعی در هشدار و 
بالاخره  اینکه  تــا  نرسیده  به‌جایی  ظــاهــراً 

صدای خود طبیعت درآمده است.
بعد از پایان جنگ سرد بسیاری از مفاهیم 
بشری دچار تغیر و دگرگونی شد و مسائلی 
کشورها پا به عرصه  نوظهور در باب امنیت 
که شکلی نوین از  گذاشتند تا جایی  وجود 
زندگی، سیاست، رفاه و امنیت متولد شد. 
که هنوز هم برای  از آن دست از مفاهیمی 
تازگی داشته و هــرروز تبعات متفاوتی  بشر 
از آن بر زندگی بشر نمایان می‌شود، مفهوم 
امنیت  حـــوزه  در  کــه  ــت  اس محیط‌زیست 
مسئله  ایــن  می‌کند.  خودنمایی  کشورها 
آن  خــود  و  ایـــران  همسایه  کــشــورهــای  در 
به‌روشنی مبین نوع تازه‌ای از تبعات و شیوه 

زندگی است.
بدون امنیت زیست¬محیطی، دستیابی 
به اهــداف نظامی و توسعه‌ی اقتصادی 
پیروزی  و  عمومی  مصالح  به‌منزله  دیگر 

تعریف نخواهد شد
کشور با بحرانی نرم و بسیار جدی  امنیت 
روبرو است و این تهدید نه از سوی نیروهای 
خــارجــی، بلکه توسط داعـــیـــه¬داران وفــا و 
دلــســوزی و از درون رقــم مــی¬خــورد. ابــر-

ــازی و راه‌ســـــازی،  ــد¬سـ شــرکــت¬هــای سـ
به  اصرار¬ها  و  نا¬شایست  مدیریت-های 
خودکفایی اقتصادی…، وضعیت امنیت را 
در حالتی شکننده قرارداده است و با توجه 
ابعاد  نکردن  لحاظ  و  دوراندیشی  عدم  به 
گون مفاهیم امنیت، وضعیت موجود  گونا
هرروز بیش‌ازپیش رو به وخامت می¬گذارد.
از  پس  بین¬المللی  ساختارهای  دگرگونی 
دچار  را  ملی  امنیت  مفاهیم  ســرد،  جنگ 
امنیت  مفهوم  آن  از  پیش  ــرد.  ک دگرگونی 
نیروی  بــا  آن  بــیــرونــی  بعد  در  بــه‌خــصــوص 
نظامی و توانایی¬های جنگی گره‌خورده بود 
کل می¬توان آن را در نوشته‌ی لیمپن  و در 
می¬گوید:  که  دریافت  به‌درستی   )۱۹۸۳(
که در  “یک ملت زمانی دارای امنیت است 
صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش¬های 
بنیادین خود را حفظ کرده و در صورت اقدام 
به جنگ توانایی پیشبرد آن¬هــا را داشته 
کشورها در  کوشش سیری¬ناپذیر  باشد.”. 
افزایش قدرت تسلیحاتی و نظامی خود نیز 

معطوف به همین معنا است.
امنیت  ــعــد  ب در  ــه  کـ ــری  ــگـ دیـ مــســئــلــه‌ی 
بــوده، تحولات  از دیرباز موردتوجه  درونــی 
که در آن استقلال مادی و  اقتصادی است 
خود¬اتکایی اقتصادی از ارکان مهم پیشبرد 
اقتصادی  ــاه  رف اســت.  ملی  امنیت  مبانی 
کشور  اجتماعی  و  سیاسی  ثبات  موجب 
می¬شود و هر کشوری برای تأمین و تضمین 
از  حد معینی  به  نیاز  خود  خارجی  امنیت 
که خود  ثبات سیاسی و امنیت داخلی دارد 
مستلزم توسعه اقتصادی است. دو مفهوم 
نان و جنگ از قابل¬درک¬ترین مفاهیمی 
معنایی  ارتباط  نیز  جامعه  اقشار  که  است 
آن را به‌خوبی می¬فهمند و بر پایه‌ی آن¬ها 
و  بنانهاده  را  خــود  تحلیل¬های  و  تفاسیر 
دولت¬ها نیز با بهره ¬جستن از آن¬ها ثبات 

گرفته است.
پایان جنگ سرد البته به معنی خط بطلان 
بر دو مفهوم نان و جنگ نبوده و نیست اما 
امنیت  در این دگرگونی بین‌المللی مفهوم 
گون  دچار تحولات بسیاری شده و ابعاد گونا
که یکی از مهم¬ترین  گرفت  زیادی به خود 
جایگاه  تبعیت  به  نیاز  آن  مشخصه¬های 
رویــکــردهــای  در  زیست¬محیطی  امنیت 
جایی  تــا  مسئله  ایــن  اســـت.  ملی  امنیت 
ــگــاه بــه جــنــگ و  کــه ن ــد  ــاب اهــمــیــت مــی-ی

پیشرفت اقتصادی را دچار تغییر شدید کرده 
و اساساً بدون در نظر گرفتن محیط¬زیست 
کثراً جبران¬ناپذیر آن، دستیابی  و لطمات ا
به اهداف نظامی و توسعه‌ی اقتصادی دیگر 
تعریف  پیروزی  و  عمومی  مصالح  به‌منزله 

نخواهد شد.
امنیت زیست¬محیطی با تهدیداتی سروکار 
عمدی  اعــمــال  نتیجه‌ی  بیشتر  کــه  دارد 
و  اجتماعی  فعالیت¬های  غیرعمدی  و 
نیز  لزوماً منشأ آن¬هــا  که  اقتصادی است 
تهدید  توانایی  به‌شدت  امــا  نبوده  ــی  درون
البته در  و  را داشته  ساختارهای اجتماعی 
فشارهای  و  نظامی  تهدیدات  با  مقایسه 
اقتصادی مثل تحریم¬های غذایی، دارویی 
بنابراین  مـــی¬رود،  پیش  کند  خیلی   … و 
برنامه¬ریزی¬های سیاسی برای مقابله با 
آن نیازمند زمان زیاد، دوراندیشی و تیزبینی 

گسترده¬ای خواهد بود.
ما  آنچه  به  اجمالی  نگاهی  ایــن وصــف،  با 
ظرف مدت کوتاهی به بهانه‌ی¬ پیشرفت و 
با توجیهات منفعت¬مدار فقط بر سر منابع 
آب و جنگل‌های خود آورده¬ایــم مسئله را 

روشن‌تر خواهد ساخت.
تا ٣٠ سال آینده جنگلی نخواهیم داشت!

مدیون  کشور  آب  از  درصــد   ۴۰ به  نزدیک 
ــر هــکــتــار جــنــگــل ایــن  گــــــرس اســـــت. هـ زا
که بین ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ هزار  توانمندی را دارد 
کند و  مترمکعب آب در درون خود ذخیره 
که حیات دارد دو و نیم  هر درخت تا زمانی 
کسیژن تولید می‌کند و هر هکتار  میلیون تن ا
خود  درون  در  را  گردوغبار  تن   ۶۸ جنگل 
کسیژن  ا جنگل  هکتار  هر  می‌کند.  جــذب 
تأمین می‌کند )نوبخت،  را  نفر  موردنیاز ده 
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کیادلیری رئیس انجمن جنگلبانی  هادی 
ایران معتقد است: جنگل‌های ایران تا ٣٠ 
گر  سال بعد به‌کلی از بین می‌روند و حتی ا
بخواهیم سخت‌گیرانه‌تر بگویم، جنگل‌های 
ایران خیلی وقت است که از بین رفته است. 
ــای خــود را ایــن‌گــونــه تصریح  وی ایــن ادعـ
که جنگل فقط درخت نیست. این  می‌کند 
کنیم جنگل  که فکر  خیلی مضحک است 

تنها درخت است. 
در 50 سال اخیر یک‌سوم جنگل‌های ایران 
و  کارشناسان  بر اساس نظر  نابودشده‌اند. 
مسئولان در این سال‌ها بین 6 تا 12 میلیون 
هکتار جنگل طبیعی و 2/5 میلیون هکتار 
جنگل دست‌ساز از بین رفته‌اند. طی چند 
سال اخیر با مرگ‌ومیر دسته‌جمعی درختان 
جنگل‌های  از  هكتار  هـــزار   300 حـــدود  در 
غرب، خشكیدگی بلوط‌ها و شاه‌بلوط‌های 

گیلان روبرو شده‌ایم.
زیستگاه‌ها،  تــخــریــب  اســـت:  معتقد  وی 
گونه‌ها، طغیان آفات و بیماری‌ها،  انقراض 
آتــش‌ســوزی‌هــا در ســطــوح وســیــع موجب 
امر  ایــن  كــه  مــی‌شــود  کوسیستم‌ها  ا مــرگ 
وضعیت هشداردهنده‌ای را نشان می‌دهد 
رونـــدی در  ادامـــه چنین  با  و  به‌طور حتم 
گرس به  آینده نه‌چندان دور جنگل‌های زا
بیابان و جنگل‌های شمال كشور به شرایط 

گرسی تبدیل می‌شوند. زا
ايــــــران ازنـــظـــر شـــاخـــص‌هـــاي پـــايـــداری 

محيط‌زيست، در انتهای جدول جهانی 

اخيراً دانشگاه »كلمبيا« با همكارى دانشگاه 
»ييل« دست به پژوهشى دربــاره وضعيت 
كشورهاى جهان زده است.  محیط‌زیست 
كز بر اساس شاخص‌های پايدارى،  اين مرا
رتــبــه‌بــنــدی  را  كـــشـــورهـــا  مــحــیــط‌زیــســت 
ــد. در ايـــن مــيــان، عـــدم تــوجــه به  ــرده‌انـ کـ
به‌جایی  ــران  ای در  محیط‌زیست  حفاظت 
گفت؛ متأسفانه ايران ازنظر  كه بايد  رسيده 
با  محيط‌زيست  پـــايـــداري  شــاخــص‌هــاي 
كشور دنيا، در  كسب رتبه ۱۳۲ در بين ۱۴۶ 

انتهاي جدول جهاني قرارگرفته است.
سازمان محیط‌زیست جهانى كه مسؤوليت 
با  كشورها  بــرخــورد  نحوه  كنترل  و  بررسى 
كرده  بر عهده دارد، سعى  را  محیط‌زیست 
كشورها را در اين خصوص، به  نقاط ضعف 
نهادهاى ذی‌ربط متذكر شود. ازاین‌رو، اين 
سازمان شاخص‌هایی را براى ضابطه‌مندی 
نظام محیط‌زیست جهانى مدنظر قرار داده 
و مدير  استاد  اســت. دكتر مجيد مخدوم، 
محیط‌زیست  دانشكده  برنامه‌ریزی  گــروه 
می‌گوید:  رابــطــه  ايــن  در  تــهــران،  دانشگاه 
ــاخـــص‌هـــای جــهــانــى، تــحــت عــنــوان  »شـ
   Environmental Sustainable Index)(
كه اين شاخص جهانى بر چهار  ESI)( است 

مؤلفه استوار است. 
آن  محیط‌زیست  وضعيت  اول:  مؤلفه 
كشور؛ چقدر جنگل، مرتع، رودخانه، كوه 

و... دارد.
مؤلفه دوم: چقدر به محیط‌زیست فشار 
چقدر  دارد،  آلودگى  چقدر  می‌شود،  وارد 
تخريب دارد، چقدر فرسايش دارد، چقدر 
گوار انسانى در آن رخ می‌دهد. اتفاقات نا

ــری مـــردم  ــذی ــب‌پ ــی ــفــه: آس ســومــيــن مــؤل
كه  ــوارى  گ ــا اســت در بــرابــر آن اتــفــاقــات ن
برابر  در  می‌توانند  مــردم  چقدر  می‌افتد: 
كه در محیط‌زیست  اين ناهنجاری‌هایی 
دارد رخ می‌دهد با آن سازگارى دارنــد يا 
آن  با  را  خودشان  يا  و  هستند  ناسازگار 
تطابق می‌دهند تا بتوانند مشكلاتشان 

را حل كنند.
كه چقدر مردم آمادگى  چهارم: اين است 
كه  جهانى  کــنــوانــســیــون‌هــای  در  ــد  ــ دارن
روى مسائل محیط‌زیست در دنيا منعقد 
می‌شود دسترسى داشته باشند تا بتوانند 

حق خود را بگيرند.
ایــران در این شاخص‌ها جایگاهی بسیار 
بسیار  آن  ــارهــای  ســاخــت و  دارد  اســفــبــار 

شکننده‌اند. 
كشور  ازنظر تخريب جنگل جزو 6  ايــران 

اول دنياست 
ازنظر  بيابان‌زايي  و  جنگل‌ها  تخریب  در 
تأثیر عامل انساني نخستين كشور است.

در  تن  میلیارد  با 5  خاك  فرسايش  ازنظر 
ک در دنیا  خ فرسایش خا سال بالاترین نر

هستیم.
در نابودي حيات‌وحش نيز به‌عنوان مقام 

اول دنيا شناخته‌شده است.
مــتــأســفــانــه از دریـــاچـــه ارومـــیـــه بــه‌عــنــوان 
ــاد می‌شود  بــزرگ‌تــریــن بــیــابــان‌زایــی قــرن ی
از  هکتار  هـــزار  حـــدود 100  چیزی  ســالانــه  و 
البته  و  می‌شوند  نابود  ایـــران  جنگل‌های 
گیر  گریبان  گوشه‌ای از مسائل  این‌ها فقط 

ایران است.
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کریمی ■ مُدرک 

در  بســیاری  داســتان‌های 
مــورد جانــوران و رفتــار آن‌هــا 
در فرهنــگ قوم‌هــای مختلف 
و همین‌طــور در بعضــی متون 

نوشــته‌ها  ایــن  امــا  دارد؛  وجــود  مذهبــی 
منعکــس  را  انســان‌ها  دیــدگاه  معمــولًا 
می‌کننــد و بیشــتر خیال‌پــردازی هســتند تــا 

پژوهش علمی.
ترین موجودات نیست انسان والا

"اســکار  گذشــته،  ســده‌ی  ســوم  دهــه  در   
کنش‌های  هاینــروت" و "کنراد لورنتس" به وا
کــه  کردنــد  خــاص و تکرارشــونده‌ای توجــه 
تحریک‌هــای  برابــر  در  جانــداران  از  بعضــی 
معینی از خود نشــان می‌دهند آن‌ها در طی 
تحقیقات خود به‌طور مثال موفق شدند راز 
کنند  کشف  اطلاع‌رســانی زنبورهای عسل را 
گرفتن در  که زنبورها با قــرار  و نشــان بدهنــد 
برابــر همدیگــر و بــا حرکت دادن شــکم خود 
همنوعانشــان  بــه  مختلــف  جهت‌هــای  در 
کــه بــرای رســیدن بــه غذا  اطــاع می‌دهنــد 
کننــد، اعطــای جایزه  کدام مســیر پــرواز  بــه 
نوبــل فیزیولــوژی و پزشــکی در ســال 1973 
مــزد زحمــات چندیــن  ایــن محققــان،  بــه 

گوش‌به‌زنگِ بود. 
کنراد لورنتس از دیگر پیشگامان  وجه تمایز 
که  که او بــا تبحری  رفتارشناســی این اســت 
که از  در فلســفه اخــاق داشــت اطلاعاتــی را 
رفتــار وزندگی اجتماعی جانداران به دســت 
کرد  آورده بــود با زبان ســاده به مــردم عرضه 
کــه انســان نه‌تنهــا  کنــد  تــا آن‌هــا را متوجــه 
والاتریــن موجــودات نیســت بلکــه جــا دارد 
"انســانیت"  مــا  را  آنچــه  مــوارد  بســیاری  در 
کتاب  می‌نامیــم از جانــوران دیگــر بیامــوزد. 
کنــراد لورنتس تحت عنوان انگشــتر حضرت 
خوش‌خوانــی  و  مکتــوب  تــاش  ســلیمان 

است در این زمینه.
گربــه، از  نگهــداری یــک خــروس  یــا یــک 
چندتــرم درس خوانــدن ما را انســان‌تر بار 

می‌آورد 
که عادل عزیزنژاد برای  چندین ســال پیش 
بــه شــهر مریــوان آورده  بــار اول اینترنــت را 
کــرد و جواب ســؤالت را  چ  بود و می‌شــد ســر

که در آن  کنی، مــن  که هســت پیدا  هــر طور 
زمــان ســومین یــا چهارمین ســال تدریســم 
که  در دبیرســتان بــود و به عینــه دیده بودم 
کتاب‌هــای درســی نظام  محتــوای مطالــب 
آموزشــی مــا چــه چیــز نــازل و به‌دردنخوری 

است.
که مثــاً در اروپا،   همیشــه برایم ســؤال بــود 
کــره جنوبی و ژاپن، بچه‌های ســال  آمریــکا، 
اول دبســتان یا دیگر مقاطع چه می‌خوانند 
و تحت چه اتمســفری آن‌هــا را برای مراحل 
بعــدی آمــاده و تائیــد و پذیــرش می‌کننــد، 
 The system of Education کلیــدواژه تحــت 
کشــور  چندیــن  آموزش‌وپــرورش   …  of
کــردم و دیدم  پیشــرفته را به‌دقــت مطالعــه 
مثــاً  آموزشــی  نظــام  آمریــکا،  کشــور  حتــی 
کشور خود بهتر  ســویس را در بعضی موارد از 
کاراتر می‌داند و نظام آموزشی سویس مال  و 
کشور ژاپن را از نظام کشور خود، برای همین 
آموزش‌وپــرورش  وزارت  رســمی  ســایت  از 
کردم  ژاپــن مطالــب مبســوط‌تری را مطالعه 
کــه در آن نظــام انســان‌پرور، یکی از  و دیــدم 
کید بچه‌ها را ترغیب  که با تأ دروس اولیه‌ای 
ادبیــات،  تاریــخ  نــه  می‌کننــد  گیــری  فرا بــه 
که یک  حســاب، دین، آمادگــی دفاعی و ... 
کم ســن و ســال را از همان ابتدای  خرگوش 
ســال تحصیلی در اختیار بچه قرار می‌دهند 

بــرای  توجیهــی  کلاس‌هــای  برگــزاری  بــا  و 
والدیــن و نیــز مطالــب و مهارت‌هــای عملی 
و آموختنــی لازم برای خــود دانش‌آموز، وی 
را تشــویق بــه مســئولیت‌پذیری و طبیعــت 

دوستی و فلسفه‌ی حیات می‌کنند.
که هیچ، مردم خودمان  نظام آموزشــی‌مان 
کــه در بســیاری مــوارد  پیــش نظــرم آمدنــد 
و  افتاده‌انــد  دیــگ  تــوی  حلیــم  هــول  از 
به‌شــدت و بــا رقابتــی تأســف‌آور،  بچه‌هــای 
کلاس‌هــای درپیتــی  بــه  زورچپــان  را  خــود 
و  می‌فرســتند   ... و  گاج  و  انگلیســی  زبــان 
ک یادشــان رفته برای نوبــاوه‌ی خود یک  پا
کنند، نگفته و بی‌صدا وی  گر تهیه  خــروس ا
را از راز اســرارآمیز خلقــت جرعــه‌ای میهمان 
می‌کنند و عطوفت، رنگ، مهر و سحرخیزی 
کتاب‌هــای توســری‌خور  بــا واژه‌هــای  نــه  را 
کارنــاوال هیمنــه،  ایــن  زبــان رســای  از  کــه 
رنگ و شــیطنت یاد می‌گیرند. شــک نکنید 
خــروس  بــه  عمیــق  توجــه  چنددقیقــه‌ای 
گربــه یــا هر حیــوان دم دســت  یــا خرگــوش، 
دیگری از چندترم درس خواندن برای شب 
گرفتــن جــزوه‌ی بی‌رونــق  امتحــان و قــرض 
اســتااااد، مــا و بچه‌هــای مــا را انســان‌تر بــار 
مــی‌آورد! لعنــت بــر مدرک‌گرائــی! تففــف بــر 

شهریه‌های بی‌ثمر!
ح تأثر و خاطــره‌ برای  دو هــزار صفحــه شــر

مرگ یک فیل!
دکتــر هاشــم رجــب‌زاده در مجلــه‌ی وزیــن 
"بخارا" طی نگارش یادداشــت‌هایی موسوم 
که در هر شماره به  به: از چشمه‌ی خورشید 
پاره هائی از فرهنگ و زندگی ژاپن می‌پردازد 
در شــماره 113 ایــن نشــریه، در چنــد جــا به 
رفتــار ژاپنی‌هــا در قبال جانــوران می‌پردازد. 
کــو،  هانا کــه  گفتنــد  می‌نویســد:  درجایــی 
فیل ســالخورده‌ی پارک "اینوکاشــیرا" چشم 
از جهــان فروبســت و رفتــن او موجــی از تأثــر 
میان مردم برانگیخته است، فقط در دو روز 
نخســت بیــش از پنج هــزار نفــر در دفترهای 
گذاشته‌شــده بودند  که در این پارک  یادبود 
و خاطره‌هــای  تأثــر  ح  هــزار صفحــه شــر دو 
خــود را نوشــته‌اند و خبرنگاران رســانه‌ها نیز 
کردنــد و همه  بــا شــماری از آن‌هــا مصاحبه 
غمگین‌انــد.  و  دل‌تنــگ  بســیار  می‌گفتنــد 
کــو بعــد از جنــگ جهانــی دوم از تایلنــد  هانا
بــه ژاپن آورده شــده بود و 64 ســال زیســت 

که برابر حدود نود ســال عمر انســان اســت. 
کــه هر وقت  خانمــی از اهــل محــل می‌گفت 
نجیــب  و چشــمان  پــارک می‌آمــد  ایــن  بــه 
تــازه  جــان  می‌دیــد،  را  کــو  هانا مهربــان  و 
از  می‌گرفــت و غصه‌هــای روزمــره‌ی زندگــی 
گفــت: پس  یــادش می‌رفــت. خانــم دیگری 
و  غمگیــن  ســخت  شــوهرش  درگذشــت  از 
که آمده و وقار  افسرده بوده اما به این پارک 

که دیده دلش بازشده. کو را  هانا
ایــن  از  دیگــری  جــای  در  رجــب‌زاده  دکتــر   
گربــه‌ای موســوم بــه " تامــا " یاد  نوشــته‌ها از 
کــه 8 ســال رئیــس ایســتگاه خــط  می‌کنــد 
کینــوکاوا بود، تاما روز  کایاما در شــهر  قطار وا
دوشنبه 22 ژوئن سال 2015 بعد از چند روز 
بیماری در بیمارســتان درگذشــت، این خبر 
را خانــم مدیر شــبکه‌ی راه‌آهن با چشــمانی 
گربــه‌ی مرحوم  که بــه  گفــت و افــزود  گریــان 
عنــوان رئیــس افتخــاری دائم این ایســتگاه 
گربه در  گفتنی اســت این  داده خواهــد شــد 
کلاه رئیس ایستگاه  گذشــته با  هشت ســال 
گذاشــته  کرده و بر ســرش  کــه برایــش آمــاده 
نماینــدگان  و  مــردم  برابــر  در  بارهــا  بودنــد 
کرد. این ترفند  رســانه‌ها ظاهر شد و دلبری 
میلیون‌هــا دیدارکننده ژاپنی و خارجی را به 
کشاند و این شرکت قطار برقی  این ایستگاه 

کرد. که داشت ورشکست می‌شد احیا  را 

نقطه سر خط

بحران آب؛ خشونت و آینده مبهم )بخش ١(
این شماره: نابودی جنگل‌ها
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■ عثمان مزین
وکیل پایه یک دادگستری

▐  بیــکاری فزاینــده و فقــدان 
بتوانــد  کــه  مناســب  شــغل 
معیشــت  و  مخــارج  حداقــل 
را  کوردنشــین  نواحــی  مــردم 

تأمین کند موجب گرایش و حتی توســل آنان 
بــه مشــاغل ســخت و غیراســتاندارد از حیــث 
کولبــری و قاچــاق  کار ماننــد  مقــررات قانــون 
کــه قطعــاً در صــورت وجــود مشــاغل  گردیــده 
اســتاندارد، این افراد مبادرت به این مشــاغل 
که براین اســاس اشتغال  ک نمی‌کنند  خطرنا
کار معلــول بیکاری محســوس  مــردم بــه ایــن 
کولبــری معلول شــرایط  فعلــی اســت و شــغل 

گوار معیشتی و اضطرار بیکاران است. نا
حمل کالای خارجی از شهری به شهر دیگر 

هم جرم است!
کولبــری  صرف‌نظــر از فقــدان شــرایط قانونــی 
نامشــخص  بیمــه،  از  محرومیــت  دلیــل  بــه 
کارفرمــا، غیراســتاندارد بــودن محیــط  بــودن 
کار، طولانــی بــودن ســاعات کار، عــدم اعمــال 
کار بــر آن و مــوارد عدیــده  نظارت‌هــای قانــون 
دیگــر، تردیــدی در عدم انطبــاق آن با مقررات 
کارگاهی  کار وجود نــدارد و چــون  آمــره قانــون 
کولبــر به‌طوری‌کــه قابــل نظــارت باشــد  بــرای 
وجود ندارد نمی‌توان نســبت به نظارت بر آن 
کار  یــا منطبق ســاختن وفــق مقــررات قانــون 

امیدوار بود.
تشــخیص  مجمــع  استفســاریه  به‌موجــب 
مصلحــت نظام از مــاده ٨ قانون تعزیــرات بزه 
قاچاق تعریف و عبارت از وارد یا صادر کردن کالا 
بدون مجوز قانونی بوده و بند ١ ماده ٢٩ قانون 
کالا  گمرکــی صراحتــاً صــادر و واردکــردن  امــور 
گمرکی را جرم دانســته  بدون پرداخت حقوق 
کالایی از نواحــی مرزی یا مبادی  و مادامی‌کــه 
ورودی و خروجــی کشــور صادر یــا وارد نگردد، 
نمی‌توان مدعی وقوع بزه قاچاق گردید. البته 
کالا و ارز اخیر دیگر  بــا تصویــب قانــون قاچــاق 
استفســاریه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نســخ شــده و قابلیــت اتــکا و اســتناد را نــدارد 
گمرکی نقض نشــده و  کنون قانون امور  ولی تا
همچنان تعریف ماده ٢٩ معتبر است؛ هرچند 
کالا و ارز مصوب  کــه در قانون مبارزه با قاچاق 
بهمن‌مــاه ١٣٩٢ دایــره تعریــف و شــمول بــزه 
قاچاق توســعه داده‌شده و حتی صرف حمل 
کالای خارجی از شهری به شهر دیگر هم جرم 
اعلام‌شده و این در تضاد با اصل قانونی بودن 
جرم و مجازات و موجب محکومیت و مجازات 
کــه از خارجی بودن یا عــدم پرداخت  افــرادی 
کالا بی‌اطلاع بوده و فاقد قصد  حقوق گمرکی 
و نیت مجرمانه هستند می‌شود که قطعاً این 

امــر منجــر بــه محکومیت 
عدیــده‌ای  بی‌گنــاه  افــراد 
خواهد شــد زیــرا وجــود و 
احراز قصد مجرمانه برای 
ارتکاب بزه قاچاق در مورد 
خریــداران و حاملینــی که 
کالای خارجی را در داخل 
حمــل  یــا  خریــد  کشــور 
می‌کند دور از ذهن است.

از نصــوص  در هیچ‌یــک 
یــا  تیرانــدازی  قانونــی 
قتــل به‌عنــوان مجــازات 

قانونی تعیین نگردیده
مــورد  در  اصلــی  نکتــه 
غیرقانونــی  یــا  قانونــی 
بودن تیراندازی به‌ســوی 
کــه  افــرادی  یــا  کولبــران 
قاچــاق  اتهــام  مظــان  در 
کــه  اســت  ایــن  هســتند 
در جامعــه قانــون مداری 
بــودن  قانونــی  اصــل  کــه 
راداریــم  مجــازات  و  جــرم 
و قاعــده قبــح عقــاب بــا 
بیان مبنای رفتــار و اقدام 

علیه شهروندان آن جامعه است، باید تعیین 
کــه  و اجــرای مجــازات به‌حکــم قانــون باشــد 
قانون هم مجازات بزه قاچاق یا تردد غیرمجاز 
کشــور را تعیین و  از مــرز و خــروج غیرقانونــی از 
کــرده که در هیچ‌یــک از نصوص قانونی  اعــام 
تیرانــدازی یــا قتــل به‌عنــوان مجــازات قانونی 

تعیین نگردیده.
 عــاوه بــر این، تعیین و اجــرای مجازات هم 
کــه دادگاه‌ها  باید به‌وســیله مرجــع قانونی 
وادارات تعزیرات حکومتی هســتند باشــد و 
غیــرازآن، مرجع دیگری حق تعیین مجازات 
و اجــرای آن علیــه افراد را نــدارد؛ که در مورد 
خــود  مأموریــن  کــه  واضــح  تیراندازی‌هــا 
و در  صادرکننــده و مجــری حکــم هســتند 
قانون چنین اختیار و صلاحیتی به آنان داده 

نشده است.

مأموریــن در چه مــواردی و با چه شــرایطی 
مجاز به استفاده از سلاح هستند؟

کشــتار  آمــار  نگران‌کننــده  بســیار  افزایــش 
کاســب‌کاران و کولبران مرزی اقدامی ســت که 
توســط نیروهــای انتظامــی صــورت می‌گیــرد؛ 
آن‌هم بــا ادعای مبارزه با قاچــاق یا تیراندازی 
نحــوه  قانــون  طبــق  قاچاقچیــان.  به‌ســوی 
به‌کارگیــری ســاح، درحالی‌کــه مــواردی هــم 
کــه فــرد به‌اشــتباه و بــدون اینکــه  وجــود دارد 
ســاح  اصابــت  مــورد  باشــد  کالایــی  حامــل 

کــه برای این مــوارد هیچ  مأمورین واقع‌شــده 
توجیه قانونی و منطقی وجود ندارد و تحویل 
ســاح بــه مأموریــن هم بــرای اجــرای قانون و 
که قطعــاً در فرض  برقراری امنیت بوده اســت 
تیرانــدازی به‌ســوی افــراد بی‌گنــاه هــم قانون 
نقض شــده و هــم امنیت مــردم به‌طورجدی 

مورد تخدیش و حمله واقع‌شده است.
حال سؤال این است که مأمورین در چه مورد 
یا مواردی و با چه شــرایطی مجاز به اســتفاده 
از ســاح هستند؟ پاسخ این ســؤال در ماده ٢ 
قانون "نحوه به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین 
در مــوارد ضــروری " مصــوب ١٣٧٣ آمــده و در 
١٠مــورد انحصــاری و منصــوص زیر )بر اســاس 

ماده ٣( امور مجاز به به‌کارگیری سلاح است.
ماده ٣ - مأمورین انتظامی در موارد زیر حق 

به‌کارگیری سلاح رادارند:
که با سلاح  ١-  برای دفاع از خود در برابر کسی 

سرد یا گرم به آنان حمله نماید. ٢
٢-  بــرای دفــاع از خــود در برابر یک یا جند نفر 
که بدون ســاح حملــه می‌آورند ولــی اوضاع ‌و 
احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح، 

مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
٣- درصورتی‌که مأمورین مذکور مشاهده کنند 
که یک یا چند نفر موردحمله واقع‌شده و جان 

آنان درخطر است.
٤- برای دســتگیری ســارق و قاطعانه و کسی 
که اقدام به ترور، تخریب و یا انفجار نموده و یا 

در حال فرار باشد.
کــه شــخص بازداشت‌شــده  ٥-  در مــوردی 
یــا زندانی از بازداشــتگاه یــا زندان و یــا در حال 
بــرای  انتقــال فــرار نمایــد، از اقدامــات دیگــر 
کــرده و  دســتگیری و یــا توقیــف وی اســتفاده 

ثمری نبخشیده باشد.
‌تبصــره - آیین‌نامــه اجرایــی ایــن بند توســط 
و  تهیــه  کشــور و دادگســتری  وزارتخانه‌هــای 
گذاشــته  پس از تصویب هیئت‌وزیران به اجرا 

خواهد شد.
کن انتظامی )‌مقر نیروهای   ٦-  برای حفظ اما
از قبیــل مرکــز فرماندهــی، ســتاد،  انتظامــی 
پاســگاه، پایگاه، انبار ســاح یا مهمــات و مرکز 

آموزشی(.
کــه جهــت انجــام  ٧- بــرای حفــظ ســاحی 

مأموریت در اختیار آنان می‌باشد. 
کــن طبقه‌بندی‌شــده  اما بــرای حفــظ    -٨ 
کــن حیاتــی و حســاس در مقابــل  به‌ویــژه اما
هرگونــه هجوم و حملــه جهت تــرور، تخریب، 
آتش‌سوزی، غارت اسناد ‌و اموال، گروگان‌گیری 

و اشغال.
که از   ٩-  برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی 
مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته 
و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند. 
کن  ١٠-  برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اما

نظامی و انتظامی و امنیتی.

تصریح مقنن به استفاده مأمورین از سلاح 
را نمی‌توان به معنی تیراندازی تعبیر کرد

کــه قانــون مزبــور اصــل را بــر محدودیت  ازآنجا
گذاشته و تصریح  اســتفاده مأمورین از ســاح 
معنــی  بــه  نمی‌تــوان  را  اســتفاده  بــه  مقنــن 
تیراندازی تعبیر کرد و در صدر ماده ١ هم هدف 
از تحویــل ســاح را برقــراری نظــم و امنیــت و 
جلوگیری از فرار مجرمین یا متهمین قرار داده 
و در عنــوان قانــون هم عبارت )ضــروری( آمده 
تردیدی نیست که مقنن اصل را بر منع توسل 
گذاشــته و جز موارد مزبور  و اســتفاده از ســاح 
اســتفاده از آن خلاف قانون است به‌طوری‌که 
در ماده ٢هم بر احراز شــرایط مأمورین دارنده 
روانــی،  و  جســمی  ســامت  ازجملــه  ســاح 
کامــل  تســلط  لازم،  آموزش‌هــای  گذرانــدن 
بــر ســاح در اختیــار و آشــنایی با قانــون نحوه 
کیــد نمــوده و مادامی‌کــه  به‌کارگیــری ســاح تأ
این شــرایط محرز نگردد تحویل سلاح به امور 

غیرقانونی است.
ماده ٣ که بخشــی از آن در ســطور پیشــین 
آمد علاوه بــر درج موارد ده‌گانه فوق به‌طور 

منصوص در ٣ تبصره ذیل اشعار می‌دارد:
تبصــره ١- در مــوارد فــوق در صــورت اقتضای 

شرایط، اخطار قبلی الزامی است.
که در  ‌تبصره ٢- نیروهای مســلح در مــواردی 
چهارچوب بندهــای مذکور مأموریت داشــته 

باشند، مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند.
کلیــه مــوارد  ‌تبصــره ٣ - مأموریــن مســلح در 
منــدرج در ایــن قانــون در صورتــی مجازنــد از 
کــه اولًا " چــاره‌ای جز  ســاح اســتفاده نماینــد 
به‌کارگیــری ســاح نداشــته باشــند، ثانیــاً در 

صورت امکان مراتب:
‌الف - تیر هوائی

ب - تیراندازی کمر به پائین
ج - تیراندازی کمر به بالا

‌را رعایت نمایند.
قیــود منــدرج در  و  مــاده  ایــن  بــا مداقــه در 
تبصره‌ها واضح اســت که در همه موارد ١٠گانه 
فوق رعایت سلسله‌مراتب مندرج در تبصره ٣ 

ضروری است.
مقدم بر رعایت سلســله‌مراتب بایــد اخطار به 
مظنون هم صورت گیرد به‌طوری‌که رسا بوده 

و وی را از مفاد دستور مطلع کند.
مراد مقنن از تصویب این قانون نهی مأمورین 
از تیرانــدازی بی‌محابــا و غیرضــروری بــوده که 
در صــورت احــراز عــدم انطبــاق آن بــا مــوارد 
که  قانونی تردیدی در ضرورت مجازات فردی 
تیراندازی کرده و فرمانده وی وجود ندارد تا در 
پرتو عقوبت متخلــف از قانون، شــاهد اجرای 
آن و مآلا کاهش موارد تیراندازی غیرضروری و 

خلاف قانون باشیم.

کولبران؛ قانونی یا غیرقانونی؟ تیراندازی ب‌هسوی 

تأثیر طبیعت بر روان و 
رفتار انسان‌ها
■ کاوه کوردستانی

▐از آغاز خلقت بشر، انسان با طبیعت ارتباط داشته و 
همچون مادر و فرزند در کنار همدیگر زندگی کرده‌اند 
و انسان تمامی مراحل تکامل خود را در دامان طبیعت 
گذرانده است. بدون استثنا همه انسان‌ها در هر جای 
جهان از مواهب هم بستری با طبیعت لذت برده‌اند و در 

زمان‌های مختلف واکنش‌های مختلفی در مواجه با طبیعت از خود نشان 
داده است گاهی از طبیعت ترسیده است، گاهی با طبیعت همراه شده، 
گاهی با طبیعت مهربان بوده و گاهی در کمال وقاحت دست به تخریب 
و به هم زدن طبیعت زده است اما در تمامی این واکنش‌ها که در برابر 
طبیعت انجام داده است نتوانسته منکر تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم 
طبیعت بر ابعاد گوناگون زندگی خود باشد و همواره این حقیقت را قبول 
دارد که محیط سالم و امن می‌تواند زمینه‌ساز سعادت و کمال انسان 
باشد و انسان در سایه محیط سالم است که می‌تواند به تربیت جسم و 

روح خود بپردازد.
امنیت و آسایش در پناه زیبایی‌های طبیعت 

شنیدن آواز پرندگان، آهنگ دلربای جویباران، نسیم لطیف کوهساران، 
رقص دل‌نشین برگ درختان، گرمای لذت‌بخش خورشید و نور عاشقانه 
مهتاب، همه و همه تأثیرات شگرفی بر جسم و روح انسان گذاشته 
است و انسان در پناه این زیبایی‌ها است که می‌تواند امنیت و آسایش 
را لمس کند. ولی برعکس، تخریب محیط‌زیست و نابودی طبیعت 
زیان‌های جبران‌ناپذیری را به حیات انسان وارد کرده است و هیچ‌کس 
هم نمی‌تواند منکر تأثیرات منفی تخریب طبیعت بر زندگی انسان و دیگر 

جانداران شود.
و  جنگل  کوه،  مهتاب،  آفتاب،  سبزه،  سبزی،  نوا،  نسیم،  هوا،  آب،   
به‌طورکلی طبیعت و محیط‌زیست در هوش و استعداد، قد و قامت، 
فکر و اندیشه، خلق‌وخوی، سخت‌کوشی و تنبلی و صدها خصوصیات 
دیگر انسان‌ها تأثیر بسزایی دارند. هرچند نمی‌توان تمام خصوصیات 
روان‌شناختی انسان را به طبیعت، منطقه جغرافیایی و آب‌وهوا نسبت داد 
اما نمی‌توان منکر تأثیرات شگرف آب‌وهوا و منطقه بر رفتار مردم باشیم.

مردم مناطق کوهستانی و سردسیر فعال و کوشاترند
بدون شک شنیده‌اید که کوردها مردمانی وطن‌پرست و غیرتی هستند 
آبادانی ها خونگرم و  یا  و  یا اصفهانی‌ها حسابگر و مقتصد هستند 
خوش‌صحبت‌اند و لرها دلیر و شیرازی تنبل و یزدی‌ها سخت‌کوش و 
آذری‌ها قوی هستند، این صفت‌ها را که به اقوام مختلف نسبت می‌دهند 
دستاورد طبیعت برای آن‌هاست. این تأثیرات غیرقابل‌انکار باعث ظهور 
یک شاخه جدید در دانش روانشناسی بنام روانشناسی محیطی شده 
است. علاقه‌مندان در این رشته به چگونگی تأثیر محیط‌زیست، معماری، 

گیاهان و جانوران بر رفتار انسان می‌پردازند.
سرما، گرما، خشکی، باران، خورشید و سایر پدیده‌های موجود در طبیعت 
هرکدام تأثیرات خاصی بر رفتار انسان به‌جا گذاشته‌اند. به‌طور طبیعی 
سرما و انجماد حاصل از آن، سبب می‌شود که فرد احساس ناامنی کند 
و همین باعث می‌شود که ساکنان مناطق سردسیر مدام در حال کار 

کردن باشند تا هم بدنشان را گرم نگه‌دارند و هم مایحتاج زندگی خود را 
برای فصل سرما ذخیره کنند همین برنامه‌ریزی دقیق سبب شده است 
که افراد ساکن در مناطق کوهستانی و سردسیر فعال و کوشا باشند. 
در مقابل مردم ساکن در مناطق گرمسیر، معمولاً آدم‌های غیرفعال و 
کم‌توجه هستند چون کار کردن در این مناطق بسیار سخت و طاقت 
فرساست و به دلیل عرق کردن زیاد و زود خسته شدن باعث تنبلی و 

سستی در افراد ساکن گرمسیر شده است.
مردم در مناطق با نوسانات جوی و فشار هوا، دچار اختلال در 

فعالیت‌های ذهنی و در معرض اختلال حواس
مردم  اکــراً  و  می‌کند  جسور  را  آدم  طبیعی،  نامساعد  محیط‌های   
به  نسبت  آن‌ها  واکنش  و  هستند  عمل‌گرا  انسان‌هایی  مناطق  این 
محیط‌زیست جسورانه و رقابت جویانه است اما نقطه مقابل این افراد، 
مردمانی هستند که در مناطق معتدل زندگی می‌کنند این افراد بر 
اساس نقش و تأثیر مثبت محیط در زندگی خود، بیشتر از دیگران به 
حفظ محیط‌زیست می‌پردازند و اغلب مردمانی آرام و معتدل هستند و 
با دیدی کلی‌نگر به جهان هستی می‌نگرند و از درک شهودی بالایی 

برخوردارند.
اگر در یک منطقه جغرافیایی خاص، نوسانات جوی و فشار هوا به‌صورت 
مداوم در حال تغییر باشد باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های ذهنی 
ساکنین آن منطقه می‌شود و بیشتر از سایرین در معرض اختلال حواس 
قرار دارند. قطعاً شما هم شنیده‌اید که بسیاری از افراد از ابری بودن 
هوا شاکی هستند و می‌گویند که در هوای ابری دلمان می‌گیرد. این 
گفته را به‌عنوان تلقین فرض نکنید بلکه بر اساس تحقیقات انجام‌شده 
در این زمینه ثابت‌شده است در مناطقی که بیشتر اوقات هوا ابری باشد 
ساکنین آن بیشتر احساس خستگی و دلگیری می‌کنند در این مناطق 
ابرها کم ارتفاع بوده و انگار سقف آسمان کوتاه شده است در این مناطق 
شب‌ها طولانی است و مردم بیشتر می‌خوابند اما همواره احساس کسلی 
می‌کنند. همین امر سبب می‌شود که این افراد در ارتباط با دیگران 
ضعیف بوده و روابط عمومی خوبی نداشته باشند و درعین‌حال بشدت 
زودرنج و بسیار تحریک‌پذیر هستند این در حالی است که در مناطقی 
که دارای نور خورشید کافی هستند نور خورشید از شبکیه چشم عبور 
می‌کند و به هیپوتالاموس مغز می‌رسد تا کنترل اعمال حیاتی بدن بهتر 
انجام گیرد؛ بنابراین افرادی که در مناطق آفتابی زندگی می‌کنند کمتر 
دچار افسردگی و کسلی می‌شوند. افرادی که در مناطق مرتفع زندگی 
می‌کنند اغلب آدم‌هایی آرام هستند که بندرت دچار حالت پرخاشگری 

و تندخویی می‌شوند.
و  رانندگی  تخلفات  و  پرخاشگری  میزان  رودهــا  شدن  خشک 
افزایش داده  دعواهای خانوادگی و ترک تحصیل دانش آموزان 

است
در دامنه‌های شاهان کوه و در ارتفاع 2530 متری رشته‌کوه زاگروس، 
مردمانی زندگی می‌کنند که 400 سال است مرتکب قتل نشده‌اند این 
نکات به زبان ساده یعنی بکر و دست‌نخورده ماندن طبیعت و جلوگیری 
از برهم زدن تعادل اکوسیستم می‌تواند در شاد بودن ما بسیار مؤثر باشد. 
شاید تعجب کنید اما بعد از خشک شدن زاینده‌رود میزان پرخاشگری 
مردم اصفهان و تخلفات رانندگی افزایش چشمگیری داشته است، با 
خشک شدن دریاچه ارومیه و به خاطر کاهش درآمد باغداران منطقه، 
میزان دعواهای خانوادگی افزایش‌یافته است و یا براثر خشک شدن 
تالاب هامون میزان ترک تحصیل دانش آموزان حاشیه تالاب بشدت 
رو به افزایش است. پس پرواضح است که با حفظ طبیعت می‌توانیم 

لبخندهایی پایدار بر لب داشته باشیم.

بازا ئێمەیچ پەی وێما بژیومێ!
■ سماییل ئەمینی

▐ زارۆڵە ئازیزەکام؛ پاسەدیارا ڕاۆچیەکێ ئارۆ دیارشا نیا, دەی؛ زاخەکانە, چێرو تاشەکانە, 
کۆڵێ هەنتیرنیەرە.  گێڵدێ، بڕەمدێ، یۆترینی تار بنیەیدێ، پڕدێ  بەیدێ بەر، پەی وێتا 
خۆ وێتا مزاندێ، بکۆژەکێ ئێمە حەز مەکەرا ئێمە وەشمابۆ, حەز مەکەرا چی یاڵە بەرزاوە 

کەرمێ, حەز مەکەرا فێنکی هەوای بڵۆ دەماخمارە. تەماشەو دنیای 
گە وەشەکاو  یا تا  ئەدەیتا،  گندێ شۆنۆ  بەیدێ  ئازادێنمێ.  گردێما  فرە وەشا.  ڕێوی  ئارۆ   
گە بەرزا تەماشەو سیروانی  کۆساڵانی-تا پنە نیشانە دەو. بەیدێ شۆنیمەرە بلم پەی ئایا
دەگایانە  چی  ئینەی  کەسانێو  نیا،  درێژخایەن  فرە  ئینە  مزاندێ  وێتا  کەرمێ.  ئازیزی 
حەزمەکەرا جە هامسایەتی چنی ئێمە. ئێمە ئادێما فرە وەش مسیا بێ ئادیشا تاقەتما نیا.
کەشەنە  کەسووکارشا فرە عالێ بێنێ، ئەینێ  گێڵنێنێوە تاتەو  ڕۆڵە ئازیزەکام دەورانوو زووی 
هۆرزێ.  کەیفشا  ئێمە  وینەی  بە  چڕێنێ,  سیاوچەمانە  واچێنێ,  گۆرانیێ  بەرز  بەدەنگی 
وەرێنمێ  ئــاوی  پێوە  هانێویەوە  سەروو  کەرا.  ئەرەنیشت  هــۆرزو  چنیما  چەنی  زانێنێ 
تەرسیما چنەشا نەبێ، ئازارما نەیاونێنێ لا, وەروە فرە وارایا هیچما دەس نەکەوتایا لوێنمێ 

پاڵوو یانەکاشا ,چێوما دێنێ پنە.
کەری؟ ئێ قسێتە ڕاسێنێ؟ یاشۆخیما پنەکەری؟ ئەی  کەی  گیان ئانە باسوو  - ڕاسی ئەدا 

کۆشاما؟  چی ئیسە پاسێ نیەنێ؟ چی ڕەحما پنە مەکەرا؟ چی 
گەورەن بەشکووم وزۆ دلێ  گەردەخلوو وێتا بیدێ. خوا  - زاڕۆڵە ئازیزەکام جارێو خەریکو 
دڵوو ڕاوچیەکا ئێتر وازما چنە بارا. ئێتر نەکۆشاما. تارما نەنیا وەشەویسەکام جارێو ئی فکرا 

کەردێ.  کایە  مەکەردێ فۆرسەتا دەی 
ئی  تەوەنێ،  ئەو  تەوەن پەی  ئی  ڕەمێنێ شۆنۆ هەنترینیەرە،  کەوتێوە،  زاڕۆڵەکێ دوورێ 
کتووپڕ  گاش چنەشا بێ نەکای  گەورەی ها شاخ پەی ئەو شاخی، ئەداشا سەرو تاشێوی 

گێرانە. فۆرسەت  بوازاو لوولوۆ تفنگەکاشا 
هاوارش  کەردەن،  کەمینشا  کە  غەریبا  چن  بە  کەوت  چەمش  تاشەکانە  دلێ  ناوەخت 

کەرد: 
گیانتا ئینا خەتەرەنە،  گێڵدێوە، بەیدێوە، وێتا دوور وزدێوە،   -

گاشا لا هیچیەوە نەبێ، دەنگوو  واڵە و بڕاڵە جگە ئازادی, جگە وەشی،  جگە ڕەمەی، ها
کریا داروو دەوەن هاوارش هۆرس،  کەوتێوە، ناخافڵ تەقە  ئەدالێشا نەژنەویە، نزیکێ 

و  واڵە  بڕیا، دیسان  ئەدای  ونیی مجیا، دیسان جەرگوو  کۆشیا، دیسان  دیسان، دیسان 
کەوتێ. بڕاڵە تاقێ 

کۆساڵانی  تەوەنەکێ  گیا،  پژ ونیش  وارد,  تلش  نازارەکەش  زاڕۆڵه  چنەبێ  چەمش  ئاداشا 
لەی سەرەشا  گۆلا دیسان بە ونۆ نازارا سوورێ بیێ، ڕاوچیەکێ لوەی سەروو سەرەو بڕاڵە 

کەوتێ ڕا. بڕیی، بە وەشیەوە داشا ملوو شانەیشارەو ڕووبەدەگا 
چنەبێ،  چەمشا  دەوەن  داروو  واڕیا،  ڕەنگەش  کۆساڵانی  بەچەکەڵوو  بەونۆ  ســیــروان  
کزی ئاماوە پەی لا  کەردێ. واڵێ بە  هەرسیشا متێ، ئا بێ ڕەحمێ واڵەو بڕاڵەشا جە یۆی 

ئەدەی واتش: 
کۆساڵان ئاراما، دەخۆ مەناوە وێم  - تۆ قەولت دا واتت ئارۆ نیەنێ، واتت بڕەمدێ، واتت 

گیانەیم چێش بێ؟ کێره بڕەموو؟ تاوانوو براڵە  کەروو؟ شۆنۆ  کێ شۆخی  تەنیا ئێتر چنی 
کەروو؟ ئانا  - چی نمازا وەشما بۆ؟ چی نمازا ئازادێ بیمێ؟ وەشەسیاو ئەدالێ دەی چێش 
کەرمێ، تۆ واچی نەیا سەروو ڕەی ڕاسەی؟ حەر پاسە  نمازا پی بەرزایاوە بژیومێ، یاڵەو یاڵ 
گەرەکا، پەی ئێمەیچ ڕەواش بزانا، حەر پاسە ژیانشا وەش مسێۆ، بازا  ئازادیشا پەی وێشا 

ئێمەیچ پەی وێما بژیومێ! 
- هەی زاڵمەکا چی زاڕۆڵەو وێتا وەش مسیۆ، ڕەحم بە زاڕۆڵەو من مەکەردێ؟ چی وژدانتا 

کۆشیانەوە؟ چی مەزاندێ هامسایەتی یانێو چێش؟
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آزادی عقیده و بیان 
از نظر 

جان استوارت میل
■ امید شامحمدی
گر بیشــتر مردم جهــان از یک عقیده پیروی  ا
کــه  ندارنــد  حــق  انــدازه  همــان  بــه  کننــد، 
کنند  صاحبان عقیده مخالفشان را خاموش 
گــروه اقلیــت نیز قدرت را در دســت  گــر آن  و ا
نمی‌توانیــم  هرگــز  مــا  ندارنــد.  حــق  بگیرنــد 
کــه  عقیــده‌ای  باشــیم  داشــته  اطمینــان 
کــردن آنیم، عقیده باطلی  درصدد خاموش 
کردن بحث دیگران  است.  همیشه خاموش 
خاموش‌کننــده  کــه  اســت  ایــن  بــر  مبتنــی 
معتقــد اســت شــخص او خطاناپذیــر اســت. 
کار است، ولی  که بشــر خطا همه قبول دارند 
وقتی‌کــه عقیــده‌ای را خطــا می‌پندارنــد، در 
که شــاید این‌یکی از آن موارد  نظر نمی‌گیرند 
که خود آن‌ها به‌عنوان بشر، خطا رفته  باشد 

باشند.
گار  کــه عقاید روز ایــن  احتمــال وجود دارد 
ما در نظر آیندگان بی‌پایه و نادرست باشد
که انسان  در طول تاریخ اتفاق افتاده اســت 
به عقایــدی معتقد بوده  و در دوره‌های بعد 
بلکــه  یافتــه؛  نادرســت  را  عقایــد  آن  نه‌تنهــا 
داده  تشــخیص  باطــل  و  بی‌اســاس  به‌کلــی 
که عقایــدی در زمان‌های  اســت. همان‌طور 
گذشــته مقبــول بــوده اســت و امــروز از اعتبار 
که  افتاده اســت این  احتمال نیز وجود دارد 
عقایــد روزگار مــا نیــز در نظــر آینــدگان بی‌پایه 
و نادرســت باشد. بشــر اســتعداد این را دارد 
کــه خطاهــای خــود را در اثــر تجربه همــراه با 
گفتگــو عقاید  کند و بــا بحث و  بحــث اصــاح 
و اعمــال باطــل را در مقابــل حقایق و دلایل 

کند. تسلیم 
که آدمی می‌تواند برای شــناخت  تنها راهــی 
کــه  گیــرد، آن ســت  واقعــی چیــزی در پیــش 
کامل وجود داشته باشد تا آنچه  آزادی بیان 
گفته  ممکــن اســت در خصــوص آن، مطلب 
شــود و او آن‌هــا را بشــنود و از همــه اطــراف، 
گون به آن مطلب  گونا جوانــب و نظرگاه‌های 
بنگــرد. تنها مبنای صحیح و اســتوار اعتماد 
کــه آن صاحب‌عقیده  بر عقیده‌ای آن اســت 
پیوسته آن عقیده را در مقابل عقاید دیگران 
قرار داده و از هر طرف آن را سنجیده باشد.

دفــاع  اجــازه  مخالــف  عقیــده  بــه  وقتــی 
موجــب  را  آینــدگان  نفــرت  نمی‌دهیــد، 

شده‌اید
صحــت  مردمــان  کــه  اســت  شــگفت‌انگیز 
بحــث  آزادی  از  دفــاع  در  کــه  را  لی  اســتدلا
اقامه‌شده است، می‌پذیرند ولی نه در موارد 
که تردید  نهایــی و می‌گویند در همه مواردی 
موجــود اســت، آزادی بحث جایز اســت ولی 
در بعضــی اصــول و تعلیمــات عقیــده تردیــد 
به‌کلــی ممنــوع اســت و آزادی بحــث در آن 
گر  مورد جایز نیســت ولی حقیقت آن اســت ا
اســتدلال برای موارد نهایی درســت نباشــد 

در هیچ موردی درست نیست.  
وقتی قانون یا ســنت اجتماعــی اجازه ندهد 
بحــث  عقیــده‌ای  بــودن  باطــل  یــا  حــق  در 
شــود، در ســود و زیــان آن‌هــم اجــازه بحــث 
داده نخواهــد شــد و ایــن از بــر حــق بــودن 
مطلــق حــق، می‌کاهــد. تاریــخ نشــان داده 
کــه وقتــی بــه عقیــده مخالــف اجــازه  اســت 
دفــاع نمی‌دهیــد، نفــرت آینــدگان را موجب 
کرد  شــده‌اید. مثال‌های زیادی می‌توان ذکر 
که چگونه اجتمــاع بازوی قانون را به‌کاربرده 
اســت تــا شــریف‌ترین و عالی‌تریــن عقایــد و 
کردن  کند و در ریشــه‌کن  تعالیــم را ریشــه‌کن 
آورنــدگان ایــن تعالیــم توفیــق یافتــه اســت، 
امــا تعالیــم آن‌هــا را نتوانســته اســت از میان 
از  ایــن تعالیــم برجای‌مانــده اســت و  بــرد و 
که آیندگان این  شــوخی‌های تاریخ آن است 
تعالیــم را پذیرفته‌انــد بعــداً همــان تعالیــم را 
بــرای ســلب آزادی دیگران بهانه قــرار داده و 

آن را سپر تعصب خودساخته‌اند.
مردمــی  بــه  بحــث،  کــردن  ممنــوع  زیــان 
که عقل آن‌ها از وحشت طغیان،  می‌رســد 

راه و رسم بردگی در پیش می‌گیرد
هرچند عقیده‌های درست در جدال و بحث 
حق و باطل همیشه پیروز نیستند و همیشه 
عقایــد جدید، بدعــت آور مطلقی شــده‌اند و 
آورنــدگان آن مجــازات شــده‌اند امــا امتیازی 
که ممکن اســت  کــه حقیقت دارد این ســت 
یک‌بار، دو بار و چند بار سرکوب شود و موقتاً 
کــم یا هجمــه تــوده آن را خاموش  قــدرت حا
کســانی دیگــر پیدا  کنــد؛ ولــی در ســیر تاریــخ 
کشــف  کــه بــاز آن حقیقــت را  خواهنــد شــد 

کرد. خواهند 
که هم متفکــران بزرگ  در آزادی تفکــر اســت 
به وجــود می‌آیند وهم توده مــردم به حدی 
رادارنــد  آن  اســتعداد  کــه  فکــری  بلــوغ  از 
که معتقدند بستن دهان  کسانی  می‌رسند. 
آســیب زیادی نمی‌رساند باید در نظر داشته 
کــردن،  کــه درنتیجــه ایــن خامــوش  باشــند 
اولًا فرصــت عادلانــه‌ای به عقایــد یاغی داده 
گــر برحق‌اند حقانیــت خود را  که ا نمی‌شــود 
کننــد و دیگــر آنکــه آن بخــش از عقاید  ثابــت 
کــه ممکــن بــود باطــل بــودن آن‌ها را نشــان 
می‌ماننــد؛  باقــی  ســکوت  درنتیجــه  دهــد، 
کــردن بحــث، به  امــا زیــان بــزرگ در ممنــوع 
بــه مردمــی  بلکــه  صاحب‌عقیــده نمی‌رســد 
که درنتیجــه این ممنوعیــت نمو و  می‌رســد 
پیشرفت ذهن آن‌ها متوقف می‌شود و عقل 
آن‌ها از وحشت طغیان، راه و رسم بردگی در 

پیش می‌گیرد.



5فرهنگی)فه‌رهه‌نگی(

■ امین عزیزی

شـــــمـــــاره  دو  در   ▐
چیا،  ماهنامه  پیشین 
ــوزش به  ــ ــه اهــمــیــت آم ب
زبـــان مـــادری و تــجــارب 

در  چندزبانگی  سیستم  از  اســتــفــاده 
و ســوئــیــس  هــنــدوســتــان  کــشــورهــای 
کشور  که  ازآنجا شد؛  اشاره  پرداختیم. 
و  ــوام  اق از  و  متکثر  جامعه‌ای  ایـــران، 
لذا  یافته،  تشکیل  چندی  زبــان‌هــای 
موفق  و  مفید  تجربه‌های  از  استفاده 
دوچندان  اهمیت  از  دیگر  کشورهای 

است. برخوردار 
لــتــی  ــادری و بــی‌عــدا ــ قــتــل زبــــان مـ

هفتادساله ویرانگر 
کمترین  کنون  تا ایــران  در  متأسفانه 
اقوام  فرهنگ  و  زبان  نقش  به  اهمیت 
در سلامت روانی – اجتماعی و توسعه 
گرچه همیشه  ا کشور داده‌شده است. 
توجه  ایــران  و دوســتــداران  دلــســوزان 
کرده  جلب  مهم  ایــن  به  را  مسئولان 
عدم‌اصلاح  عواقب  از  ناشی  خطرات  و 
را  فرهنگی  تــک  و  تــک‌زبــانــی  سیستم 
گوش  هنوز  گویا  اما  کرده‌اند،  گوشزد 
دلــســوزان  ایــن  هــشــدار  ــرای  ب شنوایی 

است. نشده  یافت 
محسن  ــر  ــت دک ــراً  ــیـ اخـ راســـتـــا  ایـــن  در 
پــیــامــی  در  اقـــتـــصـــاد،  دکـــتـــری  رنـــانـــی 
ــان مــــادری و  ــ ــتــل زب تــحــت عـــنـــوان "ق
دومین  بــه  ایـــران"  در  توسعه  تخریب 
که  آمــوزشــی  عــدالــت  توسعه  همایش 
اصفهان  در   ١٣٩٥ آذر   ٢٩ تــاریــخ  در 
آموزش  "تحمیل  به  نسبت  شد،  برگزار 
جمعیت  از  نــیــمــی  ــه  ب فــارســی"  ــان  زبـ
ایــن  و  داده  هــشــدار  ــه‌شــدت  ب کــشــور 
کــرده  توصیف  ویــرانــگــر  را  بــی‌عــدالــتــی 
بر  گــذشــتــه  هــفــتــادســال  ــه در طـــول  ک
تحمیل‌شده  غــیــرفــارســی‌زبــان  اقـــوام 
ــی؛ عـــدم  ــ ــانـ ــ ــر رنـ ــ ــت ــ اســــــت. آقــــــای دک
ــان مــادری را  زبــانــی غیر زب بــه  آمــوزش 
ــرده  ک تــلــقــی  شخصیتی  عــقــیــم‌ســازی 
ایشان  مــی‌نــامــد.  غیراخلاقی  را  آن  و 
نداریم  چـــاره‌ای  "مــا  مــی‌شــود؛  متذکر 
اقوام  اینکه به زیست طبیعی همه  جز 
ایرانی احترام بگذاریم و به زبان آن‌ها 
 - شرق  ")روزنامه  ببخشیم.  رسمیت 
شماره ۲۷۵۹ - ۱۳۹۵ يکشنبه ۵ دي(

کــنــون بــیــش‌ازپــیــش آشــکــار مــی‌شــود  ا
مناطق  در  مادری  زبان  به  آموزش  که 
ــژه مــنــاطــق  ــ ــه‌وی ــ غـــیـــر فـــــارس زبـــــان ب
بسیار  و  عــاجــل  اولــویــتــی  کــوردنــشــیــن، 
ــن مـــهـــم، هـــم بــا  ــ ــت. ای ــ ــروری اسـ ــ ــ ض
ــی چـــون دکــتــر رنــانــی  ــســوزان کــیــد دل تــأ
کــشــورهــای چــنــدزبــانــه  و هــم تــجــارب 
بــارهــا بــه اثــبــات رســیــده اســت. مــا نیز 
تجارب  با  بیشتر  آشنایی  راستای  در 
کــشــورهــای  در  چــنــدزبــانــگــی  ــوزش  ــ آم
چیا،  ماهنامه  شماره  ایــن  در  جهان 
کــشــور  ــی در  ــان زب تــجــربــه ســیــاســت  ــه  ب
چندزبانگی  آموزش‌وپرورش  و  بلژیک 

می‌پردازیم. کشور  این 
بــرای  مصالحه  و  بلژیک  فدرالیسم 

زبانی کشمکش‌های  کاستن 
کیلومترمربع وسعت   ۳۰۵۲۸ با  بلژیک 
انــســان  ــون  ــی ــل ــی م  ۱۱٫۲ جــمــعــیــت  و 
در  ــا؛  ــ اروپ ــرب  غ در  کــشــوری   ،)۲۰۱۳(
شــمــال بــا هــلــنــد، در شــرق بــا آلــمــان، 
لــوکــزامــبــورگ، در  بــا  در جــنــوب شــرقــی 
غربی  شــمــال  از  و  فــرانــســه  ــا  ب جــنــوب 
ــای شــمــال مــجــاور اســـت. خط  بــا دریـ
ــا و رومـــی  فــرهــنــگــی ژرمـــن‌هـ جـــدایـــی 
بلژیک  کــشــور  مــیــانــه‌هــای  از  زبـــانـــان 

می‌گذرد..
تــا انــقــاب  ــده شــانــزدهــم  بــلــژیــک از س
هلند،  از  کشور  ایــن  جــدایــی  و   ۱۸۳۰
ــحـــل جـــنـــگ‌هـــای بـــســـیـــاری بــیــن  مـ
بــه همین  و  بــود  اروپــایــی  قــدرت‌هــای 
اروپــا«  جنگ  »میدان  عنوان  با  دلیل 
عضو  بلژیک  کــنــون  ا ــود.  ب یافته  لقب 
شمار  به  اروپــا  اتحادیه  از  برجسته‌ای 
نهادهای  از  تعدادی  میزبان  و  می‌رود 
ــای  ــ ــان‌ه ــ ــازم ــ س و  اروپــــــــا  ــه  ــ ــادی ــ ــح ــ ات

است. ناتو  ازجمله  بین‌المللی 
)مشروطه  پادشاهی  کشوری  بلژیک 
جهانی  جنگ  از  پس  ست.  سلطنتی( 
یک  بـــه  ایــالات‌مــتــحــده  یـــک  از  دوم 
سیستم  دارای  و  شد  تبدیل  اتحادیه 
مــجــلــس شـــورا(  و  )ســنــا  پــارلــمــانــی  دو 
که  کشورهایی است  از معدود  و  ‌است 

رأی دادن در آن اجباری است.
قــانــون  ــات  اصـــاحـ طــریــق  از  ــلــژیــک  ب
 ،۱۹۸۰ و   ۱۹۷۰ دهــه‌هــای  در  اســاســی 
نظامی  بــه  کــشــور،  نــواحــی  تقسیم  بــا 
ــن نــظــام  ــد. ایـ ســه ردیــفــه تــبــدیــل شـ
ــیــســم،  فــدرال  -١ ردیـــفـــه شـــامـــل:  ســـه 
دولــت  و  زبــان‌شــنــاخــتــی  انــجــمــن   -٢
کاستن  برای  مصالحه   -٣ منطقه‌ای، 
امروزه  می‌باشد.  زبانی  کشمکش‌های 
قانونی  ــدرت  ق فـــدرال  نــهــادهــای  ایــن 

بیشتری نسبت به پارلمان دو مجلس 
کرده‌اند. کسب  شورا و سنا 

ردیفه‌ای  سه  ح  طر از  رده  بالاترین  در 
که  دارد  قرار  فدرال  دولت  بلژیک،  در 
ارتـــش،  ــاع،  ــ دف وزارت  خــارجــه،  ــور  امـ
ــت اقـــتـــصـــادی، رفـــاه  ــری ــدی ــلــیــس، م پ
اجتماعی،  تأمین  انتقال  اجتماعی، 
علمی،  تحقیقات  و  مخابرات  انــرژی، 
حـــوزه  در  مـــحـــدود  صـــاحـــیـــت‌هـــای 
آموزش‌وپرورش و فرهنگ و سرپرستی 
دارد.  کنترل  دست  در  را  مالیات  امور 
توسعه  مسئول  نیز  اقلیت  دولت‌های 
آمــــوزش‌وپــــرورش  و  ــرهــنــگ  ف زبـــــان، 
تئاترها  و  کــتــابــخــانــه‌هــا  مــــدارس،  در 
دولـــت‌هـــای  ــوم،  ــ س رده  ــاشــنــد.  مــی‌ب
ــه نـــهـــادهـــای  ــ ــه ب ــ ک ــی هــســتــنــد  ــل ــح م
ــا  ــان‌هـ ــتـ اسـ در  بـــیـــشـــتـــری  ــی  ــ ــرایـ ــ اجـ
مــســائــل  بــیــشــتــر  و  تــقــســیــم‌شــده‌انــد 
غیرمنقول  و  منقول  امــوال  به  مربوط 
را   ... و  ترابری  وسایط  مسکن،  مانند 

می‌نماید. کنترل 
زبانه سه  کشوری  بلژیک 

شامل  همچنین  بــلــژیــک  فــدرالــیــســم 
بلژكيي‌هاي  از  سه‌گانه‌ای  اقلیت‌های 
هلندی(،  زبــان  از  )لهجه‌ای  فلميش 
هر  كه  بــوده  آلمانی‌زبان،  و  فرانسوي 
نمايندگان  و  مقننه  مجلس  داراي  يك 
حــدود  در  هستند.  خــود  بــه  مختص 
هلندی  زبــان  بلژیک،  مناطق  از   ٪۶۰
و  می‌شود  صحبت  فــانــدری(  )گویش 
مناطق   ٪۴۰ حــدود  در  نیز  فرانسوی 
می‌شود  صحبت  والونی  مثل  جنوبی 
دو  هر  )بروکسل(  پایتخت  منطقه  در  و 
است.  رایج  دولتی  نهادهای  در  زبان 
آلمانی‌زبان  بلژیک  مــردم   ٪۱ از  کمتر 
زنــدگــی  کـــشـــور  شــــرق  در  و  هــســتــنــد 
ایــن‌ســو،  بــه   1989 ســال  از  می‌کنند. 
اقلیت‌ها  حــوزه  به  آموزشي  امــور  كليه 
گذارشده است و شوراهاي  و نواحي وا
در  آلـــمـــانـــي  و  ــوي  ــسـ ــرانـ فـ ــمــيــش،  ــل ف
ــرورش  ــوزش‌وپ آم و  تحصيل  خصوص 

هستند. قانون‌گذاری  اختيار  داراي 
و  ــان  ــ زبـ آزادی  تـــاریـــخـــی  مـــراحـــل 

بلژیک زبانی در  اصلاح 
کــشــور  ــی  ــگـ ــانـ ــه عــلــت دوزبـ بــلــژیــک بـ
هـــمـــواره بــا بــحــران وحـــدت و هــویــت 
گــرچــه اخــتــافــات  روبـــرو بـــوده اســـت. 
و  ــــی  ــان ــ زب ــه  ــب ــن ج ــر،  ــاهــ ظــ در  ــیــشــتــر  ب
فرهنگی دارند، ولی در دهه‌های اخیر 
در  بیش‌ازپیش  نیز  اقتصادی  مؤلفه 

آن‌ها عمده شده است.
ــــامــــن  ــه ف ــقــ ــــطــ ــن ــ چــــنــــدزبــــانــــگــــی م
قــرون‌وســطــی  دوره  از  )هــلــنــدی‌زبــان( 
زمــان  در  و   ۱۷ قــرن  در  ولــی  آغــازشــده 
گــســتــرش  فـــرانـــســـوی  زبــــان   ۱۴ لــوئــی 
زیـــادی نــمــوده اســت. بــه‌طــوری‌کــه در 
زبــان  فــرانــســوی،  ــان  زب  ۲۰ و   ۱۹ ــرون  ق
پروسه  گر  ا اســت.  بــوده  منطقه  غالب 
فلامن  منطقه  شدن  فرانسوی  را  فوق 
گسترش  بنامیم، در سال ۱۹۶۰ جلوی 

شد. گرفته  رفته‌رفته  فوق  روند 
 ،۱۸۳۰ سال  در  بلژیک  تشکیل  از  پس 
اداری  و  رسمی  زبــان  فرانسوی،  زبــان 
کشور بود و در مدارس  و آموزشی این 
میان  در  بــه‌تــدریــج  مــی‌شــد.  تــدریــس 
ــای  ــق ــرای ارت ــ فـــانـــدری‌هـــا جــنــبــشــی ب
اقتدار  شکست  و  خود  زبانی  موقعیت 
مختلف  بخش‌های  در  فرانسه  ــان  زب
آن  مــوفــقــیــت  اوج  کـــه  گــرفــت  شــکــل 
سطح  در  دوزبانه  مدارس  شدن  مجاز 

بود. متوسطه 
بلژیک به سه منطقه  ازنظر جغرافیائی 
بروکسل، والونی و فلامن تقسیم‌بندی 
تکثر  والونی  منطقه  در  است.  گردیده 
و در منطقه فلامن  فرانسوی‌زبان‌ها  با 
هلندی(  یا  )فلاندری  فلامنی  با  تکثر 
مرزهای  مناطق  این  در  زبان‌هاست. 
زبانی  مــرزهــای  اســاس  بــر  جغرافیائی 
به‌عبارت‌دیگر  و  شــده  تقسیم‌بندی 
زبـــان‌هـــای فــرانــســوی و فــامــنــی جــزء 
ــی مــنــطــقــه فــوق  ــان زب گـــروه عــمــده  دو 
زبان  دو  هر  نیز  پایتخت  در  می‌باشند. 
در  برابر  به‌صورت  فلامنی  و  فرانسوی 
بلژیک  پایتخت  می‌باشند.  تکلم  حال 
فرهنگی  چند  و  زبانی  چند  بارز  نمونه 

است.
ــنــی زبــــان در  بـــر پــایــه اصـــل ســرزمــی
منطقه،  هر  در  رسمی  زبــان  بلژیک؛ 
کــنــان مــرزهــای  مــحــدود بــه زبــان ســا

سرزمین آن 
ــی  ــون ــاریــخــی زبـــان مــنــطــقــه وال رونـــد ت
ــک( رونـــدی  ــژی ــل )فـــرانـــســـوی لــهــجــه ب
نیز  امــر  ایــن  علت  می‌باشد.  متفاوت 
منطقه  بر  فرانسه  تأثیرات  و  تغییرات 
انــقــاب  ــرای مــثــال در  بـ ـــت.  ــوده اس بـ
محلی  لهجه‌های  از  بسیاری  فرانسه 
در  ســعــی  و  شـــد  ــرده  ــ ب یـــاد  از  بــه‌کــلــی 
ولی  بــود،  زبانی  کــردن  اســتــانــداردیــزه 
ورود  عدم  در  سعی  والونی  منطقه  در 
زبانی  شــدن  استانداردیزه  مرحله  به 

ــفــاوت لــهــجــه‌هــای داخــلــی  نــمــوده و ت
ایــن  در  ــای  ــال‌هـ سـ فـــرانـــســـوی  زبــــان 

است. داشته  ادامه  منطقه 
ــلــژیــک،  ب  ١٨٣٠ ــقـــاب  انـ ــان  ــریـ جـ در 
زبان  آزادی  اساسی  قانون  درحالی‌که 
کرده بود؛ در عمل مقامات  را تضمین 
دادگــاه‌هــا  مانند  دولــتــی،  نهادهای  و 
می‌شد  اداره  فرانسوی‌زبان‌ها  توسط 
که این سبب ایجاد حساسیت در بین 
آلمانی‌زبان  و  فلاندرزی  عمدتاً  مــردم 
کمه  محا یک  در  که  زمانی  و  گــردیــده 
زبــان  درک  از  کــه  فــانــدرزی  کــارگــر  دو 
کشتن  اتهام  به  بودند،  عاجز  فرانسه 
شدند  اعدام  و  محکوم  بیوه،  زن  یک 
بی‌گناه  که  شد  ثابت  اعــدام  ز  ا  پس  و 
ــرای  ــد، جــنــبــشــی فـــانـــدرزی ب ــوده‌انـ بـ
راه  بــه  هلندی  زبــان  یافتن  رسمیت 
و  جنبش  ایــن  دســتــاوردهــای  افــتــاد. 
به‌مرور  دیگر  نابرابری‌های  به  کنش  وا
ســبــب رســمــی شــدن زبـــان فــانــدرزی 
زبــان  هــر دو  از  اســتــفــاده  و  )هــلــنــدی( 
ادارات  و  پــارلــمــان  و  شــهــرداری‌هــا  در 
ــیــن مــحــکــمــی به  قــوان و  ــد؛  دولــتــی شـ
آموزش   ١٨٨٣ سال  تا  رسید.  تصویب 
فرانسوی  به  تنها  که  هم  مــدارس  در 

گردید. دوزبانه  بود 
سیاست  سر  بر  اختلاف  بــاایــن‌وجــود، 
ــال  ــور هـــمـــچـــنـــان تــــا سـ ــشــ ــ ک زبــــانــــی 
ــای  ــش‌ه ــخ ب داشــــــت.  ادامــــــه   ١٩٢١
نــگــران دوزبــانــه شدن  فــرانــســوی‌زبــان 
ــافــشــاری  پ ــن  ــ ای ــا  بـ ــد و  ــودنـ بـ ــژیــک  ــل ب
کشور  ــود  ب ممکن  فــرانــســوی‌زبــان‌هــا، 
به  که  توافقی  با  بنابراین  گردد؛  تجزیه 
کشور  یــک  بــه  بلژیک  ابــتــدا  آمــد  عمل 
شخصیتی  اصـــل  ــط  شــرای ــا  ب دوزبـــانـــه 
ــد. بر  ــردی گ تــبــدیــل  ــل ســرزمــیــنــی  و اص
اساس اصل شخصیتی؛ هر شهروندی 
کامل برای استفاده از هر زبانی  آزادی 
در مراجعه به ادارات و مقامات را دارا 
سرزمینی؛  اصل  اســاس  بر  و  می‌باشد 
مــنــطــقــه خــاص  هـــر  زبــــان رســمــی در 
کــنــان مــرزهــای  ــه زبـــان ســا ــدود ب ــح م
کلیه  در  اســتــفــاده  ــرای  ب سرزمین  آن 
اداری  و  رسمی  معاملات  و  مراجعات 
سرزمینی  اصل  سرانجام  اما  می‌باشد 

یافت. استقرار  و  انتخاب 
ــدرال،  ــ ــ فـــدراســـیـــونـــی ســـه لایـــــه؛ )ف
– جامعه( و چهار  منطق‌های و دولت 

زبانی حوزه 
در  و  )بــروکــســل(  پایتخت  از  ج  خــار در 
مناطق فلامن و والونی بر طبق قوانین 
فلامنی  مــدارس  گشایش  اجــازه  وقــت 
در  نــمــی‌شــد.  داده  ــان  فــرانــســوی‌زب و 
تصویب  با  والون  حکومت   ۱۹۹۸ سال 
خویش  کمیت  حا منطقه  در  قوانینی 
تحت  ابتدائی  کلاس‌های  در  توانسته 
را  فلامنی  زبان  آموزش  خاصی  شرایط 
کند. پس از آغاز تدریس و آموزش  آغاز 
تأثیر  والونی  مناطق  در  فلامنی  زبــان 
شــد  مـــشـــاهـــده  اجـــتـــمـــاع  در  مــثــبــتــی 
مدرسه   ۲۰ از  بیش  کنون  ا به‌طوری‌که 
آموزش فلامنی در منطقه والونی ثبت 
گردیده است. در دیگر سو در مدارس 
۸۰% محتوای  تا   ۲۰ کلاس‌های فوق  و 
زبان  دومین  آموزش  جهت  در  دروس 
بــروکــســل  ــرد. در شــهــر  ــی ــی‌گ م ــورت  صــ
آزاد  اوّل  سال  در  فرانسه  زبان  آموزش 
ولی از سال سوّم به بعد اجباری است 
ولــی در دیــگــر مـــدارس فــانــدری زبــان 
و  پنجم  ســال  از  اســت  ممکن  فرانسه 
در  شــود.  داده  آمــوزش  بعد  به  ششم 
Foyer آموزش و  بروکسل و در مدارس 
ترکی  ایتالیائی،  زبان‌های  به  تحصیل 
فوق  ــد  رون بــا  هــمــراه  نیز  اسپانیائی  و 
بــرای  فــوق  سیاست  ــت.  اس آغــازشــده 
بیشتر  و  نــبــوده  اجـــبـــاری  بــلــژیــکــی‌هــا 
نظر  در  بلژیکی  غــیــر  مــهــاجــریــن  بـــرای 
فلامن  منطقه  در  اســت.  گرفته‌شده 
مــورد  در  هائی  سیاست  چنین  هنوز 

است. نشده  محقق  زبان‌ها 

فلامن،  زبان  سه  بلژیک  اساس  قانون 
سه  بــه‌عــنــوان  را  آلــمــانــی  و  فــرانــســوی 
می‌کند،  مــعــرفــی  کــشــور  رســمــی  ــان  زبـ
گرفتن  نــادیــده  معنای  بــه  ایــن  البته 
اقلیت‌ها  و  مهاجرین  دیگر  زبان‌های 
ــاشــد بــلــکــه تــنــهــا بــیــان‌کــنــنــده  ــمــی‌ب ن
بلژیک  زبانی  جمعیت  گــروه  سه  تکثر 

هست.
ابتدا  زبانی  مناطق  به  بلژیک  تقسیم 
تاریخ  در  گیلسون  دوم  قانون  توسط 
از  سپس  و  شد  اجرایی   ١٩٦٣ اوت   ٢
که در قانون اساسی  طریق اصلاحاتی 
کشور  کشور ١٩٧٠ و ١٩٨٠ به عمل آمد، 
فدراسیون  یک  به  واحد  دولت  یک  از 
دولت  و  منطقه‌ای  ــدرال،  ف لایــه؛  سه 
زبــانــی  ــوزه  ــ ــار ح ــه نــیــز چ و  – جــامــعــه 
ــبــدیــل شـــد. درواقـــــع طـــراحـــی ایــن  ت
ــه حــداقــل رســانــدن  ــرای ب مــصــالــحــه بـ
اجتماعی  فرهنگی،  زبانی،  تنش‌های 
موفقی  به‌صورت  که  بود  اقتصادی  و 

است. گشته  عملی  بلژیک  در 
ــی  ــوزش آم ســیــســتــم  رهـــبـــری  و  اداره 
کــشــور؛  ــی  ــان زب از ســـوی حـــوزه‌هـــای 
مــدرســه  سیستم  دارای  جــامــعــه  ــر  ه

خود به  مختص 
مسئله  در  جز  فدرال  دولت  بلژیک  در 
آمـــوزش‌وپـــرورش  اجــبــاری-  تحصیل 
و   18 و   6 ــن  ــی ــن س بـــیـــن  بـــلـــژیـــک  در 
دوره  ــتــحــصــیــلــی  غ‌ال فــار ــان  ــ زمـ ــا  تـ ــا  یـ
تأمین  و  اســـت-  اجـــبـــاری  مــتــوســطــه 
امور  در  چندانی  دخالت  مالی  منابع 
ــق مــخــتــلــف  ــاط ــن آمـــــوزش‌وپـــــرورش م
از جــوامــع  هــرکــدام  و  نــمــی‌کــنــد  کــشــور 
زبـــانـــی فــــانــــدرز، فـــرانـــســـوی‌زبـــان و 
آمـــوزش‌وپـــرورش  دارای  آلــمــانــی‌زبــان 
پایتخت  در  و  هستند  خود  به  مختص 
و  ــدری  ــ ــان ــ ف جــامــعــه  دو  ــامـــل  شـ کـــه 
ســوی  از  ــاشـــد،  مـــی‌بـ ــان  ــ زبـ فـــرانـــســـه 
برای  زبانی  امکانات  تمام  شــهــرداری 
قوانین  لذا  است.  تأمین‌شده  مدارس 
از  آمــوزشــی  اجــرائــیــات  و  تنظیمات  و 
کــشــور؛ حــوزه  ســوی حــوزه‌هــای زبــانــی 
فــامــن‌هــا، حــــوزه والــونــی‌هــا و حــوزه 
شده  رهبری  و  اداره  زبــان‌هــا،  آلمانی 
مدرسه  سیستم  دارای  جامعه  هــر  و 

می‌باشد. خود  به  مختص 
در  کــه  تحصیلی  و  آمــوزشــی  سیستم 
بر  مــی‌گــردد  اســتــفــاده  والــونــی  منطقه 
چندزبانگی  آموزشی  سیستم  مبنای 
)همپوشانی(   immersion ــا  ی ــادا  ــان ک
مــنــاطــق  از  بــســیــاری  در  مـــی‌بـــاشـــد. 
اروپــا  شهرهای  کــثــر  ا به‌مانند  بلژیک 
 Content and ــی  ــ ــوزش ــ آم ســیــســتــم 
 Language Integrated Learning
ــردد. ســیــســتــم فــوق  ــ ــی‌گ ــ اســـتـــفـــاده م
ــگــی پــایــه‌ریــزی  ــان ــنــای چــنــدزب ــب ــر م بـ
اهدافی  زبــان  آمــوزش  کنار  در  و  شــده 
ــازی، دوســـت  ــگ‌سـ ــنـ ــرهـ بــه‌مــانــنــد فـ
خــود  در  را   … و  مــحــیــط‌زیــســت  داری 

جای‌داده است.
تابلوها  مـــورد  در  اســـت  ذکـــر  ــه  ب لازم 
حــرکــت  و  راهــــــــداری  نـــشـــانـــه‌هـــای  و 
قـــطـــارهـــا ســیــاســت ســرزمــیــنــی اجـــرا 
ریــلــی  ــت راه‌هـــــای  ــری ــدی مـــی‌شـــود و م
کن  سا مـــردم  زبـــان  بــه  منطقه  هــر  در 
ــورد  م در  و  جــوابــگــوســت  مــنــطــقــه  آن 
ازجمله  و  بین‌المللی  ایــســتــگــاه‌هــای 
راهنمایی  ضمن  پایتخت،  ــاه  ــرودگ ف
فرانسوی  زبــان  دو  بــه  پاسخگویی  و 
ــان  زب دو  از  ــــدرزی(،  ــــان )ف هــلــنــدی  و 

می‌شود. استفاده  انگلیسی  و  آلمانی 

منابع:
-  روزنامه شرق

ویکیپدیا  -
-   روزنامه اطلاعات 

■ ئەنوەر ڕەوشەن

ســینەماییی  ▐فیلمــی 
"بیرەوەرییەکانی ئەسپە ڕەش" 
لە سینەمای شــاری مەریوان 
ئێکران کــرا، بــەڵام بەداخەوە 

وەکــوو هەموو فیلمەکانی تری ئەو ســینەمایە 
تماشــاچییەکی زۆری نەبوو. لێرەدا  مەبســتم 
لە نووسینی ئەم چەن دێڕە ئەوە نییە کە باسی 
هــۆکاری نەبوونی تماشــاچی بۆ ئــەم فیلمە و 
فیلمەکانی تری سینەما بکەم بەڵکوو دەمهەوێ 
بــە کورتی ئاوڕێــک لەم فیلمە بدەمــەوە کە لە 
دەرهێنانی شــەهرام عەلیــدی، هونەرمەندی 

خاوەن بەهرەی کوردە.
نەتەوەیەک کە لە مردندا ژیاوە و مەرگی بەزاندووە

 ئەو فیلمە لە باری کوالیتی وێنە، دەنگ، لۆکەیشێن 
و مۆسیقای فیلمەوە لە ئاستێکی بەرزدایە و دەرهێنەر 
لەم فیلمەدا سەرکەوتووانە لێهاتوویی خۆی نیشان 
داوە و ئاشکرای دەکات کە کارەکەی سەردەمیانەیە 
و لە باری هونەری و تێکنیکییەوە لە ئاســتی فیلمە 
جیهانییەکاندایە. ئەم هونەرمەنــدە لەم فیلمەدا بە 
تێکنیکی پێشکەوتووی فیلمســازی، بە شێوازێکی 
هونەریی پەیامی خۆی بە بینەر دەگەیەنێ و بەکەڵک 
وەرگرتن لە هێما و ڕەمز کێشــە و ڕنجی نەتەوەکەی 
لە بەشێک لە نیشتمانەکەیدا پیشــان دەدات. ئەو 
پیشانی داوە نەتەوەکەی بە درێژاییی مێژوو ژیانێکی 
پارادۆکسێکاڵی بووە و بوونەکەی پڕ بووە لە مانێکی 
نەماناوی و قەقنەس ئاسا لە مردندا ژیاوە و لە نەفیی و 
سڕینەوە و لاداندا سەری هەڵداوەتەوە و بوونی خۆی 
ســەلماندووە و مــەرگ بۆی نەبووە بــە مۆتەکەیەک 
کە لێی بترســێت، بەڵکوو لەگەڵیدا ژیاوە و زۆر جار 

بەزاندوویشیە. 
چیرۆکــی ژیانــی پڕ مەترســی خەڵکێــک، کە بۆ 

سەلماندنی بوونی خەبات دەکات
چیرۆکــی فیلمــی "بیرەوەرییەکانی ئەســپە ڕەش"  
باســی چەن کچ و کوڕێکی گەنج دەکات کە تەرمی 
هاوڕێیەکی خەباتکاری شــەهیدیان کە بە گوللەی 
ژاندارمە کوژراوە، شاردووەتەوە. ئەم گەنجانە پیلانێکی 
ژیرانــە دادەڕێــژن و تەرمی ئەو شــەهیدە لە چنگی 
دوژمن دەردێنن و لە شاری ئامێدەوە دەیگوێزنەوە بۆ 

لای دایکی. 
چیرۆکی ئەم فیلمە و ڕووداوەکانی بە ڕوواڵەت ژیانی 
ڕۆژانەی پڕ لە مەترسی خەڵکێک نیشان دەدات کە بۆ 
مانەوەی خۆی و سەلماندنی بوونی خەبات دەکات، 
بەڵام ئەم فیلمە لایەنێکی تری پڕ لە هێما و سەمبولی 
هەیە کە بە باوەڕی من فیلمەکە دەباتە ڕیزی فیلمە 

هونەریی و مودێڕنەکانەوە.
شۆڕشگێڕە شەهیدەکە کچێکی گەنجە و "ئاسکەی" 
ناوە دەفتەرێکی لێ بەجێ دەمێنێت کە چەپکێک 
خواســتی تێدایــە و دەبێت بە وەســیەتنامەیەک و 
هاوڕێکانی بە بینینــی ئەم دەفتەرە هــەوڵ دەدەن 
وەسیەتنامەکەی بۆ جێبەجێ بکەن. ئەو شەهیدە لەو 
دەفتەرەدا چەند داوایەکی هەیە کە هێما و ڕەمزاوی 
و ســەمبولیکن و دەڵێــت بەر لە ئەســپەردەکردنی 

خواستەکانی بۆ جێبەجێ بکەن. 
چاوپێکەوتنــەوەی "ماندانــا"ی ئەســپی کــە لــە 
منداڵییەوە لەگەڵیدا ژیاوە، کانییەکی سارد و ڕوونی 
بــن درەختێکی زەیتوون کــە قاچەکانی تێ بخەن، 
چەپکێــک گوڵە گەنــم کە بیدەن بە دەســتییەوە و 
خوێندنەوەی بەشــی کۆتایی بەیتــی کۆنی کوردی 
دەروێش عەبدی بەســەر تەرمەکەیا خواســتی ئەو 
شــەهیدە بوو.  ئەمانە و چــەن هێمایەکی ترن لەم 
فیلمەدا زەق کراونەتەوە و ئەو چەن گەنجە بە تەرمی 
شــەهیدێکەوە تا کۆتایی فیلمەکە دەســتی بینەر 
دەگرن و لەگــەڵ خۆیان دەیبەن بۆ ناخی چیرۆکی 
ژیانی بندەســتانەی نەتەوەیەک و هەست و ئاوەزی 

دەورووژێنن. 
ئەو هێمایانە کە لە وەسیەتنامەی شەهیدێکدا رەنگ 

دەداتەوە
 ئەو گەنجانە تەرمی شەهیدەکەیان لە چاوانەیەکی 
ناوەندی شاردا شاردبووەوە کە ئاوێکی سارد و ڕوونی 
تێدا بــوو. هەروەهــا یەکێک لە خواســتەکانی ئەو 
شەهیدەش ئەوە بوو کە پێش لە بە خاک سپاردنی، 
تەرمەکەی ببەنە ژێر سێبەری درەختێکی زەیتوون کە 
کانی و ئاوێکی ڕوون و ساردی لە بندایە و قاچەکانی 
بخەنــە ناو ئەو ئاوەوە. لەم فیلمەدا چەندین جاریش 
تەرمی شــەهیدەکە بە چاوی کراوەوە لە ژێر ئاوێکدا 
نیشــان دەدرێت کــە زۆر زوڵاڵ و ڕوونــە.  هەروەک 
دەزانیــن کانــی و ئاو هێمایەکن بۆ پاکــی و زوڵاڵی 
و بێخەوشــی و ئەمە سەمبولی کەســایەتیی بەرز و 

ڕەوشتی پاکی ڕیبازی ئەو شەهیدەیە. 
درەختی زەیتوون کە شەهیدەکە دەبەنە بنی، هێمای 
ئاشتییە و پیشــاندەری ئامانجی ئاشــتیخوازانەی 
نەتەوەیەکە کە ئەو ڕۆڵەیەی پێگەیاندووە و خەباتی بۆ 
دەکات و گیانیشی لە پێناودا بەخت دەکات. چەندین 
جاریش لە ناوەرۆکی فیلمەکەدا دروشمی بژی ئاشتی 
بــە دەنگی پۆلێک منداڵ کە بێخەوشــرین توێژی 
کۆمەڵگان دەبیســرێ، کە خواستی هەمیشەییی 

نەتەوەی ئێمە بووە بەڵام بە شەڕ وڵامی دراوەتەوە.
 ئەو شــەهیدە هەر لە سەرەتاوە تا کۆتاییی فیلمەکە 
چاوی لێــک نانێت، ئەمــە پیشــانی دەدات کە بە 
تێگەییشــتوویی و چاوێکی کــراوەوە ئــەو ئامانج و 
ڕێبازەی هەڵبژاردووە و تا کاتی شەهید بوونی خەباتی 

بۆ کردووە.
ئەسپ؛ هێمای هوشیاری، ژیری، نەترسی، شەرافەت، 

ژیان و هەم مردنە
 مایینێک کە هینی شەهیدە و لە منداڵییەوە لەگەڵیدا 
گەورە بووە هەر لەسەرەتاوە تا کۆتاییی فیلمەکە دەوری 
سەرەکی دەگێڕێت و بینەر لە ڕوانین و هەڵسوکەوتیدا 
هەســت و ســۆز و خۆشەویســتی دەبینێــت. ئەم 
مایینە شــڵەژاو و نائارامە لە دوای جێبەجێ کردنی 
وەسیەتەکانی شەهید، جوانوویەکی دەبێت و هێور 

دەبێتەوە کە هێمای ئارامی و هیوا و بەردەوامیی ژیانە 
لەم هەرێمەدا.

بەشێک لەم فیلمە هەر لە سەرتاوە تا کۆتایی لە چاوی 
مایینەکەوە ڕووداوەکانمان بۆ دەگێڕێتەوە و دەرهێنەر 
بە فلاشبەک بیرەوەرییەکانی مایینەکە دێنێتەوە پێش 
چــاوی، بۆیە ناوی فیلمەکەی ناوە " بیرەوەرییەکانی 
ئەســپە ڕەش". هەروەک دەزانین ئەســپ لە کۆنەوە 
هێمای هوشیاری، نەترسی و نەجیب بوونە. هەروەها 
هەم هێمای ژیان و هەمیش هێمای مردنە. ئەســپ 
هێمایەکیشە بۆ ئەندێشــمەندی و ژیری و ئاوەز. لە 
لای پێشینیانمان ئەسپ گیانلەبەرێکی شەرافەتدارە. 
ئەم ئەســپە لە کاتی بەرەوڕووبوونەوە لە گەڵ تەرمی 
شەهیدەکەدا هەروەک زیارەتی شوێنێکی پیرۆز بکات 
بە دەورەی تەرمەکەیا دەگەڕێت و لە نووکی پێیەوە تا 
تەوقی سەری بۆنی پێوە دەکات، وەک بێچووەی خۆی 

بلێسێتەوە تێر ڕوومەتی بۆن دەکات و دەیلێسێتەوە. 
تەرمی شەهید لە قاڵبێکی سەهۆڵدا، لە سەر لوتکەیەکی 

بەرز و بەرانبەر بە هەتاو
سەهۆڵ و یەخ لەم فیلمەدا هێمایەکە کە زۆر دەکەوێتە 
بەرچاو. تەرمی شەهیدی پێ دەپارێزن و لە کۆتاییشدا 
تەرمی شــەهید لە قاڵبێکی ســەهۆڵدا دەڕچێنن و 
دەرهێنــەر بە کردنــی بە قاڵبێکی یــەخ بە جۆرێک 
مانەوە و هەتاهەتایی بوونی شــەهید پیشان دەدات 
کە تەنانەت تینی هەتاویش کاری لێ ناکات. بەڵام 
سەهۆڵ و یەخ هێمایەکە بۆ دڵمردوویی و بێهەستی. 
واتە وەها پیشان دەدرێت کە مرۆڤی خەباتکار بێجگە 
لــە ئامانجەکەی خۆی هەســت و ســۆزی بەرانبەر 
بە کــەس نییە و هۆگر و گــراوی هیچکەس نابێت، 
هەروەک لە کۆتاییی فیلمەکەشدا کە دەیهێننەوە بۆ 
لای دایکی، دایکی شەوێک تا بەیانی دەس لە ملی 
قاڵبێک یەخی سارد و سڕ دەکات و ڕازونیازی لەگەڵدا 

دەکات بە بێ ئەوەی هیچ کاردانەوەیەک ببینین. 
لە کۆتاییی فیلمەکەدا ئەم قاڵبە یەخە دەبەنە ســەر 
کێو و لووتکەیەکی بەرز و بەرانبەر بە هەتاو دایدەنێن؛ 
بەڵام ئەو بەستەڵەکە هەر ناتوێتەوە. هەروەک دەزانین 
کێو هێمای ســەربڵندی و خۆڕاگرییــە و هەتاویش 
هێمای ئازادییە. بردنی تەرمی شــەهید بۆ سەر ئەو 
بەرزاییە و بەرانبەر بە هەتاو ڕاوەســتاندنی دێڕەکانی 
کۆتایی بەیتی دەروێش عەبدی دێنێتەوە پێش چاو 
کە دەروێش داوا دەکات جەستەی برینداری کەمێک 
ڕێکوپێک بکەن و لە ســەر بەرزاییی کێفی ئەدشان 
بەرانبەر بە دەشتی وێرانشار پاڵ بدەن بە بەردێکەوە 
تاکوو ئەگەر خۆشەویستەکە هات بتوانێ لە دوورەوە 

بیبینێت.
بەیتی دەروێش عەودی؛ گێڕانەوەی گۆشــەیەک لە 

مێژووی کورد
 یەکێکی تر لە وەســیەتەکانی شەهید ئەوەیە کە بۆ 
ڕێزی نان چەپکێک گوڵەگەنم بدەن بە دەســتیەوە. 
گەنم لە ڕوانگەی کارۆڵ یۆنگەوە خۆراکە و هۆکارێکە 
بۆ ژیان و ماکێکیشــە کە گۆڕانــکاری پێک دێنێت. 
دەنکــی گەنم هێــای مرۆڤە کە دەوری تەناســوخ 
دووپــات دەکاتــەوە؛ واتە دەمرێت و دیســان زیندوو 
دەبێتەوە. هەروەها چاندن و دروێنەی گەنم نیشانەی 
تێپەڕاندنی ڕەوتێکە لە تاکــەوە بۆ کۆ و پێمان دەڵێ 
چاندنی دەنکێک تۆوی ئەندێشــە هۆشەیەکی لێ 
شــین دەبیت. مەولانای ڕۆمیش سەبارەت بە گەنم 

دەڵێت: 
همه صاحب دلان گندم، که با مغزند و با لذت

همه جسمانیان چون کَه که بی مغزند در مطجن
بیستنی بەشی کۆتایی بەیتی کۆنی دەروێش عەبدی 
)عــەودی( یەکێکی تر لە خواســتەکانی شــەهیدە 
کــە ئاوڕدانەوەیەکــە لە مێــژووی پڕ لــە خۆڕاگری و 
قارەمانەتی و کارەســاتاویی کــورد. بەیتی دەروێش 
عــەودی لاواندنەوەیەکــە لە لایــەن "ئەدولە" کچی 
پاشای مێلانی وێرانشارەوە بۆ دەروێشی ئەوینداری، 
کە بۆ پاراستنی خاکی نیشتمان قارەمانانە خۆڕاگری 

دەکات و بە دەستی دوژمن دەکوژرێت. 
ئــەم ڕووداوە پــڕ لــە قارەمانــی و دراماتیکــە کــە 
گێڕانەوەکەی سی و دوو بەشە و لە شێوازی "بەیت"ە 
کە تێکەڵاوێکە لە پەخشــان و هەڵبەست و گۆرانی. 
ئێستاش پاش ٢٣٠ سال ئەم بەیتە بە ناوی"دەلال" 
لە ناو ئەو کوردانەی کە بە کرمانجیی باکوور دەئاخفن 
بــە ناوبانگە و بەتاســەوە لــە لایەن دەنــگ بێژانەوە 
دەوترێتەوە. ئــەم بەیتە وەک هەمــوو بەیتەکانی تر 
ســەرەڕای ئەوەی گێڕانەوەی گۆشەیەک لە مێژووی 
کــوردە، پارێزەر و هەڵگری ئاواز و شــیعر و مێلۆدیی 
ڕەســەنی کوردانەیە و هێمایەکیشــە بــۆ کولتووری 
دەوڵەمەندی نەتەوەی کورد کە لەم فیلمەدا ئاوڕی لێ 

دراوەتەوە. 
پاراستنی زمانی دایک، گەرچی بە دژواری و، گرتن و 
لێدان و دەربەدەری بەدواوە بووە؛ بەڵام هەر پارێزراوە

بەشــێکی تر لە پەیامی ئەم فیلمە گرنگــی دانە بە 
زمانی دایک کە زۆر بــە دژواری خزمەتی پێ کراوە و 
پاراستنی، گرتن و لێدان و دەربەدەری بەدواوە بووە؛ 
بەڵام هەر پارێزراوە و نیشانەی بوونی نەتەوەی کوردە. 
بەڵام لاپەڕەکانی کتێبە کوردییەکان کە بە ئاسماندا 
بڵاوە دەکەن و پیشاندانی بزووتنەوەی فەرهەنگین، 
کە بەسەر وڵاتدا پەخش دەکرێنەوە بۆ لایەک دەچن و 
پۆلی باڵندە کۆچەرییەکانیش کە لە ژوور لاپەڕەکانەوە 
لە ئاســاندا دەبینرێن بە پێچەوانەی ڕەوتی چوونی 
لاپەڕەکان دەفڕن و بەرەو لایەکی تر دەچن! ئایا ئەمە 

پیشاندەری دوو ڕەوتی جیاوازە؟ 
ئەم فیلمە بێجگە لەم پەیام و هێمایانە دەیان لایەنی 
جۆراوجۆری تری تێدایە وەک پیشــاندانی هەندێک 
دیمەنی بۆردمان و کوشــن و بەدیل گرتن و کۆچی 
زۆرە ملی و خەســارلێکەوتووانی کۆبانێ و... کە لەم 
مەجالە کورتەدا دەرفەتی ئەوە نییە ئاماژەیان پێ بکەم 
و تەنیا دەتوانم بڵێم فیلمی " بیرەوەریەکانی ئەســپە 
ڕەش" هێــا و ڕەمزێکی پارادۆکســیکاڵە لە بوون و  

ژیانی نەتەوەی کورد.    
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■ ئارام فه‌تحی

▐ئێره نیشــتیمانی ڕەنجە، ئەوەی ڕەنج لەم 
گۆی زەوییەدا هەیە لێرە ئەبینرێ و نیشتیمان 
بــە دڵفراوانییــەوە لە خۆیدا گلــی داوەتەوە، 
مرۆڤەکانــی ئەم نیشــتیمانە بــە ڕەنج گۆش 
ئەکرێن، ڕەنــج هاوڕێیەکی گیانی¬گیانییە 
هەتا مردن، هاتنییان ڕەنجە، ژیانییان ڕەنجە 

و مردنیشییان هەر ڕەنجە. 
›‹کۆڵبــەری‹‹ یەک لەو چیرۆکە تاڵانەیە کە تا 
ســەر ئێســقان مرۆڤی ئازار داوە، لە درێژەی 
کاری کۆڵبەریــدا چرکە بــە چرکەی چەنەها 
تراژدی نووســتووە، ئــەو تراژدییانــەی زۆر بە 
کەمی باس کراوە و کەمتر لەویشــە هاتووەتە 

سەر کاغەز.
بەشــێک لە ژیانی مرۆڤی ئەم گــۆی زەوییە 
کــە ڕەنگــە کۆمەڵێ لــە خەڵک ئــاگاداری 
وردەکارییەکانی نەبن، ئەو ئازارانەی وشــەی 
بۆ دانەتاشرابێ، ئەو ڕەنجانەی ئەدەبیاتێکی 
تایبەت ئەخوازێ، گۆشــەیەک لــەو دەردانە 
بوون و هەن و ئێســتاش هێشــتا ئینســانان 

پێوەی ئەتلێنەوە. 
بــە هــۆی ناعەداڵەتیی سیســتمی ئابووری 
و سیاســی، نەبوونــی بەرنامــەی کارامــە و 
بەکارهاتووی دابین کردنی پیشە و ئابووریی 
شــارۆمەندان، نابەرابەری لە دابەشــکردنی 
بودجــە، هەلــی کار، گەشــەی ســەنعەت، 
گەشتیاری و باقی ڕێگەکانی تری گەشانەوەی 
ئابووری، لە کوردســتان و هەنــدێ ناوچەی 
تر، لە ناچاری و بێدەرەتانیدا خەڵکانێک ڕوو 
ئەکەنە گواستنەوەی کەلوپەلی جۆراوجۆر لە 
ســنوورەکاندا. پیشــەیەک کە ئەگەر بە پێی 
یاســاکانی کاری جیهانی هەڵی سەنگێنی، 
بە هیچ شــێوەیەک ناتوانی پێی بڵێیت کار، 
باسی بیمە، بەردەوامیی کار، ئاسایش، پشوو، 
خانەنشــینی و ... باســێکی پێکەنیناوییــە 
لــە کۆلبەریدا؛ ئــەوەی بگۆڕی ئــەو کارەیە، 
تەنیا مــان و نەمانی تاکی کۆڵبەرە؛ ئەو هەتا 
بەخشینی گیانی لەسەر کارەکەی بەردەوامە.

بــە  ئەمانــەوێ  چیــادا،  مانگنامــەی  لــە 
پێــی دەرفــەت تیشــکێک بخەینــە ســەر 

وردەکاریەکانی ژیانی کۆڵبەری. 
کۆڵبەر کێیە؟ ژیانی چۆناوچۆنە؟ چەندە ئازار 
دەچێژێــت؟ چەندە ســووکایەتی پێ کراوە؟ 
بۆچی مرۆڤێک دەبێتە کۆڵبەر؟ هەموو ئەوانە 

و هەر شــتێکی تر کە کۆڵبــەری بێ مینبەر، 
ڕەنگە حەز بکات باسی بکات.

 لە قۆناغی یەکەمدا ئەمانەوێ ئاوڕ لە بەشێکی 
ڕەنج¬بەکۆڵتر لە کۆڵبەران دەس پێ بکەین، 
بەشــێک کە لە خودی خۆیــدا بە ڕەنجێکی 
چەن بەرابەرەوە ژیاوە، ئەویش کۆلبەری ژنە، 
ئەو ژنەی چەرخی چەپگەردی دنیا بەو هۆی 
زۆر هــۆکارەوە، تەنگی پێ هەڵچنیوە و ناچار 
بــووە ڕوو بکاتــە کۆڵبەری، ئەوانــەی خۆیان 
کۆڵبەری هەتایی کۆمەڵــێ ئازار و خەفەتن، 
کۆلبەری ژن، ئەوانەی دوو جار و ســەدجار و 

هەزار جار نادادوەرییان پێ ڕەوا بینراوە.
لە ســنووری مەریوان، تیمێکی ١٢ نەفەرەی 
کۆڵبــەری ژن لــە ڕێــگای نانــدا رەنجیــان 
کێشاوە، ئەو ژنانەی هەر کامەو خاوەن تراژدی 
خۆیانن، دادە فریشتە وەکوو یەکەمین کەس 
لەو ژنانە هەڵبژێردرا، بەڕێزییان دوای ئەوەی 
شووەکەی لە ژیاندا نامێنێت و ٧ مناڵی بەلاوە 
جێ ئەمێنێت، بڕیار ئەدات بە هەر زەحمەت 
و بەدبەختییــەک، مناڵەکانــی بەخێو کات، 
دادە فریشــتە ئاوا وەڵامی پرسیارەکانی ئێمە 

ئەداتەوە.
- چۆن بوو ڕووت لە کۆڵبەری کرد؟

بۆ ئــەوەی مناڵم نانی منــەت نەخۆن،کەس 
منــەت نەکاتــە ســەریانا؛ مناڵم ناتــەواوی 
نەکێشــێ، ناچار بووم ڕوو لە کۆڵەبەری بکەم 
و هەموو زەحمەت و مەترســییەکانی قەبووڵ 

بکەم تا بتوانم مناڵەکانم بەخێو کەم.
- لە چ ســاڵێکەوە دەستت دایە کۆڵبەری 
و بۆ ماوەی چەن ســاڵ پێــوەی خەریک 

بوویت؟
ســاڵی ١٣٧٤بەمــاوە، لــەو ســاڵانەوە کە 
ژنــەکان کەوتنە ڕێگەی ئەو ســنوورە منیش 
کەوتمە تەکیان، زیاتر لە ٥ ســاڵ کۆڵبەریم 
کردووە. نزیــک ١٢ ژن بووین، کە هەموویان 
مناڵ¬بەبــەر بــوون و ناچار بــوون خۆیان و 
مناڵەکانیــان بەخێو کــەن. دوو بەشــان، 
مناڵیشــان لە گەلدا بوو. لە بــەر ئەوەی لە 
گەلخۆمان مناڵمان ئەبرد، بەشــکم بەزەییان 
بێتۆ پیامانا، نەمانگرن. وەخت وا بوو بەزەییان 

ئەهاتەو وەخت وا بوو نەئەهاتەو.
- زیاتــر لــە چ وەختێــکا بــەرەو ســنوور 
ئەچــوون؟ بە چەن ســەعات ئەهاتنەوە؟ 

باسی ناو ڕێگامان بۆ بکە.
کاتــی مەلابانگــدان رێ ئەکەوتین، شــەو، 

سەعات دوانزە ئەهاتینۆ، یەک ئەهاتینەو. بە 
ڕۆژا ئەچووین، وەخــت وا بوو نوێژ بەیانیمان 
ئەکرد ئەڕۆیشــتین، ڕێگە ئەگیریــا، لەوبەرۆ 
ئەماینــۆ، یا لەمبەرۆ ئەماینۆ، ئەشــیا خۆمان 
شاردایەتەو. ڕۆیشتنمان لە دەست خۆمانا بوو 

هاتنەوەمان بە دەس خوا.
- چ کەلوپەلێکتان ئەهانی؟ کرێ بارەکان 
چەن بوو؟ بژێوی ژیانی هەڵئەسووڕاندن؟
کــەل وپەلەکان؛ چایی، تێخ، ســابوون و ... 
بــەڵام زیاتر لە هەمووی چایی بوو. کۆڵ وابوو 
10 هــەزار تمــەن ئەمــاوە، وەخت بــوو 12 
هەزاری تیابوو، تێخ خێری باشــری ئەکرد، 
بەڵام مایە گران بوو، ئەگەر بگیرایە پارەیەکی 

زۆر ئەهاتە پێمان.
- هەڵســوکەتی خاوەنبــارەکان چۆن بوو 

لەگەڵتان؟ 
خاوەنبــار، چــە هــی ئێرەیشــە و چــە هی 
ســنوورەکەیش رێزی زۆریان لێمان ئەگرت. 
ئەم دووکاندارانە لێرە ئیســتەش هەر رێزمان 

لێ ئەگرن.
لە سەر سنوور تەقەیان لێ ئەکردن؟

بەڵی، تەقە ئەکرا؛ زۆر جار گوللە بە بەرپامانا 
داکەوتووە.

- مەترسیی تەقینەوەی مین هەبوو؟
بەڵێ، مەترســی بــوو، لە چەمــۆ ئەچووین، 
تەنانــەت جارێک دوو مناڵــی خۆم لە گەلما 
بــوو، کەنیشــکەکەم لــە ڕێ لایــدا و چووە 
ناو مەیانــی مینەکان، کوڕەکــەم قیژاندی و 
نەوی لە پەلی و هاوردیۆ ســەر ڕێگاکە! توولە 
ڕێگەیەک بوو لەو کاتەدا لە چەمۆ ئەچووین، 

ئەمانکردە ئەوبەرۆ مینی تێدا بوو.
- ڕوانینــی خەڵک بۆ ئێوە وەک ژنێک کە 

خەریک کۆڵبەری بوون چۆن بوو؟
وەڵا هەرکەسێ تێگەیشــتوو بووبێ فرە باش 
بوو. وەلــێ خەڵکی نائاگا هەبــوو، ئەیانوت؛ 
خۆشــکە بۆچی ئێوە کۆڵبەری ئەکەن؟ ئیتر 
ڕۆژ نەبــوو نەیانوتایەت؛ دەی بۆ شــووەکەت 
نایــە، دەی بۆ خــۆت تیــت؟ یەکێک حاڵی 

کەی... دوان حاڵی کەی شووم نییە!  
کاتی وا هەبوو مەســەلەن ئەموت؛ شووەکەم 
نەخۆشــە. جا لە بڕێک شــوێنا، بێژی شووم 
نییــە بە چــاوێ تر ســەیرت ئەکــەن. بیری 
خراپــت لە بارەوە ئەکــەن. ناتوانی تۆ هەموو 
ڕۆژێ بێژی شــووم نییە و بێوەژنــم. ئەڵبەتە 
دووکاندارەکانی ئەودیوی سنوور ئەیانزانی. لە 

ناو دووکاندارەکانی ئەو دیو ســنوور کەسێک 
هەبوو بە ناو دوکتور بانگیام لێ ئەکرد. ئەوە فرە 
باش بوو. دوکتور نەبوو، بەڵام دەرزی)ئامپول( 
ئەوەشــاند، پێیان ئەوت دوکتور؛ دوو بەشی 

ئێمە لای ئەو کۆڵمان ئەهاورد.
- ئایا لە لایەن هاوڕیکانتانەوە یا پیاوێکی 

کۆڵبەر سووکایەتیتان پێ کراوە؟
نەوەڵا ئێمە لەگەل دەســتەیەک ئەڕۆیشتین 
کە پیاوەکانیش تەکامانا بوایەتن. دوو بەشی 
ڕیش چەرمووەکان بوون، ئاشــنا بوو. لە برا و 
لە باوک و لە هەموو کەســێ بۆ ئێمە باشــر 
بوون. مەسەلەن شەو لەو شوێنێکا ئەماینۆ ئەو 
پیاوانە فرە باش بوون بۆمان. پیاو ڕیشچەرموو 

و ئاشنای زۆری تیا بوو.

- تکایــە ئەگــەر ئەکــرێ یەک لەو شــتە 
ناخۆشــانەی بۆتان هاتوتــە پێش، بۆمان 

بگێڕنەوە
من تەنانــەت ســەرباز شــەقی داهاوردوەتۆ 
شــەقم تێ هەڵبا، لەسەر کاناڵی سەرسنوور، 
لــە دەشــتی بایــەوە، لــە بــەر پاســگاکە. 
بەســەرهاتی ناخۆشم زۆر بووە. بڕێک وەخت 
باجیشــیان لێمان ئەســەند. لەو کاتەدا ٥٠ 
تمەنیان ئەســەند، ١٠٠ تمەنیان ئەســەند، 
٢٠٠ تمەنیــان ئەســەند. لەمــەودوا  بوو بە 

١٠٠٠ تمەن. 

شــتی ناخۆش بۆ من ئەوە بــوو، ڕۆژی وا بوو، 
پاســگا و بازرەســیەکان نەیــان ئەهێشــت، 
لــە رێی زەلکاوەکانــی زرێبــارۆ ئەهاتین، بۆ 
مــن زۆر ســەخت بوو. نەک تەنیــا بۆ من، بۆ 
گشــت ژنەکان. کۆڵبەری شــارەکانی تر لە 
گەلمان بوون، خەڵکی تریش بوون. بڕێکیان 
ســەیرمانیان ئەکــرد. بڕێکیــش ئافەرینیان 
ئەکردیــن. بەڵام بــۆ من زۆر ناخــۆش بوو، تا 
بارەکەم ئەخســتە ناو ماشین لە خەجاڵەتییا 
خەریــک بــوو دائەڕزیــام. ناچــار بــووم بــە 
حەگاڵەکەم ســەروچاوم داپۆشم تەنیا چاوم 

بەدەرەوە بێت. 
لــە کۆتاییدا لــە هەموو ئەو ژنانــە کە ئەرکی 
بەخێو کردنی مناڵ کەوتوەتە ئەستۆیان، داوا 
ئەکەم مناڵەکانییان فێری وانەی شــەرەف و 
کەرامەت بکەن، فێرییان بکەن بە سەربەرزی 
بژیــن، مافی خۆیان مســۆگەر کــەن و تەما 

نەکەنە بەشی کەس.
)ئەم خاتوونە ئێستا ٦٤ ساڵ تەمەنیەتی، 
بە بۆنەی زەختی ساڵانی کۆڵبەری تووشی 
دیســک کەمەر بــووە، ڕۆژانی ســەختی 
و چەرمەســەری خــۆی، بــە دڵی پــڕەوە 
ئەگێڕێتــەوە، گەرچــی وەک خۆی ئەڵێ؛ 
قەد پەشــیمان نییە، چونکە وا هەســت 
ئەکا بە شــەرافەتەوە ژیاوە و مناڵەکانی بە 
ڕەنجی کۆڵی هانیوەتە بەرهەم.(                                                     
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کۆڵبەرنامە

چگونه با نام‌گذاری 
روزها  این‌چنین فریبی 

خورده‌ایم؟
■ سامان غزالی

هــوای  روز  دی‌مــاه   ٢٩  ▐
ک نامگذاری شــده است،  پا
کــه بایــد بــرای تمــام  هوایــی 
ک باشــد و عاری  جهانیان پا

از هرگونــه آلودگــی، امــا آیــا این‌گونــه اســت؟
ک اســت در  ایــن روز درحالی‌کــه روز هــوای پــا
تهــران 2٠ نفر به خاطر آلودگی هــوا جان خود 
کــه  را از دســت می‌دهنــد، ایــن آمــاری اســت 
هــرروز تکــرار می‌شــود، یعنــی هرروز بــه خاطر 
حماقــت انســان مــدرن ٢٠ نفــر تنهــا در یــک 
ک چیــزی از  شــهر می‌میرنــد و روز هــوای پــا
واقعیــت آلودگــی هــوای جهــان نمی‌کاهــد.

بر اساس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی 
در سراســر جهان هرسال به خاطر آلودگی هوا 
نزدیک به ٣ میلیون نفر جانشــان را از دســت 
می‌دهنــد و میلیون‌هــا نفــر بــا بیماری‌هــای 
ناشی از آلاینده‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

کــه آلودگــی هــوا بــه بحرانــی در   امــا چــه شــد 
انســان یعنــی  پیشــرفته‌ترین دوران زندگــی 
عصر مدرنیته، علم و تکنولوژی بدل گشــت؟

باید ریشه‌ی به وجود آمدن بحران را در همان 
اوج پیشــرفت، علم و تکنولــوژی یا در معنای 
کلی‌تــر در صنعت‌گرایــی جســت‌وجو نمــود.
کره  که بر روی این  انســان هزاران سال اســت 
کــی به شــیوه‌ای اخلاقمند و همزیســتانه  خا
با طبیعــت اطرافش زندگی می‌کنــد و همواره 
انســان و طبیعت به‌گونــه‌ای مادر_فرزندی از 
همدیگر مراقبت نموده‌اند، پارادایم انسانی بر 
حفاظت از مادر )طبیعت( و به‌گونه‌ای اخلاقی 
شــکل‌گرفته و اســتوار بــود و پارادایــم طبیعی 
نیــز به‌گونه‌ای ذاتــی و جوهری ماننــد مادر بر 
حفاظت و بقای فرزند شکل می‌گیرد، این دو 
پارادایم هزاران ســال از شــرایط پیش‌آمده‌ی 
زیســتن توســط طبیعــت صیانــت ورزیدنــد.

که دســتخوش  امــا این پارادایم طبیعی نبود 
گردید، بلکــه جامعه‌ی انســانی و عصر  تغییــر 
صنعت‌گرایــی پارادایــم و نگــرش مختــص به 
کــه مغایــر بــا  خــود را در درونــش پــرورش داد 
شــیوه‌ی اخلاقمند هزاران ساله بود، نگرشی 
مبتنــی بــر »ســود« و »قــدرت«. دســتیابی به 
این نگرش مستلزم نوع دیگری از به استثمار 
دوره‌هــای  در  طبیعــت  و  جامعــه  کشــیدن 
کــه سیســتم ســرمایه‌داری  پســاصنعتی بود 
کرده  به لطــف و مرحمــت علم )علم تعظیــم 

در برابــر قــدرت( و بــه طبع آن صنعتی شــدن 
و تکنولــوژی و... توانســت هــم جامعــه را تــا 
تــا  را  بنیانــش و هــم طبیعــت  ســلولی‌ترین 
اتمی‌تریــن هســتی‌اش، به اســتثمار بکشــد.
گونی  گونا صنعت‌گرایی به‌وسیله‌ی ابزارهای 
گذشــته  گرفتــه در ١٥٠ ســال  کــه بــه خدمــت 
کوسیســتم  ا تمامــی  کــه  اســت  کــرده  کاری 
را از حالــت تــوازن بــه حالــت آشــفتگی دچــار 
گســترش  عظیــم،  سدســازی‌های  گردانــد. 
گســترش بزرگ‌راه‌ها  کلان‌شــهرها،  شــهرها و 
گلخانه‌ای،  گازهــای  گســترش  کارخانه‌ها و  و 
بنزیــن  بــا  کــه  نقلیــه  وســیله‌های  افزایــش 
راســتای  کار می‌کننــد و... همــه و همــه در 
ســود و بــازده بیشــتر دســتگاه‌های ســرمایه 
توســعه‌یافته‌اند. و  گشــته  ایجــاد  قــدرت  و 
قیمــت؛ بــه  قیمــت؟  چــه  بــه  امــا 
- نابــودی ســالانه بیــش از ١٣ میلیون هکتار 
کــه ســهم ایــران از ایــن  جنگل‌هــای جهــان 
تخریــب نزدیــک ٢٥٠هــزار هکتــار می‌باشــد. 
کاربری  ایــن نابودی‌هــا در راســتای تفکیــک 
جنگل‌هــا به مناطــق مســکونی و زمین‌های 
و  بزرگراه‌هــا  و  جــاده  احــداث  کشــاورزی، 
می‌پذیــرد. صــورت  شهرنشــینی  اشــاعه‌ی 
- صنعــت سدســازی و ســاخت نزدیــک بــه 
٣٠هزار ســد در جهان که امریکا با ١٠ هزار ســد 
رکورددار می‌باشــد. صنعت سدسازی چرخه 
کوسیســتم را به‌ســوی نابــودی ســوق داده  ا

کــه نمونــه ملمــوس آن دریاچــه‌ی ارومیــه بــا 
ســاخت بیــش از ١٠٠ ســد در حوزه‌هــای آبریــز 
گلــوی دریاچــه را می‌فشــارد. کــه  آن اســت 
- افزایش صنعت شهرنشینی و زندگی بیش از 
٦٠ درصد جمعیت جهان در شهرها و گسترش 
فضاهــای شــهری، نابــودی زیســت‌گاه‌های 
که این نابــودی در  طبیعــی را بــه همــراه دارد 
کارگــر ارزان و هموژنــه  راســتای دسترســی بــه 
ســازی و اهــداف سیاســی دیگــر می‌باشــد.
وســیله‌ی  میلیــارد  یــک  از  بیــش  وجــود   -
نقلیه‌ی بنزینــی که خود منبعی برای آلودگی 
هوا می‌باشند، این همان مصرف‌گرایی عصر 
لیبرالیسم و فردگرایانه است، لیبرالیسم با شعار 
»هر کس باید خودرو خود را داشته باشد« که 
چیزی بالغ‌بر ٧ میلیارد وسیله‌ی نقلیه است، 
درصــدد رســیدن به اهــداف خود می‌باشــد.
- تولیــد گازهای گلخانــه‌ای با حجمی بالغ‌بر 
تریلیــون ها تن در ســال برای انباشــت هرچه 
فزون‌تر ســرمایه زیستن را با مخاطره مواجهه 
ساخته است. سوزاندن سوخت‌های فسیلی، 
تخریب جنگل‌ها و ســوزاندن آن‌هــا، افزایش 
کارخانه‌ها و تولیدات ناشی از صنعت موجب 
گلخانه‌ای و طبع آن افزایش  گازهای  افزایش 
دمای هوا و برهم خوردن چرخه‌های بارش، 
که  باد، دما و ... می‌گردد. این در حالی است 
کنفرانس‌هــای  پیمان‌نامه‌هــا، معاهده‌هــا و 
متعدد توانایی مقابله با کارتلها و شرکت‌های 

کــه مانند میدانی  انباشــت ســرمایه را ندارند 
مغناطیسی سرمایه را جذب خود می‌نمایند.
این‌ها و ده‌ها نمونه‌ی دیگر همگی محصول 
صنعت‌گرایــی در عصــر ســرمایه‌داری اســت 
کــه در آرزوی رســیدن بــه اهــداف پلیــدش از 
هیچ‌گونــه تخریبــی واهمه نــدارد. درگذشــته 
جامعــه با معضلاتی چون نابرابری، تبعیض، 
جامعــه طبقاتی و مشــکلات قومی، نــژادی، 
مذهبــی، اتنیکــی و. مواجه بود، حــال علاوه 
بر این معضلات با بحران و مشــکلات مربوط 
که هــزار برابر  به عصــر مدرنیته روبرو هســتیم 
بزرگ‌تر و عمیق‌تر از معضلات عصر پساصنعتی 
گرایــی اســت، چــون مســائل دوران پیشــین 
در درون جامعــه‌ی انســانی رخ‌داده و درون 
همین جامعه انســانی قابل‌حل و چاره یابی 
می‌باشــد، امــا مخاطرات عصــر صنعت‌گرایی 
که درزمینه‌ی زیســت‌محیطی پدیدار گشــته 
و محصول زیاده‌خواهی انسان است، از اراده 
او خارج‌شــده و بــه معضلــی بــدل می‌گــردد 
کــه بــه هیــچ شــیوه‌ای قابل‌کنتــرل نیســت.

کترهایی همچون  با توجه به از بین بردن کارا
درختــان، تنوعات زیســتی، تالاب‌ها، بوته‌ها 
کی هــوا می‌گردند  کــه باعث پا گیاهــان و ...  و 
و ماننــد فیلتــری عمــل می‌نمایند تا زیســتن 
کی فراهــم آورند، آیا می‌توان  کره خا را در ایــن 
کــه به نام  کی  انتظــار همان یــک روز هوای پا
ک نام‌گذاری شــده اســت را داشت؟ هوای پا

پلاسکو از دیدگاهی دیگر

■ سَکَوت عزیزی

طبقه  ســاخــتــمــان 17  وقــتــی   ▐
پلاسکو در دل تهران فروریخت تنها 
ویرانی یک ساختمان در دل یک 
کشته شدن چند  شهر نبود. تنها 

نفر از کاسب‌کاران و تجار و آتش‌نشان‌های یک شهر 
کشته  نبود. این ساختمان فروریخت و این عزیزان 
کشته شــدن و ویرانی و  شدند چــون سال‌هاست 
کشور عادی شده  گرفتن در این  فروریختن و آتش 

است.
گــرفــت چون  ــران شــد و آتـــش  ــ ایـــن ساختمان وی
سال‌هاست تصادفات جاده‌ای آن‌قدر عادی شده 
است که مردم برای تماشای جسد بی‌جان یکدیگر 

از هم سبقت می‌گیرند،
بسیاری در این ساختمان به دادشان نرسیدند چون 
گرفتن از جان دادن انسان‌ها  گرفتن و فیلم  عکس 

سال‌هاست در این کشور عادی شده است.
افراد زیادی زیر آوار باقی ماندند چون سال‌هاست در 
کشته شدن و جان دادن افراد از نان روز  کشور  این 

ارزان‌تر شده است.
کــوردســتــان فقط بــه خاطر  ــرروز پــدرانــی در  مگر هـ

لقمه‌ای نان در مرز جان خود را از دست نمی‌دهند،
کودکانی را نمی‌بینیم برای لقمه‌ای نان  مگر هرروز 
در کوچه و خیابان‌های شهرمان به کارهای متوسل 

می‌شوند که جانشان درخطر است.
این ساختمان فروریخت چون سال‌هاست در تمام 
شهرهای این مملکت زمین‌خواری و دزدی و چپاول 

عادی شده است.
سال‌هاست  چـــون  گــرفــت  آتـــش  ساختمان  ایـــن 
بمب‌های سیاری به نام خودروی ملی در جاده‌ها 

کت بودیم افراد بسیاری را آتش زدند و ما سا
که در طی این  هیچ شهری در این مملکت نیست 
کم‌کاری و ندانم‌کاری  چند سال دزدی و چپاول و 

هزاران گرفتاری برای مردم ایجاد نکرده باشد.
کوچه و خیابان  وقتی در تمام شهرها خانه‌سازی و 
و جاده‌ها در بدترین وضع خود قرار دارند چرا نباید 

انتظار بدتر از این حادثه را نداشته باشیم.
وقتی کودکان معصوم این مملکت در مدارس جان و 
صورت زیبایشان را از دست می‌دهند چرا نباید انتظار 

این حوادث را نداشته باشیم.
مریوان  مانند  شهرهای  جــاده  مسیر  در  وقتی‌که 
و  می‌شوند  قربانی  نفر  صدها  هرساله  سنندج  و 
دست  از  را  خــود  عــزیــزان  بسیاری  ــواده‌هــای  خــان

می‌دهند وقوع این حوادث بسیار ممکن می‌شود.
نمی‌توان بی‌مسئولیت بود اما انتظار هیچ حادثه‌ای 

را نداشته باشیم.
وقتی مدرک فروشی به‌طور آشکار انجام می‌شود، 
ــواد بــه دلیل  ــم‌س ک ــواد و  ــی‌س ــزاران نفر ب ــ وقــتــی هـ
عقب‌ماندگی آموزش‌وپرورش و آموزش عالی مفتخر 
به لقب فوق‌لیسانس و دکتری نائل می‌شوند باید 
انتظار داشته باشیم حوادث بدتر از این حادثه اتفاق 

بیفتند.
تولیدات  برابر  تولیدکننده‌ها در  کارخانه‌ها و  وقتی 
خود هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرند و در برابر تولیدات 
بی‌کیفت خود به بهانه تولید داخلی به ثروت‌های 
کلانی می‌رسند باید هم انتظار این حوادث را داشته 

باشیم.
بین  از  بــه‌طــور وسیعی  وقتی دریــاچــه‌هــا و جنگل 
ک کم می‌شود.  می‌روند. منابع آبی به طرز وحشتنا
رودها خشک می‌شوند. هزاران روستا خالی از سکنه 
می‌شوند و شهر از مهاجرین بیکار و کم‌کار پر می‌شوند 

چرا نباید وقوع این حوادث را انتظار نداشت.
که  این ساختمان، آخرین ساختمان نخواهد بود 

منجر به کشته شدن عزیزان این مملکت می‌شود.
گر به‌طور وسیع با دروغ و دزدی و چپاول گری مبارزه  ا
نشود. امکانات و ثروت به‌طور مساوی تقسیم نشود.

گر آموزش‌وپرورش و آموزش عالی به جایگاه شایسته  ا
گــر افــراد مطمئن و هوشمند به  خــود بازنگردند. ا
گر شغل بر اساس شایستگی  جایگاه شایسته نرسند. ا
گر افــراد بااستعداد مورداحترام واقع  انجام نگیرد. ا
گر به همه مملکت رسیدگی نشود از این به  نشوند و ا

بعد بیشتر شاهد حوادث این‌چنینی خواهیم شد.
فــرومــی‌ریــزنــد.  ساختمانشان  هستند  شهرهای 
شهرهای هستند آب آشامیدنی‌شان آلوده می‌شود. 
شهرهای هستند هوا آلوده‌شان عامل کشتار مردم 

می‌شود،
شهرهای هستند جاده قتل گاه مردمشان می‌شود.

گر با همین  آری هیچ شهری در امان نخواهد بود ا
روش بی‌مسئولیت بودنمان ادامه دهیم.

به  ــه  ک نیست  ــاده  ســ آن‌قــــدر  مسئولیت شــهــری 
گذار شود، همه‌کس وا

وقتی در انتخابات شورای شهر متأسفانه بدون تفکر 
و اندیشیدن تنها بر اساس فامیل بازی و عشیره بازی 
انتخاب می‌کنیم و تنها رسیدن به پول و ثروت معیار 
باشد این حوادث نه‌تنها کم نمی‌شوند بلکه روزبه‌روز 

بیشتر هم می‌شوند.
این  شهرهای  از  بسیاری  در  شهر  ــورای  شـ وقتی 
مملکت به محل پول درآوردن تبدیل‌شده است و 
گذار می‌شود  به افراد بی‌مسئولیت و ساده و کم‌کار وا
که شهر با هــزاران مشکل روبرو  بسیار عــادی است 

شود.
که بر اساس منفعت و عشیره  این دور از عقل است 
بازی عمل کنیم اما انتظار آسایش و رفاه هم داشته 

باشیم.
در  بیشتر  کــوچــک‌تــر  شــهــرهــای  بــاشــیــد  مطمئن 
معرض خطرند. بی امکاناتی آموزشی و بهداشتی و 
زمین‌خواری در این شهرها بیشتر است. و همه ما را 

در معرض خطر قرار می‌دهد.
گرفتن  ــرای  ــ بـ ــراد  ــ ــ اف ــاب  ــخ ــت ان ــه‌زودی در  ــ ــ بـ ــر  ــ گ ا
مسئولیت‌های شهری تجدیدنظر نکنیم. و جرئت 
گذشته خــود را  روبـــرو شــدن با انتخاب‌های غلط 
تبدیل  به فرد مسئولیت‌پذیری  و  باشیم  نداشته 

نشویم وقوع این حوادث همچنان روی می‌دهند،

بیماران MS در 
کشنده... سرابی 

■ امجد حیدری

و  زنــــدگــــی  مـــســـیـــر  در   ▐
آدمی  حـــــیـــــات  طــــــــول 
ــی یـــافـــت  ــ ــای ــاه‌هــ ــگــ ــ ــت ــســ ــ ای
خواهد  مکانی  کــه  مــی‌شــود 

کـــوتـــاه و فــرصــتــی بـــرای  ــرای درنـــگـــی  ــ بـــود ب
بازنگری و مروری بر آنچه پشت سرنهاده‌ایم.

ــدازی زیــبــا و  ــم‌ان ــش ــا چ گـــاه ب در ایـــن مــیــان 
گاهی تلخ و اسفبار روبرو می‌شویم. دلنواز و 

که  شاید انسان تنها موجود جانداری است 
هریک داستان و قصه‌ای را آغاز و به سرانجام 
داستان  ایــن  فصل  هر  در  یقیناً  می‌رساند، 
گاه فاتح و پیروز  که  کارکتری هست  پهلوان و 
می‌شود. میدان  قربانی  و  مغلوب  گاهی  و 

شکل‌گیری  در  پــیــرامــون  محیط  و  جامعه 
ــســزایــی داشـــتـــه و  ــتــرهــا تــأثــیــر ب ــارک ک نــقــش 
است. خیمه‌شب‌بازی  این  عروسک‌گردان 

زنــدگــی  ــنـــوات  سـ درازای  بـــه  ســخــن،  لـــپ 

ــان دویــــدیــــم، افـــتـــادیـــم،  ــزمـ ــیـ پـــر افـــت‌وخـ
ــیـــر دادیــــــــم. بـــرخـــاســـتـــه و ادامــــــــــه مـــسـ

ــردا و  ــ کــاشــتــیــم و بـــه امــیــد فـ ســرســخــتــانــه 
ــق دوخــتــیــم،  ــ طــلــوعــی دیــگــر چــشــم بـــه اف
ــم. ــدی را دی کــشــیــدیــم و دوری‌هــــــا  جــفــاهــا 

کرده  گرم روزگار را حس  با تمام وجود سرد و 
و ناملایمات را به جان خریدیم، صورتمان را 
گرفتیم. بالا  را  سرمان  و  سرخ‌کرده  باسیلی 

کــــــــارزار  ــه  ــ ــا ســــتــــارگــــان بـ ــ ــق بـ ــفـ ــح شـ ــبـ صـ
ــان  ــارگ ــت ــاه بـــا س ــگ ــان ــب ــم و ش ــی ــت زنـــدگـــی رف
ــرق جــبــیــن بـــر سر  ــ ــا تــنــی خــســتــه و ع ــا بـ ــ ام
نشستیم. خــــانــــواده  ــــق  ــــی‌رون ب ــره‌ی  ــفـ سـ
از  ــی  ــاهـ ــوتـ کـ ســـکـــانـــس  ــا  ــه ــن ت ایـــــن  آری، 
ــت بر  ــ ــا و تــلــنــگــری اس ــی مـ ــدگـ داســـتـــان زنـ
ــار و جان  ک کــه حاصل یک‌عمر  جــامــعــه‌ای 
کــنــدنــمــان دنـــیـــای رنــگــیــن دیـــگـــران شــد.

گرفتیم،  کار و زندگی قرار  در بدترین شرایط 
با دستانی پینه‌بسته برج‌های سر به فلک 
نشستیم. آلونک  خــود  و  ساختیم  کشیده 

و  بافتیم  قــرمــز  نفیس  فـــرش  را  پــایــتــان  زیـــر 
کــارتــن‌خــواب  خــود آســمــان‌جــل و حصیر و 
خــــــــــواب شــــدیــــم. گــــــــور  درنـــــهـــــایـــــت  و 

ــاز مــخــالــف مــیــزنــد و  ــمــان سـ ــا‌هــای حــتــی روی
دیگر بــه ســراغــمــان نــمــی‌آیــد، ظــاهــراً دست 
ــه زدودنـــمـــان  کــمــر ب ــرخ روزگـــــار  تــقــدیــر و چـ

ــزد. ــمـــی‌گـ ــکـــش نـ کـ ــســـی هــــم  کـ بـــســـتـــه و 
فاحش  اختلاف  و  زندگی  نامساعد  شرایط 
محیط‌زیست،  و  آب‌وهـــوا  آلودگی  طبقاتی، 
کی‌های غیراستاندارد، بیکاری،  تغذیه و خورا
زنـــدگـــی ‌بخش  امـــیـــدی در  بـــی  اســـتـــرس و 
که  بزرگ و قابل‌ملاحظه‌ای از بلایایی است 
هرلحظه سلامتی و جانمان را تهدید می‌کند.
کــــــــــــــــــرد؟... راســـــــــتـــــــــی چـــــــــه بــــــــایــــــــد 
دست بر قضا و در این گیرودار کسالت و بیماری 
میهمان همیشگی خود و خانواده‌مان شد، 
MS یکی از انواع بیماری‌های خاصی است 
بــالا قــوز... گرفتار شدیم، قــوز  که به آن‌هــم 

لــــرزان، حرکات  پــاهــای  دیــگــر تنی رنــجــور و 
دوبــیــنــی،  و  ــان  ــ زب لکنت  غــیــرقــابــل‌کــنــتــرل، 
هر  به  آن  با  را  خــود  نحیف  تن  که  ویلچری 
مطب  و  بیمارستان  و  درمانگاه  و  ســازمــان 
میزند. ورق  را  آینده‌مان  می‌کشیم  پزشکی 

شرایط  شعاع  تحت  کودکانمان  و  خــانــواده 
وخــیــم بــیــمــاری و مــحــدودیــت در ارتــبــاط 
ــا محیط پــیــرامــون قــرارگــرفــتــه و شـــادی و  ب
بربسته. کودکی‌شان رخت  از دنیای  تفریح 
استرس، بزرگ‌ترین خطر جدی است که باید 
مبتلایان به MS از آن دور باشند، اما همیشه 
با قیمت‌هایی  کابوس تهیه داروی مربوطه 
ســــرســــام‌آور ریــشــه درجـــانـــمـــان دوانــــــده و 

مــیــز منشی مــطــب پــزشــکــان هــفــت‌خــوان 
گذشت!... آن‌هــم  از  باید  که  است  دیگری 
از  استخر  در  بــدنــی  فعالیت  و  ــانـــی  آب‌درمـ
که باید  ضروری‌ترین تمرینات هفتگی است 
بیماران MS برای تقویت عضلات پاها انجام 
کوتاه و خرما بر نخیل. دهند، اما دست ما 
گذشته بسته‌های  دولــت ظــرف چند ســال 
کاردرمانی  حمایتی در خصوص فیزیوتراپی و 
که آن‌هم به  به بیماران اختصاص داده بود 
کاردرمانی  جلسه   ۲۰ یعنی  ممکن  حداقل 
درحــالــی‌کــه  ــت،  ــ اس داده  تقلیل  ســـال  در 
ــل ۲۰ جــلــســه بـــــوده اســـت. ــص قـــبـــاً هـــر ف
سازمان بهزیستی تنها مرجع و مرکز حمایت 
کــمــتــریــن خــدمــات،  ــاص بــا  ــیــمــاران خـ از ب
ــه بــیــمــاران  مــاهــیــانــه مبلغ ۵۳٠٠٠۰ریــــــــال ب
تــحــت پــوشــش خـــود اخــتــصــاص مــی‌دهــد 
ــت!... ــاسـ ــا دریـ ــه ایـــن خـــود مــثــل قــطــره ب ک
و  روانــشــنــاس  پزشکان  بــه  دسترسی  عــدم 
که  مــغــز و اعــصــاب از دغــدغــه‌هــایــی اســـت 
کــرد. نــرم  دست‌وپنجه  آن  بــا  باید  همیشه 
کز  بــه مرا ــزامــی ماهانه  ال و  مــکــرر  مــراجــعــات 
انجمن  و  دارو  و  ــذا  ــ غ مــعــاونــت  و   MRI
جــاده  مسیر  ــم  ــ آن‌ه اســتــان  مــرکــز  در   MS
کامیون  تــردد  شهرستان تا سنندج باوجود 
که سایه‌ی  و نفتکشها  اجــل معلقی اســت 

کــل اعضای  آن بــر ســرمــان اســت و هــر بــار از 
می‌طلبیم. حلالیت  بستگان  و  خـــانـــواده 

این  در  جهان  بـــزرگ  کاشف  پاستور  لویی 
ــگــرد: خـــصـــوص چـــه زیـــبـــا دردهــــــا را مــی‌ن

نـــه  مــــــی‌پــــــرســــــم،  را  ــدت  ــ ــ ــای ــ ــ ــق ــ ــ ع نـــــــه 
بــگــو. ــرایـــم  بـ را  دردت  تــنــهــا  را،  مــذهــبــت 
روح  سلامت  بــرابــر  در  جامعه  و  دولـــت  آری 
مسئول  خــود  شــهــرونــدان  تــک‌تــک  روان  و 
آموزش و خدمات پزشکی رایگان از اولی‌ترین 
ــود. ــی‌ش ــوق شـــهـــرونـــدان مــحــســوب م ــق ح
مقاله  از  فــراتــر  ــاص  خ بــیــمــاران  بحث  یقیناً 
شما  بـــــرای  آن  ــدن  ــ ــوان ــ خ شـــایـــد  و  بـــنـــده 
ــده بــاشــد. ــن ــن ــل‌ک ــس ک ــرامــــی  ــ گ خـــوانـــنـــده 
بنده  نــوشــتــه‌هــای  دل  پــیــداســت  گفته  نا
هرگز   MS مبتلابه  بیمار  همسر  بــه‌عــنــوان 
نشینان  کرسی  و  مربوطه  مراجع  گــوش  به 
اما شاید این تلنگری باشد  نخواهد رسید، 
کــه دور نیست  گــرامــی  ــنــده  بــر شــمــا خــوان
همسایه  و  فامیل  و  آشــنــا  و  دوســـت  مــیــان 
با  که  را بشناسید  کسانی  دیــواربــه‌دیــوارتــان 
قدم‌های  و  کستری  خا و  پــژمــرده  چــهــره‌ای 
ــون سایه  کــنــارتــان چ لـــرزان ســال‌هــاســت از 
کــمــک‌حــالــشــان  ــا  ــاه گ ــد  ــای مــی‌گــذرنــد و ش
بــــوده‌ایــــد. ــان  ــابـ ــیـ خـ ــرض  ــ عـ از  ــور  ــبـ عـ در 
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ادامه  از صفحه اول
مروری بر تالاب زریبار

کوهســتان، میان جنگل‌های  تالاب زریبار در 
گرفتــن در مســیر دو  گــروس بــا قــرار  بلــوط زا
کــره زمیــن  کریــدور اصلــی مهاجــرت پرنــدگان 
)مســیر پروازی آفریقایی- اوراسیایی و آسیای 
مرکــزی( اهمیــت بالایــی در پشــتیبانی نظــام 
طبــق  دارد.  پرنــدگان  مهاجــرت  طبیعــی 
آخریــن بررســی‌های انجام‌گرفتــه توســط تیم 
کنــون بیش از  پرنده‌نگری انجمن ســبز چیا تا
گونــه پرنده بومــی و مهاجر برای پناهگاه   250

حیات‌وحش تالاب زریبار ثبت گردیده است.
از  یکــی  مریــوان  شــهر  غــرب  در  زریبــار 
که  زیســتگاه‌های طبیعی و نمونه ایران است 
بــا مصوبـــه سازمـــان حفاظــت محیط‌زیســت 
پناهــگاه  به‌عنــوان   88 ســــال  در  کشــور  کل 
تغییــر  و هرگونــه  معـــرفی شــد  حیات‌وحــش 
کاربــری و ساخت‌وســاز در حـــریم آن ممنــوع 
فعالیت‌هــای  از  ديــداري  جلوه¬هــاي  شــد. 
زيستي جانوران وحشي همچون پرنده‌نگری، 
منظره‌هــای زیبایی از آب و پوشــش نی زاری، 
مناظــر زيبا و بديع در جنگل‌های نیمه انبوه، 
ماهیگیری و قایقرانی، یخ‌زدگی عـــرصه تالاب 
جزیره‌هــای  وجــود  ســرد،  زمســتان‌های  در 
متحـــرک، روســتاهای اطراف تــالاب و جوامع 
گرمــش را می‌توان  محلــی مهمان‌نــواز و خون 

به‌عنوان ویژگی‌های این تالاب نام برد.
فرهنگــی،  اقتصــادی،  ارزش‌هــای  علی‌رغــم 
زریبــار،  تــالاب  بوم‌شــناختی  و  گردشــگری 
متأســفانه در حال حاضر مشــکلات متعددی 
ایــن تــالاب منحصربه‌فــرد را تهدیــد می‌کنــد. 
بنــد  ایجــاد  تــالاب،  خروجــی  در  سدســازی 
انحرافــی بــه داخــل زریبــار، ورود حجــم بالای 
رســوبات و فاضلاب شهری و روستایی، تغییر 
ساخت‌وســازهای  به‌وســیله  اراضــی  کاربــری 
ســازمان‌های دولتــی در ســایه نقــض قوانیــن 
که  و عــدم نظــارت و بســیاری مشــکلات دیگر 
ناشــی از دیــد صرفــاٌ بهره‌بــرداری بــوده و هنوز 
ادامــه دارد، نتوانســته تــالاب زریبــار به‌عنوان 
بخشــی از وجــود و هویــت ایــن دیــار را از بیــن 
ببــرد امــا عــده‌ای بــدون توجــه بــه ملاحظات 
زیســت‌محیطی بــا احــداث مینــی پالایشــگاه 
کوچــک در فکــر شــلیک تیــر خــاص بــر پیکره 

زریبار هستند.
کــه خواهــان تصاحــب مناطــق  بهره‌بردارانــی 

طبیعی بکر هســتند، روزبــه‌روز تعدادشــان رو 
بــه فزونــی اســت. آن‌ها خواهــان بهره‌بــرداری 
صرفــاً اقتصــادی و بازگشــت ســرمایه خــود در 
کمترین زمان هستند؛ بنابراین، منافع ملی و 
ارزش‌های طبیعی برای آن‌ها معمولًا جایگاه 
ارزشمندی ندارد و محدودیت‌های ایجادشده 
از سوی دوستداران و متولیان محیط‌زیست و 
منابع طبیعــی را موانعی بازدارنــده برای رونق 

اقتصادی خود و توسعه می‌دانند.
کارکرد تالاب‌هایی چون  بســیاری از مسئولان 
کارکرد‌هــا  زریبــار را درک نکرده‌انــد چــون ایــن 
گر بتوانند تجسم کنند که  ملموس نیست اما ا
رونق و بقای شهر مریوان و روستاهای اطراف 
تــالاب زریبار وابســته به حفظ تالاب اســت تا 
ایــن اندازه بــا این تالاب بی‌مهــری نمی‌کردند 
و شــاید در فکر ایجاد صنایــع آلاینده‌ای چون 

پالایشگاه در همسایگی آن نمی‌بودند.
گــذری بــر ارزیابی اثــرات پالایشــگاه کوچک 

مریوان
زمین‌هــای  از  هکتــار  چهــل  گــذاری  وا خبــر 
کشــاورزی و تجاوز با ماشــین‌آلات ســنگین به 
کنون در آن کشــاورزی صورت  زمین‌هایی که ا
می‌گیــرد با نام احداث مینی پالایشــگاه بدون 
اعــام رســمی نتیجــه ارزیابی زیســت‌محیطی 
محیط‌زیســت  حفاظــت  ســازمان  ســوی  از 
هیچ‌گونــه توجیهــی نمی‌تواند داشــته باشــد، 
آن  توجیــه  بــر  اصــرار  و  اشــتباه  مکان‌یابــی 

اشتباهی بزرگ‌تر است.
از  یکــی  مریــوان  پالایشــگاه  مینــی  مــورد  در 
کــه وجــود داشــت ضعــف  مشــکلات اساســی 
نهادهــای  تمایــل  عــدم  و  اطلاعاتــی  شــدید 
مسئول و مرتبط در ارائه اطلاعات بود. تا اینکه 
مطالعات ارزیابی اثرات زیســت‌محیطی طرح 
کارفرمایان توسط مهندسین مشاور  از ســوی 
پارس محیط قشم و شرکت مهندسین مشاور 
مهاب تدبیر دلتا منتشــر شد. بعضی‌اوقات در 
جلسات و رسانه‌ها مواردی در مورد این مینی 
پالایشــگاه از سوی مســئولین مطرح می‌شود 
که گویی این افراد مطالعه‌ای بر روی ارزیابی که 
خود سازندگان طرح سفارش یا انجام داده‌اند 
کنون از این  نداشــته‌اند. لذا مواردی از آن‌که تا
گزینشــی  گزارش منتشرشــده اســت به‌صورت 
گاهی به  و اجمالــی جهت اطــاع این افــراد و آ
مردم حساس به مسائل زیست‌محیطی اشاره 

می‌شود.

ميــزان نفتــاي ورودی بیســت هــزار بشــكه در 
روز به‌صــورت زمينــي و بــا تانكــر خواهــد بــود. 
ک اصلي پالايشگاه، نفتاي توليدي حوزه  خورا
نفتي عراق خواهد بود ولي با توجه به شــرايط 
گازي  می‌بایســت امكان اســتفاده از ميعانات 
ک در طراحي فاز  عسلويه و يا تلفيق هر دو خورا

اول لحاظ گردد.
ماشــین‌آلات و تجهيــزات خــط توليد توســط 
ک تأمین و يا ساخته  شركت ماشین‌ســازی ارا
ســيويل،  اجرايــي  كارهــاي  و  شــد  خواهــد 
ســاختمان، تأسیســات و نصــب نيــز توســط 
ک و يــا پيمانــكار ايرانــي بــا  ماشین‌ســازی ارا
نظــارت عاليــه شــركت ماشین‌ســازی انجــام 

خواهد داد.
 از پالایشــگاه به ســمت 

ً
آلودگــی هــوا عمدتا

شهر مریوان قرار می‌گیرد
درياچــه زريبار با جريان آب زيرزميني آبخوان، 
ارتبــاط تنگاتنگ هيدرولكيي دارد و متوســط 
تــراز آب آبخــوان دشــت مريــوان و ســطح آب 
از  نشــان  پنج‌ســاله  دوره  يــک  طــي  درياچــه 
ســطح  و  درياچــه  آب  تــراز  بيــن  همبســتگي 
آب زيرزمينــي اطــراف درياچــه دارد و نمايانگر 
ارتبــاط تنگاتنــگ هيدرولكيــي و همبســتگي 
معنــی‌داری بيــن درياچه و دشــت می‌باشــد. 
محــدوده مطالعاتــي ازنظــر شــدت زمین‌لــرزه 
در پهنه با رخداد بســيار بالا قرارگرفته اســت و 
نتايــج حاصــل از تجزیه‌وتحلیل آمارهــاي باد 
در ايســتگاه مريوان در مقياس ســالانه نشــان 
می‌دهد جهــت باد غالب در ايســتگاه مريوان 
عمدتــاً جنوبــي می‌باشــد، یعنــی آلودگــی هوا 
عمدتاً از پالایشــگاه به ســمت شــهر مریــوان و 
کولوژیکی با مســاحت  هــر آنچــه در محــدوده ا

بیست‌وهشت هزار هکتار قرار می‌گیرد.
میــزان مصــرف آب در این مجموعــه به مقدار 
پانصد و شصت هزار مترمکعب در سال برآورد 
شــده و از طريق حفر چاه آب تأمین می‌گردد. 
بــا توجه به بــالا بودن ســطح آب زيرزميني در 
محــدوده مطالعاتــي، احتمال نشــت پســاب 
حاصــل از پالایشــگاه پیش‌بینی‌شــده اســت. 
بهره‌برداری از منبع آبي در محدوده مطالعاتي 
اثرات ناســازگار خود را به همراه خواهد داشت 
كه از آن جمله می‌توان به كاهش ميزان ذخایر 
يكفيــت آب،  افــت احتمالــي  آب زيرزمينــي، 
تهديد ادامه حيات موجودات وابسته به‌ویژه 

در مواقع کم‌آبی اشاره کرد.

 در مرحلــه بهره‌بــرداری ايجــاد پســماندهاي 
كاتاليست ها،  ناشي از فعالیت‌های پرسنلی، 
زائدات جامد، لجن‌های خشک‌شده حاصل 
كــف  از تصفیه‌خانــه پســاب و زائــدات روغنــي 
حوضچه‌های تصفيه پساب و واحد چربي گير 
ک،  كــردن خا كه می‌تواننــد با آلوده  می‌باشــد 
آب، هــوا و آثار جانبي ناشــياثرات ثانويه)از آن، 
گوني را بر جاي گذارند. همچنین  خسارات گونا
يكفيــت آب‌بند انحرافي قزلچه  افت احتمالي 
يكفيــت درياچه  ســو و در طولانی‌مــدت افــت 
زريبار در گزارش ارزیابی اثرات زیســت‌محیطی 

توسط مهندسین مشاور اشاره‌شده است.
ک  دردنــا وضعیــت  و  زریبــار  پالایشــگاه 

پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های کشور 
گــر بــر ایــن ارزیابــی نگاهــی تیزبینانه داشــته   ا
باشیم موارد خیلی بیشتری ازاین‌دست وجود 
گزینه انتخابی برای  دارد مثلًا یکی از دلایل رد 
ســاخت مینی پالایشــگاه در اطراف روســتای 
جشــنی آباد وجود منطقه شکارممنوع است 
که با محیط‌زیســت  گفتگویــی  درحالی‌کــه در 
که هیچ  کردند  کیــد  گرفت، تأ مریــوان صورت 
روســتای  اطــراف  در  شــکارممنوعی  منطقــه 
جشــنی آباد وجود ندارد. مــورد دیگر می‌تواند 
فاجعه‌آمیز باشد تأثیرپذیری تالاب زریبار از بند 
انحرافی قزلچه سو در اثر انتقال آلودگی و پساب 
که  پالایشــگاه بــه داخــل بنــد انحرافــی اســت 

خیلی مختصر در این گزارش واردشده است.
این موارد فاجعه‌آمیز تنها بخش‌های کوچکی 
گــزارش اســت بــا ایــن اوصاف بــر طبق  از ایــن 
ارزيابــي  كلــي  نتايــج  و  مشــاوران  مطالعــات 
انجام‌شده، احداث و بهره‌برداری از پالايشگاه 
كوچک مريوان را مثبت می‌داند. در پایان این 
ارزیابــی آمــده اســت به‌کارگیری تكنولــوژي روز 
كنترلي  در واحدهاي پالايشــگاه مريوان و ابزار 
آلاینده‌هــا همراه با رعايــت ملاحظات محيط 
زيســتي ضــروري می‌باشــد و شــدت و دامنــه 
كنترلي مناسب  اين آثار با به‌کارگیری اقدامات 
از ســوی مديريــت می‌توانــد تاحدامــكان بــه 
کاهــش يابد؛ اما واقعیت  كمتريــن ميزان خود 
که وجود دارد و باید بپذیریم، وضعیت  تلخی 
ک امروز پالایشــگاه‌ها و پتروشیمی‌های  دردنا

کشور است.
چــرا پالایشــگاه تهــران پایتخت کشــور یا شــهر 
اصفهان با وضعیت آلودگی و حساسیت‌هایی 
کــه در ایــن شــهرها هســت از ایــن تکنولــوژی 
بی‌بهــره هســتند؟! بــا توجــه بــه تجربه ســایر 
کشــور، برای شــهر مــرزی و  صنایــع مشــابه در 
کــه خود طراحان و  محــروم مریوان با اوصافی 
مجریــان در مورد تهدیدات این پالایشــگاه در 
کرده‌اند، آیا این پالایشــگاه  ارزیابــی اثرات ذکــر 

کنترلی و آخرین تکنولوژی روز دنیا  با اقدامات 
)فرانســه و آمریــکا و...( بــدون تهدیــدی برای 
محیط‌زیست و منابع آبی و منابع ارتزاقی مردم 

ساخته می‌شود؟!
زریبــار،  بــه  رســاندن  آســیب  هرگونــه 
حساســیت‌های مردمی را به دنبال خواهد 

داشت
زریبــار این تالاب زیبا که به دریاچه افســانه‌ها 
هم مشــهور است، به‌واسطه ارتباط تنگاتنگ 
گره  آن بــا حیــات و معیشــت مــردم منطقــه و 
خوردن آن با اســکان و زندگی مــردم این دیار، 
دارای تقدس اســت و قرن‌هاســت به بخشــی 
از هویــت مــردم مریــوان و روســتاهای اطــراف 
تبدیل‌شــده اســت و هرگونه آســیب به آن‌هم 
حساســیت‌های مردمــی را بــه دنبــال خواهد 
زیبایــی  ابعــاد  اســت  لازم  بنابرایــن  داشــت؛ 
شناســانه، هویتــی و فرهنگــی، زیســت بومی، 
کو توریستی، آن در چارچوب یک  اقتصادی و ا
که  مدیریت جامع و یکپارچه نگریســته شــود 
در آن قطعــاً نقــش فعالی بــرای مردم منطقه، 
ذی¬نفعان و سازمان¬های مردم‌نهاد در نظر 

گرفته شود.
که منجر به از میان رفتن  یکــی از دلایل اصلی 
کارکردهای تالاب می‌شود، ریشه در  بخشی از 
مدیریــت دولت درزمینه حفاظــت از تالاب‌ها 
دارد و ازایــن‌رو این شــیوه مدیریتی باید تغییر 
کــه در آن ‌همه چیز  کنــد. نــگاه توســعه محــور 
کند و با به  باید در خدمت انســان باشد تغییر 
رسمیت شناختن نقش مردم به‌سوی توسعه 

پایدار گام برداریم.
کار یک تشکل  حفاظت از محیط‌زیست فقط 
یا یک ســازمان، نگاه همه ســازمان‌ها و وزارت 
خانه‌هــا بایــد نگاهــی محیط زیســتی داشــته 
باشند. همه باید توجیه باشند که چرا ضروری 
اســت از منابــع آبی و تالاب‌ها به‌صــورت پایدار 
بهره‌مند شوند و همگام با محیط‌زیست عمل 

کنند.
ســازمان‌های مردم‌نهــاد می‌تواننــد بهتریــن 
پیام‌رســانان و حافظــان باشــند تــا زنگ خطر 
نابــودی تالاب‌ها را به صــدا درآورند و به گوش 
همــگان برســانند. در این راســتا انجمن ســبز 
چیا مریــوان به مناســبت روز جهانی تالاب‌ها 
در سال 93 در برنامه‌ای بانام روژیکم بو زریبار« 
توانست بیش از ده هزار نفر از مردم و مسئولین 
کردســتان را به‌خوبــی با  شهرســتان و اســتان 
گاه  حساســیت‌ها و تهدیــدات تــالاب زریبــار آ
بــرای  مشــابه  برنامه‌هــای  می‌توانــد  و  ســازد 
گاه‌ســازی جوامع محلی نسبت به تهدیدی  آ
همچــون پالایشــگاه در منطقــه شــکارممنوع 

بیلو انجام دهد.

کنار زریبار و  هر پروژه ضد محیط زیســتی در 
منطقه شکارممنوع بیلو و کلونی لک‌لک‌ها 
و بلوط‌های کهن‌سال و آرامگاه شاعر نامی 

ماموستا ناری باید متوقف شود 
تضعیــف وضعیــت تــالاب‌ زریبــار پیامد‌هــای 
کولوژیکی  اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعــی و ا
که جوامع محلی  بسیاری را به بار می‌آورد، چرا
کارکردهــای این  ازنظــر معیشــتی و هویتی بــه 
تالاب وابسته‌اند و با کاهش تولیدات و کارکرد، 
با مشــکلاتی مواجه می‌شــوند و نســبت به آن 

کنش نشان خواهند داد. وا
کوسیســتم‌های جهــان به‌اندازه  هیچ‌یــک از ا
کوته اندیشی بشر و  تالاب‌ها صدمات ناشی از 
تمایلات خودخواهانه انسان‌محوری را تجربه 
نکرده‌انــد، درواقــع بشــر بــا نابــودی تالاب‌هــا 
ســطح پایین معرفت و دانش خــود را در ابعاد 
علمی، اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی نشان 
داده اســت و متأسفانه هنوز روند تخریب این 
سیستم‌های طبیعی بی‌همتا که ده‌ها کارکرد 
متفاوت و موزون را یکجا در خوددارند متوقف 
نشــده اســت. درواقع آنچه وضعیــت تالاب‌ها 
کولوژیک آن  را برگشت‌ناپذیر می‌کند و تعادل ا
که  را برهــم می‌زنــد، فشــارهای اضافــی اســت 
فعالیت‌های انســانی بر این زیست‌بوم‌ها وارد 

می‌سازد.
احــداث واحــدی به‌شــدت آلــوده در مکانــی 
تــالاب زریبــار و در  کیلومتــری  بافاصلــه ســه 
کشــاورزی  حوضــه آبریز آن بــر روی زمین‌های 
کــه دارای  و منطقــه شــکارممنوع دشــت بیلو 
ذخایر آب زیرزمینی و تنوع زیستی غنی ست، 
بدون شک تبعات منفی و شدیدی همچون 
کشاورزی و دامداری منطقه، افزایش  نابودی 
کاهش  فقر و مهاجرت، نابــودی تالاب زریبار، 
سطح آب زیرزمینی و آسیب به جنگل و تهدید 

سلامت جامعه را به همراه خواهد داشت.
گرفته جهت ســاخت  برای مکان‌یابی صورت 
بســیاری  مــوارد  مریــوان  پالایشــگاه  مینــی 
که به‌راحتــی می‌تواند هر صنعتی  وجــود دارد 
در  گــر  ا حتــی  نمایــد،  متوقــف  را  پــروژه‌ای  و 
آن  مســئولین  کــه  می‌بودیــم  کشــوری  یــک 
اهمیتی برای محیط زیســتی همچــون زریبار 
و منطقــه شــکارممنوع بیلو قائل می‌شــدند، 
کلونــی لانه‌های طبیعــی لک‌لک  تنها وجــود 
بلوط‌هــای  میــان  در  بیلــو  روســتای  ســفید 
کهن‌ســال جنگل )یکــی از دلایل ثبت منطقه 
کنار آرامگاه شاعر  شــکارممنوع بیلو هم بود( و 
کورد ماموســتا نــاری را در ارزیابــی اثرات  نامــی 
که  در نظر می‌گرفتیم می‌توانســت هر پروژه‌ای 
سبب تهدید این مجموعه قابل‌احترام شود را 

متوقف نماید.

■ سەلام ئیسماعیل سورخ

▐شــاخ هێــای خۆڕاگــری 
وانــی؛  شــاخ  کۆڵنەدانــە.  و 
چاونەترســی، خۆشەویســتی 
هــەر  لەگــەڵ  یەکدڵییــە.  و 

هەنگاوێک لە کوێستانەکان هێزێکی شاراوە 
کە پێوەندییەکی سەرســووڕهێنەری لەگەڵ 
شــانازی و زاڵبوونــدا هەیــە، ئێمــە بــۆ لای 
خۆی ڕادەکێشــێ. لەگەڵ هەر ســەرکەوتن 
و دابەزینێک، ئازایەتی و ســەرفەرازیی شاخ 
زیاتر لە ناخمان دەدرەوشــێتەوە، بە جۆرێک 

کە گوایە لەگەڵ شاخ بووینەتە یەک.
کێف، مێژووە، جوگرافیایــە، ژینگەیە؛ کێف، 
کانــگای  زەوی،  بڵینــدی  بورجــی  وەک 
ئەمەگــداری  شــاخەوانی،  مێــژووی  ئــاوە. 
هەڵســوکەوتی بێوچانی مرۆڤــی بەجەرگە، 
کــە بە دڵێکــی واڵا و نەحەجماو و هەســتی 
داهێنانەی خــۆی، بــۆ بەربەرەکانێ لەگەڵ 
کۆسپەکانی ڕێگای نادیار و سروشتی شاراوە 
وەڕێ دەکــەوێ. ئازار، برســیەتی، بێخەوی، 
تــرس و خــۆف هیــچ کام لــە ئەوانــە نابنە 
بەربەست و لەمپەری ئامانجەکانیان. ئەوڕۆکە 
کەمتر کەســێک هەیە بەو ڕابردووە پڕ لە ژانە 

دەست بداتە وەها کارێک! 
فاتحانــی کێــف و لوتکــە بــەرزەکان، ئایا بۆ 
نــاو دەرکردن وەهــا کارێــک ڕادەپەڕێنن؛ یا 
بۆ ناســین و ناساندنی سروشــتی ئازاد، یا بۆ 

ڕەواندنی دڵەڕاوکەیەکی دەروون؟ 
مرۆڤ هەر لە ســەرەتای ژیانەوە بۆ ناســینی 
ســەرکەش،  سروشــتی  و  خــۆی  زۆرتــری 
مێژوویەکی ئەفســووناوی دەست پێدەکات. 
هەســت بە داهێنان، نۆژینەوە، ســەفەرە پڕ 
مەترســییەکان. هەنگاونان بۆ شاخە دەست 
پێ ڕانەگەیشــتووە سەرکەشــەکان دەبنەوە 
ڕۆچنەیەک بۆ مسۆگەر بوونی ژیان و ناسینی 

دونیای شاراوە و هەست بە ژیانی ئازاد. 
مرۆڤ بــە تێڕوانیــن و هەڵســوکەوتی خۆی 
ڕۆچنەیەک بۆ زانیــاری و ئەزموون دەکاتەوە. 
بەســەرهاتی کێــو، چیرۆکــی لەخۆبردوویی 
دیــاردە  بــۆ  بەتایبــەت  شــاخەوانەکانە، 

نادیارەکان.
بەرزایــی 8240ی  لــە  مالــۆری  تەرمــی 

میتریی ئێڤێرێست
 George(کاتێک پرسیار لە شاخەوان مالۆری
malory(  دەکــەن کــە ئــەو هەمــوو ڕەنج و 
ئازارەی بۆ چوونە سەر ئێڤێرێست دەیکێشێ 
دیاردەیەکــی نامۆیە. مالۆریــی چاونەترس و 
بەورە لە وڵامدا دەڵێ: لە ئینگلیســەوە دەبێ 
بــۆی وەڕێ کــەوم، چونکــی ئێڤێرێســت لە 

هیمالیایــە. مەرگ دیاردەیەکــە مرۆڤ دەبێ 
جارێــک ئەزموونی بکات، بــەڵام مرۆڤی بێ 
ئەزموون و ترسەنۆک ڕۆژی چەند جار دەمرن 
و زینــدوو دەبنەوە. بۆی هەیە وەک ئەرکێکی 

پیرۆز ڕووبەڕووی ببمەوە و هەڵوێست بگرم.
(لە ساڵی 1924ی زایینی مالۆری لە 8250 
میتری ئێڤێرێست بزر بوو و لە ساڵی 1990ی 
زایینی، تەرمــی مالۆری لە بەرزایی 8240ی 
میتریی ئێڤێرێست دۆزرایەوە. دوای 75 ساڵ 

جەنازەی بە ساغی مابووەوە.)
ئێدمۆند هیلاری و شێرپا تێنزینگ نۆرگی 

بەرەو لووتکەی ئێڤێرێست
26ی مانگی مای، گوڵانی 1953ی زایینی: 
لە خێوەتێک کە لــە بەرزایی 8 هەزار میتری 
هەڵــدراوە، دوو پیاو بۆ چوونە ســەر شــاخی 
“ئێڤێرێســت"، وەڕێ کەوتوون، کە بەرزترین 
کێوی سەر عەرزە. ســەرما و بەستەڵەک 30 
پلە ژێر ســفرە، بە قورسایی وەک ورچ، هێندە 
جلوبەرگی ســەیریان لەبەردا بوو کە ســەرما 

زەفەریان پێ نەبات. 
هەر یــەک لە ئــەوان فوتوی هەوا )ســیلندر 
تنفسی( بە کێش و قورسایی 15 کیلۆ بە سەر 
شــان و کۆڵەوە وەڕێ دەکەون. یەک لەو دوو 
پیــاوە، باڵابەرزێکی باریکەڵەی ٣٣ ســاڵەی 
ئینگلیســی بە ڕەچەڵــەک نیووزلەندییە کە 
کار و پیشــەی هەنگدارییە بە ناوی ئێدمۆند 
هیــاری )Edmund hylary(. نازانێ دوای 
)sir( ''گەڕانەوەی لە ئێڤێرێست مەقامی''سێڕ

ی پێ دەبەخشرێت. 
ئەوی دی پیاوێکی ٣٩ ساڵە، لە ژێر سێبەری 
بەرزترین کێوەکانی ســەر عــەرز لە هیمالیا 
لــە دایک بــووە کە نــاوی ''شــێرپا تێنزینگ 
نۆرگــی'')Sherpa tensing norgy(یــە کــە 
بۆ چەند جــار هەڵبژاردەی شــاخەوانەکانی 
پێشــکەش بــووە، بــەڵام هەوڵەکانیــان بــۆ 
گەیشــن بە'' لووتکەی ئێڤێرێست '' بێئاکام 
ماوەتــەوە. تەنیا ڕێگایەک کە بۆ چوونە ســەر 
دوندی ئێڤێرێســت لــە بەردەمیاندایە، وەک 
دەمــی چەقۆ تیژ و باریک بە ســەر یاڵەوەیە. 
لاپەڕ ڕژد و سەهۆڵ و بەستەڵەک، لەم لا و لەو 
لای یاڵەکە هەڵدێرێکە بــە قووڵایی 3 هەزار 

میتر.
لەو بەرزاییە یەک شەقاو هەڵێنانەوە بەرامبەرە 
بــە 4 مایــل لە ســەر عــەرزە؛ هیــاری هەر 
شەقاوێک دەنێتە بەرەوە، دەبێ بە قولینگێک 
ســەهۆڵەکە ببڕێ و جێپێ بکاتەوە. بڕســتی 
لێ بڕاوە، دەڵێ نازانم بڵێی ئەو شــاخە هەزار 
بە هــەزارە تەواوبوونێکی هەبــێ؟ زەحمەتی 
بێوچانیان دەگاتە ئامانــج؟ بۆ هەوەڵین جار 
مرۆڤ لە29 ی مای، گوڵانی 1953ی زایینی 

پێ دەنێتە سەر بەرزترین شوێنی گۆی زەوی. 
هیلاری دەڵێ: هەســتم بە ئاسوودەیی کرد، 
هەناســەیەکی تازە بۆ نێو دەمارەکانی لەشم 
کەوتــە گەڕ. جارێکی دی لەو بەرزاییە جێپێ 

نامێنێ هەڵی کەنم.
هانیباڵ لە ١٥ رۆژدا ئاڵپ دەبەزێنێ

فەرمانــدەی پێشــەنگی لەشــکری کارتــاژ؛ 
لــە شــەڕ و پێکــدادان لەگــەڵ لەشــکری 
ڕۆم دەگاتــە کێوەکانــی ''ئاڵــپ''. بە دیتنی 
کێــوە ســامناکەکانی ئاڵــپ لەشــکرەکەی 
دەکاتــە  ڕوو  هانیبــاڵ  دەحەپەســێن. 
لەشکرەکەی و بە سیلەنیگایەکەوە دەڕوانێتە 
ئاڵپ. دەڵێ لە ڕاســتیدا کێوەکانی ئاڵپ زۆر 
بەرز و سەرکەشن، بەڵام لە هیچ کوێ سەر لە 
ئاســان نادەن و هەڵکشان بۆ ئێمە چەتوون 

نییە؛ بۆ نابێ بە سەریاندا وەسەر کەوین؟ 
مــرۆڤ لە داوێنــی کێوەکانی ئاڵــپ دەژین، 
کشــتوکاڵیان  و  کێڵگــە  دەکــەن،  زاوزێ 
هەیە، کۆرپەکان چاویــان بە دونیای بێگەرد 
دەپشکوێ. ئەگەر مرۆڤ تەک و تەنیا لە ئاڵپدا 
بتوانن بژین، بۆ لەشــکری ئێمــە نەتوانێ لە 

ئاڵپ وەسەر کەوێ و بگاتە ئەوبەر؟ 
کاتێک هانیباڵ دەگاتە داوێنی ئاڵپ، مانگی 
ئۆکتۆبر)خەزەڵــوەر(ی 212 ی پێــش زایین 
بوو. بەفر کوێســتانەکانی داپۆشیبوو. وەڕێ 
کەوتنی قشوونی سەد هەزار سەربازی پیادە و 
دووسەد هەزار سوارە لەگەڵ گرووپێکی زۆر لە 
فیلسوارەکان بۆ ڕاگوازتنی کەلوپەلی پێویست 
تاقەتپڕووکێنــە، بەڵام بە دەســت و پەنجەی 
بەهێزی مرۆڤ ئەو ئەرکە گەورەیە ڕاپەڕێندرا و 
مێژوو باسی دەکات؛ ئیرادە و توانایی هانیباڵ 
و ڕاپەڕاندنی ئەرکەکان   15  ڕۆژ دەخایەنێت 
هەتا بە ســەر کێوەکانی ئاڵپــدا تێپەڕ دەبن. 
کاتێک دەگەنــە پێدەشــتەکانی “ئیتالیا”، 
هانیباڵ دەڵێ هەســت بە ئازادی دەکەم. وا 
ئەزانم نــە تەنیا دیــوار و لەمپەرەکانی وڵاتی 
ئیتالیام یەک بە یەک گرتووە، بەڵکوو بە سەر 

لەمپەرەکانی شاری ڕۆمیشدا زاڵ بووم.
گزنفۆن دەگاتە کوردستان

چوار ســەدە پێش زایین، گزنفۆن ســەرداری 
سپای یۆنان، سەربازەکانی لە بەرزایییەکانی  
2750  میتریــی ئاســیای ناویــن ڕێبــەری 
دەکات. گزنفــۆن لــە کتێبەکــەی خــۆی بە 
نــاوی ''ئاناباســیس'' هەڵســوکەوتی خــۆی 
لە بڕینی چیا سەرکەشــەکان بۆ پێشــگیری 
لــە ســەرمابردوویی و بــە بەفرکەوتنی چاوی 
ســەربازەکانی بــاس دەکات، کــە دەگاتــە 

کوردستان تەنگەژەی بۆ زۆرتر دەبێ.
دەســەڵاتی ئیمپراتۆری ئەســکەندەر لە 

کیوەکانی هیندووکوش

ساڵی 328ی کۆچی مانگی، ئەسکەندەری 
گەورە و لەشکرەکەی لە کۆی شەڕ و پێکدادان 
دەگەنــە بختریــا bectria و کێوەکانی پامیر 
pamir( ئۆزبەکســتانی ئــەوڕۆ( لــە شــاخ و 
هەڵدێرێکی هەڵەمــووت، کە پێگەی دوژمن 
و دەســەڵاتیەتی؛ لێژێکــی هەزار بــە هەزار 
وەک دیــوار لە بەفر و ســەهۆڵ داپــۆشراوە، 
بەســتەڵەک، ٣٠٠ ســەربازی مەقدوونی کە 
شــاخەوانی بەزەبــرن، بە تەنــاف و گوڵمێخ 
ئامــادەن بەو دیــوارەدا هەڵگەڕێــن و قەڵا و 

پێگەی دەسەڵاتی دوژمن بگرن.
 ئەوە وێنایەکە لە سەدان کارەسات و ڕووداوی 
گەورەی شاخەوانی کە لەشکری ئەسکەندەر 
لەگەڵی دەستەویەخە بوون. ئەوان لە زستاندا 
کێوی ســوور Tauiu و لــە دواییدا کێوەکانی 
''هێندووکووش''یــان بە بەرزایی 3050 میتر 
خســتە ژێر پــێ. ڕێگایەکیان بــۆ کێوەکانی 
هیمالیا کردەوە. ئایا ئەســکەندەر خوازیاری 
ئەوە بوو کە پێگەی دەســەڵاتی ئیمپراتۆریی 
خۆی بەجۆرێک بەهێز بکات، کە لە ڕۆژهەڵات 
هەتاکــوو ڕۆژئــاوا درێــژەی هەبــێ؟ یاکــوو 
ئامانجی ئەوە بوو بزانــێ ڕووبەری کۆی گۆی 
زەوی بــە کێو دەگات؟ وڵامی ئەو پرســیارانە 
هــەر چییەک بێت، ئەســکەندەر لە هیمالیا 

ئیدی نەیتوانی بگاتە ئەوبەر.
ژنرڕال بارزانی: چارنووسی خۆتان نەخەنە 

ژێردەستی دوژمنانتان
مانگی ســەرماوەزی ١٣٢٥ی هەتــاوی، لە 
کارەســاتی شــەڕی جەهانگیــری عالەمی، 
کۆماری کوردســتان کەوتۆتە تەنگەژە و بەرەو 
پیشــان  ڕووداوەکان  ڕەوتــی  پاشەکشــەیە. 
دەدەن دوژمــن و نەیــاران کەوتوونەتــە خۆ. 
سەرلێشێواوی دۆخەکەی زۆرتر شڵەژاندووە. 
ئەبولحەســەن تەفرەشیان و چەند ئەفسەری 
دیکەی ئازادیخواز بــە بیرۆکەی چەپەوە، کە 
دەســتی چارەنــووس ئەوانی بۆ کوردســتان 
هەڵداشــتووە. بۆ ئەوەی وەک ڕەفێقەکانیان 
نەبنــە قوربانیــی بــێ ئەزموونــی و نەکەونە 
بەردەســتی خەڵکی ساویلکە و شڕەخۆر، خۆ 
دەگەیەننه لای ژنڕاڵ مەلا مســتەفا بارزانی، 
تاکوو بــۆ خۆ دەربــاز کــردن ڕێگەچارەیەک 

بدۆزنەوە. 
بارزانی بە سەروان تەفرەشیان دەڵی: لە وەها 
ساتە وەختێکدا کە دونیا نادیارە، چارنووسی 
خۆتــان نەخەنــە ژێردەســتی دوژمنانتــان. 
پاشەکشــە بە کێو و پێدەشــتەکاندا ڕۆچنە و 
دەلاقەیەک بۆ ڕزگاریــان دەبێ. بەڵام نابێ 
خۆ بــە دەســتەوە بدەیــن. بۆ کێــو دەڕۆن؟ 
چاکتر لە مەڵا مستەفاتان دەست ناکەوێت. 
لەگەڵمان بمێننەوە، ئەگەر لە برسان مردین، 
هەوەڵ با من بمــرم جا دوایی ئێوە، ئەگەر بە 
فیشەک پێکراین هەوەڵ من بپێکرێم دوایی 
ئێوە. ســەرمان لە ســەر بەردێک دادەنێین، 
چارەنووســان تێکــەڵاوی یــەک دەکەین. 
مردین پێکەوە بمرین، ئەگەر دەرباز بووین با 
پێکەوە زیندوو بمێنین. بــەڵام نەکەن خۆ بە 

دەستی دوژمنەوە بدەن. 
ڕەوتی ڕووداوەکان پیشــانی دا، مەڵا مستەفا 
و پێشمەرگەکانی، شاخەوانانی بەئەزموونن. 
تەفرەشــیان لــە کتێبەکــەی خۆیــدا )قیام 
افسران خراســان( دەنووســێ: مەڵا مستەفا 
و هەڤاڵەکانــی لە بەســتێنێکی زۆر نالەبار، 
بەتەوژمەوە دەستیان دەکردەوە. زەوی و شاخ 
دەناسن، زۆر بەتاقەتن، سەرما و گەرما و ترس 
و خــۆف زەفەریان پێ نابا. ئەو پاشەکشــە و 
شــەڕ و پێکدادانانە دەکرێ بە سەرەکیترین 
سەرچاوەی ئافراندن و خولقاندن بەسەر شاخ 
و پێدەشــتەکانی زاگرۆســدا؛ دەکرێ ئەمانە 
وەک ئەزموونێکی گەورە لــە دونیای ئەوڕۆی 

شاخەوانی بژمێردرێن. 
چارەنووس وابوو دەستی دوژمن پێیان ڕانەگا 
و بەحەسرەتەوە بڕواننە جێ شــەقاوەکانیان. 
لــە دواییــن ڕۆژەکانــی مانگــی جۆزەردانی 
١٣٢٦ی هەتــاوی، بەرامبــەر بــە ١٩٤٧ی 
زایینی لە دوای شــەڕ و پێکدادان بۆ ڕزگاری 
و خۆ بەدەستەوەنەدان لەگەڵ سێ دەوڵەت، 
٥٥٠ کیلۆمەتــر ڕێپێــوان بــە ســەر شــاخ و 
پێدەشتەکاندا بارزانی و نزیکەی ٥٠٠ کەس 
لــە هەڤاڵانی لە چۆمی "ئــاراز" پەڕینەوە؛ کە 
٢٢ ڕۆژی خایانــد. بەو شــێوەیە لاپەڕەیەکی 
مەزن نەتەنیا لە بەرخۆدان، بەڵکوو لە مێژووی 
گەورە و پڕ لە شانازیی شاخەوانیش تۆمار کرا.

 ڕەوتی ئەو ڕووداوە مێژووییانە، جیا لە ئەوەی 
کە هەر کام لە پێشــەنگەکانی ئەو کاروانانە، 
دڵەڕاوکێــی خۆیانیان هەیــە، بۆ بەدیهێنانی 
ئاواتەکانیــان ئازاریــان چێشــتووە، بەڵام لە 
قووڵایــی هەناویاندا، پێگە و جێگەی هیوا بە 
ئــازادی دیارە؛ زەمــان و هەڵکەوتەیی)نبوغ( 
ئەندازیــاری مێــژوون. ئــەم دوانــە وەک دوو 
چەمکی ئەساســی ســەرچاوەی ســەرەکین 
بــۆ دەســپێک و ڕاپەڕاندنــی ئەرکــە گــەورە 
و پیــرۆزەکان؛ شــاخەوانەکان باشــر لێــم 
تێدەگــەن؛ هەڵســوکەوت لەگــەڵ زەمــان 
و قواســتنەوەی لە یــەک ئــان و ڕاپەڕین لە 
بەرامبەر ڕووداوە بەسامەکانی سروشت چەندە 
ڕزگاریــدەرە و زۆر جاریش ئەو کاتوســاتەیان 
وەک بەرژەوەندییەک هەســت پێ نەکردووە، 

تێدا ماون و یاکوو تێداچوون.
جووڵە و هەڵسوکەوتی مرۆڤ پێکهێنەری 

مێژووە نەک خەت و نووسین
ئــەم ڕووداوانــە میراتی گــەورەی نەتەوەکانە 
بۆ پێکهێنانــی مێژوو. هــەر چەند هێندێک 
پێیان وایە هاتنی خەت و نووســین سەرەتای 
مێژوویە، واتە خەت ســنووری مێژوویە، بەڵام 
مــن پێموایە جووڵــە و هەڵســوکەوتی مرۆڤ 
دەبنە پێکهێنەری مێژوو. بە هەست پێکردنی 
زەمان، دەســت بدەینە دەســتی یــەک، لە 

هەموو بوارێکدا ئەرکەکان ڕاپەڕێنین.
لە کۆتاییدا پێویستە بڵێم کە ئەم نووسراوەیە 
هەموو شتێکی لە سەر مێژووی شاخەوانی پێ 
نییە، بەڵام وەک شــاخەوانێک وتووێژێک بوو 

لەگەڵ خاک و ئاو.
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٢. تاریخ کامل کوهنوردی ایران، داود محمدی فر، 

چاپ سبزوان ١٣٩٤

٣. قیام افسران خراســان، ابوالحســن تفرشــیان، 

چاپ رشدیە ١٣٦٧

٤. از کردســتان عــراق تــا آنســوی ارس، مرتضی 

زربخت، چاپ شیرازە ١٣٨٩

لاپەڕەیەک لە مێژووی شاخەوانی

احداث پالایشگاه یعنی مرگ زریبار
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      وتیان بە بەرد
      بڕیار وایە بتکەن بە پەیکەری خودا

      وتی؛ نا...نا، خەڵک فریودان ئیتر بەسە
      بمکەن بە پلەیەکی بچووک

      با منداڵان لێم سەرکەون بۆ مەدرەسە!
‌ »تۆفیق ئیبراهیمی«

کجــای دنیا زندگــی می‌کنید اما  ▐نمی‌دونــم شــما 
که از ســاده‌ترین امکانات  من جای زندگی می‌کنم 

توسعه بهره‌مند نیست!
 آموزش، جاده، بهداشت و صدها زیرساخت دیگر 
گفتار و در  توســعه، بــه هزاران بار و با هــزاران لحن، 
هــزاران روزنامــه و مجلــه از آموزش بــه زبان مادری 
وادی  ایــن  در  دلســوزان،  و  گفته‌شــده  ســخن‌ها 

گوش شنوا؟ کو  کرده‌اند اما  قلم‌فرسایی 
کوردستان،   از وضعیت بغرنج و اسف‌بار جاده‌های 
فقــط حافــظ شــعری نســروده آن‌هم به ایــن دلیل 
که در تمام عمرش تنها به اصفهان سفرکرده  است 
کوردســتان ســفر می‌کرد  گــر یک‌بار بــه  بــود وگرنــه ا
بــدون شــک غم‌انگیزتریــن غــزل دیوانــش، غزلــی 
بهداشــت  از  کــش،  عاشــق  جاده‌هــای  بنــام  بــود 
کــه هر  کتاب  گــه براتــون بگــم شــاید بشــه صــد تــا  ا

صفحه‌اش قصه‌ی چند تا درده و چند تا عذاب،
کــه به‌اجبــار از طــرف   بیشــتر دکترهــای محترمــی 
هنــوز  می‌شــوند  فرســتاده  کوردســتان  بــه  دولــت 
اینجــا شــروع  کــه  مُهــر مدرکشــان خشــک نشــده 
بهتــر  آزمایشــگاهی  چــه  می‌کننــد،  طبابــت  بــه 
ازاینجــا!!! تــازه آزمایش‌ها رو روی موش هم انجام 

نمیــدن این‌همــه آدم پشــت در اتــاق دکتــر منتظــر 
که  نشســتن، تعــداد اندکــی از طبیبان محتــرم هم 
ک حاضــر میشــن  از روی دوســت داشــتن آب‌وخــا
کننــد بعد از مدتــی براثــر رفتار غلط  اینجــا خدمــت 
گفته  همشهریان من و شما ترک دیار می‌کنند و به 
که قدرشــان را  خودشــان جایــی خدمــت می‌کنند 

بدانند.
 البتــه نبایــد زیــاد هــم بدبیــن باشــیم بــه خدمات 
که ازلحــاظ آموزش  کوردســتان، درســته  دولــت در 
دیگــه  چیــزای  خیلــی  و  بهداشــت  و  جــاده  و 
در  دلســوز  مســئولین  همیــن  ولــی  مشــکل‌داریم 
راستای نجات بخشی تالاب زریبار، قراره در دشت 
کنار تالاب، پالایشگاه بسازن تا هم دلسوزی  بیلو و 
کنند و هم زنده نگه  خــود را بــه مردم و زریبار ثابت 
گفتم  بدارند یاد و خاطره دوســتی خاله خرســه را، 
که  خاله، یاد فرمایشات دو تا از این خاله‌ها افتادم 

یکیشون فرموده‌اند: 
دختر ندارم، اما با ازدواج دختران زیر ســیزده سال 
موافقــم و یکــی دیگرشــون فرموده‌انــد: بایــد زنــان 
کنید. خســته نباشــی دلاور،  کارتن‌خــواب را عقیــم 

خدا قوت پهلوون...

▐  ئەز ژ هۆزێ دڵم... 

»ئاکۆ جەلیلیان« هســتم. در بیست‌وسوم 
آذرماه ١٣٤٩ در بحبوحه‌ی كوچ زمستانه‌ی‌ 
ایل زنگنه؛ در منطقه‌ای كه زمســتانش هم 
طراوت بهار را دارد و درســت در حاشیه‌ی 
رودخانه‌ی باســتانی ســیمره و بر بلندای 
تپــه‌ای مرتفع، جایی بنام »ســه‌رچه‌م« كه 
اكنون روســتایی در بخش هلیلان از توابع 

استان ایلام است به دنیا آمده‌ام.
شــاید برای همین اســت كه چون سیمره 
گاهــا طوفانــی و عمدتاً هــم زلال و ملایم 
هســتم. همه مرا اهــل روســتای »قلعه‌ی 
هرسم« می‌شناســند كه از توابع اسلام‌آباد 
غرب اســت، كه بیراهه هم نیســت چراکه 
روســتای آبا و اجدادی من اســت؛ درواقع 
زادگاه مــن سرچــم اســت و باوجودآنکــه 
كســی را در آنجا نمی‌شناسم اما زادگاهم 

را دوست دارم.
مــن زاده‌ی طوفــان و قلعــه‌ام. دنیــای 
نویســندگی و نوشــن بــرای من تفنن 
و تجربه نیســت، بلكه بخــش عمده‌ای 
از زندگی اســت. برای همین اســت كه 
هرگز نمی‌خواهم نویســنده باشــم؛ من 
نمی‌نویسم و نویسنده هم نیستم بلكه 
زندگی می‌كنم. حاصــل این زندگی ده 
عنوان كتاب اســت كــه عمدتاً مباحث 
زبــان و فرهنگ را شــامل می‌شــود. از 

فرهنــگ  و  باشــوور  واژگان  فرهنــگ 
زرینــه ‌و  ایــام  و  كرماشــان  فولكلــور 
ســیمینه تــا ره‌نگامــه و ئاگــر مه‌لوچ و 
تاریكخانه و گنجینه‌ی گویش‌شناســی 
كرماشــان و اكنــون نیــز كوردیــكا، كه 
بخــش  اســت.  مجلــد   28 به‌تنهایــی 
»الــف« و »ب« آن بــه همت ناشر محترم 
ســعید  جنــاب  دیباچــه،  انتشــارات 
شرافتی زنگنه بچاپ رســیده است. در 
آینده درباره‌ی كوردیكا بســیار بیشــر 

خواهید شنید و خواهید خواند.
متأســفانه یا خوشــبختانه من در شــهری 
زندگــی می‌كنــم كــه علیرغــم وســعت و 
جمعیــت اندكش )هرچند كــه بزرگ‌ترین 
شهرســتان اســتان كرماشــان بعد از خود 
كرماشــان اســت( بیشــرین نویســنده و 
شــاعر را در دامــن خــود پرورانده‌ اســت 
و باوجودآنکــه حتــی یــك »ان.جی.ئو« یا 
انجمــن ادبی منســجمی در این شــهر پا 
نگرفتــه و یــا بهتر بگویــم مجــوز فعالیت 
نمی‌دهند؛ بیش از ٥٧ صاحب اثر در این 
شــهر پرورش‌یافته‌اند كــه به‌تنهایی قطب 
نویســندگی استان كرماشــان است و ٣٧ 
نفر از نویســندگان این شهر كوردی‌نویس 

و كوردی سرا هستند.
رقابت )رقابت ســالم( در این فضا و تأمین 
نظر مخاطبین بســیار دشــوار اســت و اما 
آنچه كه نقطه‌ی قوت آن اســت، این است 
كه نویسندگان و شــاعران این دیار ضمن 

آنكــه همگــی محــرم و صاحب‌عنوان‌اند؛ 
بسیار فهیم و بقول خودمانی كار درست‌اند 
و اگر دســت‌هایی ... نباشــد، روابطشان 
بســیار حسنه و عالی اســت و از همكاری 
و همیــاری دیگــران غافــل نمی‌شــوند و 
دغدغه‌های مشــرك مجالی برای جدل و 
كارشــكنی به وجود نمــی‌آورد. بااین‌وجود 
در تصمیــات کلان‌شــهری و تجمع‌های 
سیاســی و اجتماعی و ... حضوری پررنگ 
و تأثیرگذار ندارند كه خود ناشی از رویكرد 
غلــط و دیــدگاه غیرمســئولانه‌ی متولیان 
است و در عوض در فعالیت‌های فرهنگی و 
محیط‌زیستی و روزنامه‌نگاری و تئاتر یدی 
طولا دارند و به وجودشــان می‌بالم و خود 
را عضــو كوچكی از این خانــواده می‌دانم 

چراکه مرام چاپلوسی و ... ندارند.
از ســال‌ها پیــش بــا انجمن »ســبز چیا« 
آشــنایی دارم و بسیاری از دوستان من در 
ایــن انجمــن و انجمن »ڤه‌ژین« هســتند. 
شرح فعالیت‌هــای انجمــن ســبز چیا در 
كوه‌هــای  پی‌درپــی  »ئاوركوژانه‌‌وه«هــای 
مریــوان یا پاک‌ســازی و تحویــل نمونه‌ی 
آزمایشی آب‌های وارده به دریاچه‌ی زریبار 
كــه خود نیز بــه ‌اتفاق چند دوســت دیگر 
در آن ســهیم بودم، و ... بر كسی پوشیده 
نیســت. و رفته‌رفتــه جایــگاه و پایگاهــی 
مستحكم در اســتان كوردستان پیداکرده 
اســت و بانــی خیری بــرای اســتان‌های 
هم‌جــوار نیز شــده اســت. به‌گونــه‌ای كه 

سرمشــقی برای فعالین فرهنگی شهر من 
و دیگر شــهرهای كرماشان نیز شده است 
و در غالــب فعالیت‌های محیط‌زیســتی و 
زیســت‌بانی اقدام به پاک‌سازی طبیعت و 
احترام به »ژینگه« سرلوحه‌ی كاری فعالین 

فرهنگی شده است.
آنچه مبرهن است، طبیعت و موطن تنها به 
ما تعلق ندارد همان‌گونه كــه زبان و تاریخ 
و ... تنهــا از آن مــا نیســت؛ مــا رهگذریم؛ 
هــم می‌آییــم و می‌رویــم امــا بیســتون، 
آبیدر،گــودی، گولبــه‌ن، قه‌ندیــل، زریبار، 
سراونیلوفر، سیاوانه، ســیمره و ... می‌ماند 
و بایســتی روایتگر نسل ما باشــند؛ بیایید 
افسانه‌ســاز كه نه؛ واقعیت ســاز زیبایی‌ها 

باشیم نه ویرانگر واقعیت‌ها.

  ▐ چرخ ریسک نیزار در تالاب زریبار، سهرە جنگلی در منطقە مریوان ‌   ▐عکاس: جلال پزشک ▐

ل پزشک ▐ کردنەوەی خەڵک لە بارەی مەترسیەکانی دانانی پالایشگاە لە پەنای زرێبار  ▐ وێنه‌گر: جه‌لا   ▐ هوشیار 

کوردستان ▐ عکاس:  جلال پزشک ▐ گونی ارابەهای مرگ در جادەهای    ▐واژ
گوێز( برای پرندگان و جانوران ▐ ارسالی: ایوب راستی ▐ کوهستانهای مریوان)کانی  کی و نان خشک در   ▐پخش دان‌ەهای خورا

طیبه خلیلی مهرهژیر حیدری ▐ 

کاری  کثیف  باطری خودرو و 
روغن‌موتور

بــه  رســیدگی  و  نگهــداری  ▐بی‌گمــان 
خــودرو مخصوصــاً در فصــل ســرما یکــی از 
دغدغه‌هاســت در این قسمت از خانه سبز 
شــما همراهــان همیشــگی چیــا را بــا یکــی 
از راهکارهــای طولانــی شــدن عمــر باطــری 
خــودرو و زدودن جای لکه‌های روغن‌موتور 

کرد از روی سطوح آشنا خواهیم 
- بــرای زدودن امــاح باقی‌مانــده بــر روی 
خمیــری  خــود،  خــودرو  باطری‌هــای  ســر 
و  تهیه‌کــرده  آب  کمــی  و  جوش‌شــیرین  از 
روی ســر باطری‌هــا را با آن بپوشــانید، پس 
کمــک بــرس یــا  از حــدود یــک ســاعت، بــا 
گرم  کرده و با آب  کهنه آن‌ها را تمیز  ک  مسوا

بشــورید با پوشاندن ســر باطری تمیز شده 
بــا لایــه‌ای از وازلیــن، از خوردگی دوبــاره آن 

کنید. جلوگیری 
کــردن روغن‌موتور  ک  - همچنیــن بــرای پــا
کف پارکینگ  ریخته شــده از خــودرو بر روی 
کاملًا  گــچ  ک‌ســنگ یــا  فــوراً بــا مقــداری خا
کوتاهی آن را جارو  بپوشــانید و بعد از زمــان 

نمایید

......................................

فرازی از
كنوانسيون رامسر

"كنوانسيون حفاظت از تالاب‌ها"
به مناسبت ١٣بهمن‌ماه؛ 

روز جهانی تالاب‌ها 
كـــنـــوانـــســـيـــون:  نـــــام رســـمـــي  ــه  ــ ــرچـ ــ گـ  ▐ا
“كـــنـــوانـــســـيـــون تــــالاب‌هــــای بــیــن‌الــمــلــلــی 
آبــزي  پرندگان  زيستگاه  به‌عنوان  بــه‌ویــژه 
)رامسـر،  تالاب‌ها  به‌اختصاركنوانسيـون  يا 
ولــي  مـــی‌شـــود،  نــوشــتـــــه   ")1971 ايـــــــــــران، 
بــه‌طــورمــعــمــول بــه "كــنــوانــســيــون رامــســر“ 
و  بر حفاظت  كنوانسيون  شهرت دارد. اين 
به‌خصوص  تالاب‌ها  از  معقول  بهره‌برداری 
براي  زيستگاهي  ساختن  فراهم  جهت  در 

می‌کند. يكد  تأ آبزي  پرندگان 
گستره  كنوانسيون،  سال‌ها،  گذشت  طي 
كه تمام  افزايش داده  را چنان  نگرش خود 
ــعــاد حــفــاظــت و بـــهـــره‌بـــرداری مــعــقــول و  اب
را در برمی‌گیرد و تالاب‌ها  از تالاب‌ها  پايدار 
كه  مــی‌دانــد  کوسیستم‌هایی  ا زمــره  در  را 
جامعه  رفــاه  و  زيستي  تنوع  از  حفاظت  در 
به  دارنـــد.  ــاده‌ای  ــع ــوق‌ال ف اهميت  بــشــري 
را  خود  نام  كنوانسيون  بعدها  دليل  همين 
تغيير  تالاب‌ها"  از  حفاظت  "كنوانسيون  به: 

داد.
و  انسان  بین  متقابل  وابستگی  شناخت   

یست محیط‌ز
بـــه فــعــل‌وانــفــعــالات اســاســي  بـــا تــوجــه   -
تنظیم‌کننده  به‌عنوان  تالاب‌ها  كولوژيك،  ا
نباتات  رشــد  محل  به‌عنوان  و  آب‌هــا  رژيــم 
به  مخصوص  حــيــوانــات  زيستگاه  و  بــومــي 

آبزي؛ پرندگان  بالأخص  اين مناطق 
ــر  ــظ ــه تـــالاب‌هـــا ازن ــك ــن ــه اي ــا اعـــتـــقـــاد بـ بـ  -
تفريحي  و  علمي  و  فرهنگي  و  اقــتــصــادي 
كـــه انـــهـــدام آن‌هـــا  ــت  ــي اسـ ــرارزشـ مــنــبــع پـ

است، جبران‌ناپذیر 
تدريجي  تجاوز  از  جلوگيري  به  تمايل  با   -
ــا در زمــان  بــه ايــن تــالاب‌هــا و انــهــدام آن‌ه
پرندگان  اينكه  به  علم  با  آينده  در  و  حاضر 
ممكن  فــصــلــي  مــهــاجــرت‌هــای  طــي  ــــزي  آب

بدين  و  نمايند  عبور  كشورها  مرز  از  است 
بین‌المللی  منبع  يك  به‌عنوان  بايد  لحاظ 

گردند، تلقي 
حراست  و  حفظ  اينكه  بــه  اطمينان  بــا   -
ممكن  آن  حــيــوانــات  و  نباتات  و  تــالاب‌هــا 
ــت بــا تـــوأم نــمــودن ســیــاســت‌هــای ملي  اس
هم  بین‌المللی  اقـــدامـــات  ــا  ب واقــع‌بــیــنــانــه 

گردد، تأمین  آهنگ 
توافق نمودند: زیر  به مقررات  نسبت 

ــالاب‌هــا  كــنــوانــســيــون حــاضــر ت ازلـــحـــاظ   -
يا  لجن‌زارها  و  باتلاق‌ها  و  مرداب‌ها  شامل 
دائمی  از  اعم  مصنوعي  يا  طبيعي  آب‌های 
يا  تلخ  شيرين،  آب‌های  كه  است  موقت  يا 
يافت  جــاري  يا  كــد  را به‌صورت  آن  در  شــور 
كه  دريــا  آب‌هــای  اســت  آن جمله  از  شــود، 
از  جــزر  نقطه  پــایــیــن‌تــریــن  در  ــا  آن‌هـ عــمــق 

ننمايد. تجاوز  متر  شش 
آبزي  پرندگان  حاضر  كنوانسيون  ازلحاظ   
با  كـــولـــوژي  ا ــظــر  ازن كــه  هستند  پــرنــدگــانــي 

دارند. پيوستگي  تالاب‌ها 
از طرف‌های متعاهد مكلف است  - هر يك 
تـــالاب‌هـــای حــائــز اهــمــيــت ســرزمــيــن خــود 
مهم  تـــالاب‌هـــای  فــهــرســت  در  بــايــد  ــه  ك را 

نمايد. تعيين  شود  ج  در بین‌المللی 
بــه‌طــور  بــايــد  ــا  ــالاب‌ه ت از  ــدود هــر يــك  - حـ
نــقــشــه‌ای  در  و  گـــرديـــده  مــشــخــص  ــيــق  دق
اســت  مــزبــور ممكن  حـــدود  شـــود.  تــرســيــم 
کرانه‌های مجاور  شامل مناطق ساحلي و يا 
تالاب‌ها و جزیره‌ها و يا قسمت‌هایی از آب 
بــوده و عمق  تــالاب‌هــا مــحــاط  کــه در  دریــا 
از  بــالاتــر  جــزر  نقطه  پــایــیــن‌تــریــن  در  آن‌هـــا 
هنگامی‌که  بالأخص  باشد  متراست  شش 
يـــا آب‌هـــای  و  ــا و جــزیــره‌هــا  ــالاب‌هـ تـ ايـــن 
آبزيحائز  پرندگان  زيست  محل  ازنظر  دريــا 

است. اهميت 
خواهد  ج  در فهرست  در  كه  تالاب‌هایی   -
بین‌المللی  اهــمــيــت  اســـاس  ــر  ب ــايــد  ب ــد  ش
گــیــاه‌شــنــاســی -  ــولـــوژی -  کـ آن‌هـــا ازنــظــر ا
ــه شــنــاســي و  ــ ــاچ ــ حـــیـــوان‌شـــنـــاســـی - دري

گردد. انتخاب  آب‌شناسی 
داشت  خواهند  حق  متعاهد  طرف‌های   -
سرزمينشان  در  كــه  را  ديــگــري  تــالاب‌هــای 
واقـــع اســـت بــه فــهــرســت اضــافــه نــمــوده يا 
فهرست  در  ج  مــنــدر ــای  ــالاب‌هـ تـ وســعــت 

كه  فـــوري  عــلــل  ــه  ب ــا  ي و  افــزايــش دهــنــد  را 
مــتــضــمــن مــنــافــع مــلــي اســـت تــالاب‌هــایــی 
وسعت  ــا  ي و  نمايند  حــذف  فــهــرســت  از  را 
محدود  را  فهرست  در  ج  مندر تــالاب‌هــای 

نمايند.
هستند  مـــوظـــف  مــتــعــاهــد  طـــرف‌هـــای   -
ــه نحوي  ب تــالاب‌هــا  اصــاحــي  نــقــشــه‌هــای 
كه  گــذارنــد  مــورداجــرا  بــه  و  نــمــوده  تنظيم 
ج در  ــدر ــن تـــالاب‌هـــای م ــت  ــراس حــفــظ و ح
ــرداری  ــره‌بـ ــهـ بـ و حــتــی‌الــمــقــدور  ــهــرســت  ف
را در سرزمين خود تسهيل  از آن‌ها  صحيح 

نمايد.
تسهلايت  متعاهد  طــرف‌هــای  از  يــك  هــر   -
پرندگان  و  تــالاب‌هــا  حفاظت  جهت  لازم 
ــای طــبــيــعــي در  ــرق‌هـ قـ ايـــجـــاد  بـــا  را  ــزي  ــ آب
فهرست  در  اينكه  از  اعــم  تالاب‌ها  منطقه 
ج‌شده و يا نشده باشند فراهم و به نحو  در

كرد. از آن‌ها نگهداري خواهد  مقتضي 
در  مــتــعــاهــد  طـــرف‌هـــای  از  يــكــي  هــرگــاه   -
ــه مــنــافــع مــلــي او فـــورا ايــجــاب  ك مــــواردي 
ج‌شده  در فهرست  در  كه  را  تالابي  می‌کند 
را  آن  وســـعـــت  ــا  يـ و  ــد  ــاي ــم ن ــذف  ــ ح ــت  ــ اس
ــا حــد امــكــان  كــاهــش دهـــد مــكــلــف اســـت ت
جبران  را  تــالاب‌هــا  ايــن  در  حاصله  كمبود 
به  را  ديگري  طبيعي  قرق‌های  بالأخص  و 
براي  قبلي  زيست  محل  با  معادل  ميزاني 
همان  در  آن‌ها  از  حمايت  و  آبزي  پرندگان 

نمايد. ايجاد  يا در محل ديگر  منطقه 
مــبــادلــه  و  تحقيق  مــتــعــاهــد  طــرف‌هــای   -
اطــاعــات و نــشــريــات مــربــوط بــه تــالاب‌هــا 
تشويق  را  آن  بومي  حيوانات  و  نباتات  و 

نمود. خواهند 
مديريت  اعــمــال  بــا  متعاهد  طــرف‌هــای   -
ــعــداد  كـــوشـــش خــواهــنــد نـــمـــود ت صــحــيــح 
مربوطه  ــای  ــالاب‌ه ت در  را  آبـــزي  پــرنــدگــان 

دهند. افزايش 
را  لازم  تدابير  متعاهد  طرف‌های  از  يك  هر 
ع وقت ممكن از  كسب اطلاع در اسر جهت 
تحولات  براثر  كه  كولوژي  ا شرايط  تغييرات 
ــي يـــا ســايــر تــصــرفــات  ــودگـ ــك، آلـ ــوژي ــكــنــول ت
سرزمين  در  واقـــع  ــای  ــالاب‌ه ت در  انــســانــي 
در  يا  آمده  پديد  ج در فهرست  و مندر خود 
آن  وقــوع  يــا  و  می‌باشد  آمــدن  پديد  شــرف 

نمود. خواهند  اتخاذ  است  امکان‌پذیر 


